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  یاد خدا

  تجلی ذکر در آینه وحی
  

  کاظم محمدى :نویسنده
  

  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مقدمه
یاد خدا عالى ترین سرمایه انسان عارف است تو گویى کـه ذکـر او هـوایى     

با یاد او خویشتن . است که عارف از آن بهره مى گیرد و با آن حیات نو مى یابد
و با او هر لحظه به شدن نزدیک تر ، را هماره در صحت و سلامتى نگاه مى دارد

  . مى گردد
بى یاد او نـه دیـن پیـامى    ، نیادین عرفان استیاد او مایه اصلى دین و پایه ب

ایـن یـاد   . کلام عارفان و پیام دینداران ذکر و یاد اوست. دارد و نه عرفان کلامى
سبب آرامش و اطمینان قلب سالک است و بدون یاد خدا آدمى مـدام در خطـر   

سـبب  . یاد او باعث بیدارى و بصیرت اسـت . سقوط و تغییر هویت انسانى است
  . ن از انسان است و باعث رشد و تعالى آدمیان استدورى شیطا

. کلمات دلنشین قرآن است و بنیاد سلوك الى االله است، ذکر او عین نماز است
ذکر او چونان آتش است آتش تند و سرکش که هـواى نفـس و شـیطان را بـه     
. یکباره مى سوزد و خاکسترش مى سازد و آدمى را خالص و ناب مـى گردانـد  

اما بدون معرفت و بدون عشـق  . رسیدن و کامل شدن عارف استاین ذکر سبب 
ولى با عشق و معرفت معنى مـى  . لقلقه اى بیش نیست، به راستى که بى معناست

  . و کارگر مى افتد، گیرد
این آتشین بودن ذکر زمانى پدیدار مى آید که آدمى صاحب معرفـت باشـد و   

شود تـا لحظـه اى از یـاد    این عشق سبب مى . دلى سرشار از عشق داشته باشد
هر لحظه و در هر کجا به یاد او باشد و این یـاد  ، محبوب و معشوق غافل نباشد

تو گویى که عاشـق چونـان نـى    ، در واقع همه هویت و همه سرمایه عاشق است
از اصـل دور افتـاده و آتـش بـه     ، درون تهى شده و از او دیگر هیچ باقى نیست

  . ن استجانش رسیده و حامل نواهاى نوادا
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ذاکر که عاشق نباشد در واقع زبان و لب مى جنباند و هیچ یـاد نمـى کنـد و    
شرط یاد کردن توجه به مذکور است و این توجه زمانى حاصل مى شود که ذاکر 
صاحب معرفتى نسبت به ذکر و ذاکر و مذکور باشد و هم عشـق بـه مـذکور در    

 ـ. جانش مشتعل باشد ه بـر همـه زبـان هـا     به هر جهت یاد خدا على رغم این ک
  . جارى است اما به راستى که فهم دقیق آن براى کم تر کسى میسر شده است

ویراسته جدیدى از تجلى ذکر در آینه وحى اسـت   -یاد خدا  -کتاب حاضر 
در این اثر ضمن این که نگارش آن . که تا کنون چندین بار به چاپ رسیده است
بـه  ، زوده شده تا خوانندگان اهل تحقیقتغییر یافته برخى مطالب مهم تر به آن اف

 . ویژه پژوهندگان علوم قرآنى را به کار بیشترى آید

 65آماده شده بـود و در سـال    1362گفتنى است که این تحقیق که در سال 
براى چاپ نخست آماده مى شد تقریبا اولین اثر تحقیقى و گسترده پیرامون ذکر 

کارى در خور صـورت نگرفتـه و در   چه پیش از این ، قرآنى به حساب مى آمد
کـه  . ذیل آیات مربوطه آن هم بسیار مختصر شرحى در تفاسـیر وجـود داشـت   

  . کمک چندانى به فهم این موضوع گسترده و ریشه اى قرآن نمى کرد
در این نوشتار که هم اکنون در برابر شماست تقریبا آن چه بایسته بوده ثبـت  

ته است و تا جایى کـه مقبـول و مقـدور    شده و چیزى از این بابت فروگذار نگش
بوده با شرط اختصار مطالب نهایت سعى صورت گرفته تا به شایستگى از آیات 

به هر تقدیر این اثر که به واسـطه درج  . جهت طرح همه جانبه ذکر استفاده شود
تحلیل آیات قرآنى نمى توان ناچیزش شمرد را بـه عنـوان خـدمتى قرآنـى بـه      

ى کرده و از حضرتش مى طلبیم که ما را اهل ذکر قرار دهد و برادران ایمانى تلق
و در ما چنان شایستگى ایجاد کند که دستى بـه بـاطن   ، از ذکر به مذکور برساند
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در این مقدمه به عنوان آغاز اثر دست به درگاه ربوبى مى . قرآن نیز داشته باشیم
  :گشاییم و از حضرتش چنین در مى خواهیم

  اصـلاحش تـو کـن   گر خطـا گفتـیم   

  مصــلحى تــو اى تــو ســلطان ســخن     

   
  کیمیـــا دارى کـــه تبـــدیلش کنـــى

  گر چه جوى خون بـود نـیلش کنـى        

   
  این چنـین مینـاگرى هـا کـار تسـت     

  وین چنین اکسـیرها ز اسـرار تسـت        

   
  والسلام على عباداالله الصالحین

  
  کاظم محمدى وایقانى
  بهار هشتاد و یک
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  معنا و مفهوم ذکر. 1
ذکر یاد کردن و به خاطر آوردن است و در عـین حـال چـون معتقـدان بـه       

و ، شریعت ذکر را به کار ببرند مراد و مقصود آنان همان یاد خداوند بزرگ است
همچنین قرآن و دیگر کتب آسمانى را بدین اعتبار ذکر گویند که یادآور خداوند 

  )1(. ورزیده است بزرگ است و هم به یاد دادن مواعظ و علوم آخرت مبادرت
پیش از اینکه به شرح این واژه بپردازیم ابتدا باید کلمه تعلم را توضیح بدهیم 

  . و سپس به بیان فرق ذکر و علم بپردازیم
مواجه مى شویم و گاهى نیـز بـا کلمـه    » تعلم«در آیات قرآنى گاهى با کلمه 

نیسـت لـذا   از آن جایى که قرآن کتاب واژگان و عبارت هاى تکرارى ، »تذکر«
، هر واژه اى را در جاى مخصوص خویش به کار مى برد و از بـه کـارگیرى آن  

مقصد و مقصودى را در نظر دارد که با تامل مى توان به محـدوده آن دسترسـى   
  . پیدا کرد

بـدیهى اسـت کـه ایـن دو بـا      ، یاد گرفتن است» تعلم«یاد آوردن و » تذکر«
هـر  . اص خود را بـه دنبـال دارد  یکدیگر فرق اساسى داشته و هر یک مفهوم خ

با توجه به مفهوم ظـاهرى و  ، یک از این دو واژه کاربرد مخصوص به خود دارد
تعلم در جایى به کار مى رود که فرد نسبت ، معناى ساده آن به دست مى آید که

به موضوعى هیچ گونه اطـلاع و آگـاهى پیشـین نداشـته و بـا ذهنـى خـالى از        
ولى تذکر در جایى بـه  ، ى همان موضوع برمى آیدموضوع معین در صدد یادگیر

کار مى رود که فرد موضوعى را دقیقا مى دانسته و نسبت به آن آگـاهى داشـته   
است ولى به علت یا عللى آن موضوع را دقیقا مى دانسته و نسبت به آن آگاهى 
داشته است ولى به علت یا عللـى آن موضـوع را از خـاطر بـرده و بـه دسـت       

، ده است و اینک سعى دارد آن را براى بار دیگر به خـاطر بیـاورد  فراموشى سپر
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در حالى که در تذکر ، لذا در تعلم ابتدا ندانستن است سپس یاد گرفتن و آموختن
ابتدا دانستن و آگاهى است سپس فراموشى و از یاد بردن آن آگاهى و در آخـر  

. رده شـده بـود  مجددا به یاد آوردن همان آگاهى قبلى که به دست فراموشى سـپ 
پس در تعلم دو مرحله وجود دارد یکى جهل و دیگرى علم ولى در تـذکر سـه   

گام دوم نسیان و فراموشـى و در مرحلـه سـوم    ، ابتدا علم اول، مرحله قرار دارد
تجدید خاطره علم و آگاهى اولیه و به خاطر آوردن آنچه که در ضـمیر انسـانى   

  . محفوظ بوده است
انیم از این دو واژه داشـته باشـیم ایـن کـه تعلـم در      برداشتى دیگر که مى تو

آموزش و فراگیرى به کار مى رود و تذکر در پرورش و تربیت دادن انسان موثر 
است و لذا براى رشد و تکامل انسانى سبکى دقیق و شیوه اى کاملا مناسب مى 

حقیقت فراموش شده اى منظور است که مذکر به وسـیله  ، بنابراین در ذکر، باشد
تذکر مى خواهد آن حقیقت فراموش شـده را در خـاطره خـود زنـده و تجدیـد      

  . نماید
با آیاتى که خواهیم آورد به دست مى آید که در تمامى مواردى که قـرآن بـه   
ذکر و یادآورى آن مى پردازد همگى از یک واقعیت ویژه اى برخوردارنـد و در  

انسانى نیست بلکه در اکثر  عین حال این یاد آورى مربوط به فرد معینى از افراد
موارد و در مهم ترین مصادیق آن عمومیتى به تعداد تمامى انسانها را شامل مـى  

شکى . شود و این تذکر و به خاطر آوردن را براى همه انسان ها مطرح مى سازد
نیست که مهم ترین و زیربنایى ترین مصداق این حقیقت که مورد آن بـا تمـامى   

باید از ویژگى خاصى هم برخوردار باشد و ایـن ویژگـى   انسان ها مرتبط است 
شناخت خداوند ، چیزى جز ذکر االله یعنى یاد کردن خداوند بزرگ و متعال نیست

و پرستش وى گویا جزو عهد و میثاقى بوده که در طول زمان به دست نسـیان و  
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فراموشى سپرده شده و خداوند بزرگ با ارسال یک صد و بیست و چهار هـزار  
فلسـفه اى جـز ایـن را    ، از آدم تا خـاتم ، پیغمبر یکى پس از دیگرى 124000

منظور نداشته که توسط این مردان الهى انسان هـا متـذکر آن حقیقـت و میثـاق     
فراموش شده باشند و دوباره آن عهد و پیمان را به خاطر آدمیان بیاورنـد و بـه   

د منتهى مى شـود  دنبال آن همه را در آن خط که نهایتش پس از ذکر خدا به خو
و نهایـت سـعادتش در   ، رهبر و رهنمون باشند تا بشر به کمال مطلوب و معهـود 

  . دنیا و آخرت نایل آید
اینک براى تبیین این سخن به سراغ قرآن که بزرگترین مرجع فکرى و تربیتى 
ما مسلمانان است مى رویم تا این مطلب را از آیات آن کتاب بى مانند اسـتنتاج  

  . تیجه مطلوب خویش نایل آییمبه ن، کرده
قرآن در آیات زیادى از عهد و میثاق و پیمانى که با بشر بسته است یاد مـى  
کند و همواره از نوع بشر گله مى کند کـه چـرا پایبنـد میثـاق و عهـد و پیمـان       

یکى آیاتى . خویش نبوده است از جمله مواردى که به این حقیقت اشاره مى کند
بـه ایـن عـالم     ؟مشهور گشته اسـت » میثاق الست«یا  »عهد الست«است که به 

در این بـاره مـى   . نیز مى گویند» ذر«چنان که عارفان و حکمیان گفته اند عالم 
  :خوانیم

و اذ اءخذ ربک من بنى آدم من ظهور هم ذریتهم و اءشهدهم علـى اءنفسـهم   
اءو . افلیناءلست بربکم قالو بلى شهدنا اءن تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هـذا غ ـ 

تقولوا انما اءشرك آباؤ نا من قبل و کنا ذریـه مـن بعـدهم اءفتهلکنـا بمـا فعـل       
  )2(المبطلون 

هنگـامى کـه خـداى تـو از     ) و خلق را متذکر ساز(یاد آر ) اى رسول ما(و «
که ، پشت فرزندان آدم ذریه آنها را در بر گرفت و آن ها را بر خود گواه ساخت
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، ما به خدایى تو گواهى مى دهـیم ، همه گفتند بلى ؟مآیا من پروردگار شما نیست
یا آن که نگویید کـه  ، که دیگر در روز قیامت نگویید ما از این واقعه غافل بودیم

، ما هم فرزندان بعـد از آنهـا بـودیم   . چون منحصرا پدران ما به دین شرك بودند
هلاکـت  آیا به عمل زشت اهل باطـل مـا را بـه    ، پس پیروى پدران خود کردیم

  ». خواهى رساند
بر طبق این آیه آن حقیقت فراموش گشته که رسولان الهى موظـف بـه تـذکر    

کـه او پروردگـار   ، دادن و یاد آوردن آن هستند گواهى دادن بر خدایى خداست
فلسفه بعثت انبیاء و ارسال رسل نیز بخشى بر ایـن پایـه بنـا    . همه عالمیان است

مرتبط ساخته و آن عهد و میثـاق فرامـوش    شده که مردم را به آن حقیقت مطلق
شده را به یادشان بیاورد و بر این اساس مى بینیم خداوند بزرگ در قرآن کـریم  
مهم ترین وظیفه رسول اکرم و شاید وظیفه انحصارى وى را تذکر دادن و به یـاد  

  :آوردن مى داند
  )3(» فذکر انما اءنت مذکر«
به درستى که آن چـه بـر   ) د آورى کنیا(پس تو ذکر کن و به یادشان بیاور «

  ». توست ذکر کردن و یاد آورى نمودن است
خداوند بزرگ از آدمیان پیمان گرفته که هیچ گاه ربوبیت وى را منکر نباشند 
و در جرگه کفار و مشرکین وارد نشوند و به سـراغ اباطیـل گذشـتگان گـم راه     

افسوس که بشر این عهـد و  ولى ، نروند و هم این که از جاهلان و غافلان نباشند
پیمان را خیلى سریع به دست فراموشى سپرد و دیرى نپایید که همه را بـه یـک   

و چنین بود که خداوند در آیتى دیگر شاهدى ، باره و یک جا از یاد و خاطر برد
ولى این بار گلـه از حضـرت   . تازه تر مى آورد و همچنین گله اى دیگر مى کند

را از یاد برده و شرط وفادارى را به جاى نیاورده و که پیمان خویش ، آدم است
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شاید هم همین موضوع سـبب شـد کـه آدم از    ، در این مسیر سستى نموده است
خداست خارج گردد و از مقام و مکـان والاى    آدمیت که خاص بندگان خاص 

خداوند تعـالى در ایـن   . خویش که در بهشتى مزین و مرفه بود بیرون شده باشد
  :رمایدباره مى ف

و اذقلنـا للملائکـه   . و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى و لـم نجـد لـه عزمـا    
فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک فلا ، اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس ابى

و اءنک لا تظمؤ ا . ان لک الا تجوع فیها و لا تعرى. یخرجنکما من الجنه فتشقى
قال یا آدم هل ادلک على شجره الخلد و فوسوس الیه الشیطان . فیها و لا تضحى
فاءکلا منها فبدت لهما سؤ اتهما و طفقا یخصـفان علیهـا مـن ورق    . ملک لایبلى

قال اهبطـا منهـا   . ثم اجتبیه ربه فتاب علیه و هدى. الجنه و عصى آدم ربه فغوى
جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یاتینکم منى هدى فمن اتبع هداى فلا یضـل و لا  

. ن اعرض عن ذکرى فان له معیشه ضکنا و نحشره یوم القیمه اءعمـى و م. یشقى
قال کذالک اتتک ایاتنا فنسـیتها و  . قال رب لم حشرتنى اءعمى و قد کنت بصیرا

و کذلک نجزى من اسرف و لم یـومن بایـات ربـه و لعـذاب     . کذلک الیوم تنسى
  )4(. الاخره اءشد و اءبقى

پس او فراموش کرد و پیمان را نادیده و ما پیش از این با آدم عهدى بستیم «
و هنگـامى کـه   . گرفت و ما او را در این عهد و پیمان استوار و ثابت قدم نیافتیم

همه سجده کردند جز شـیطان کـه امتنـاع    ، فرشتگان را گفتیم به آدم سجده کنید
، آن گاه گفتیم اى آدم محققا اى شیطان با تو و جفـت تـو دشـمن اسـت    . ورزید

ا از بهشت بیرون آرد و از آن پـس بـه شـقاوت و بـدبختى گرفتـار      مبادا شما ر
و . همانا تو در بهشت نه گرسنه مى شوى و نه برهنه و عریان خواهى بود. شوید

بـاز شـیطان در او   . نه هرگز در آن جا به تشنگى و به گرماى آفتاب آزار بینـى 
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ى دلالـت  وسوسه کرد و گفت اى آدم آیا تو را بر درخت ابدیت و ملک جـاودان 
پس آدم و حوا فریب خورده از آن درخت تناول کردند بدین جهت عورت  ؟کنم

آنها در نظرشان پدیدار شد و خواستند تا به ساترى از برگ درختان بهشت خود 
سپس توبـه او را خـدا   . را بپوشانند و آدم نافرمانى خداى خود کرد و گمراه شد

آن گاه خدا به آدم و حـوا و  . زیدپذیرفت و هدایتش فرمود و به مقام نبوتش برگ
شیطان فرمود اکنون از عالى رتبه بهشت همه فرود آییـد کـه برخـى از شـما بـا      
برخى دیگر دشمنید تا چون از جانب من براى شما راهنمایى بیاید آن هنگام هر 
. که از راه من پیروى کند نه هرگز گم راه مى شود و نه شقى و بدبخت مى گردد

من اعراض نماید همانـا معیشـت اش تنـگ مـى شـود و روز      و هر کس از یاد 
و در آن حال گوید الها چرا مرا نابینا محشـور  . قیامت نابینا محشورش مى کنیم
خداوند به او فرماید آرى چون آیات ما براى  !کردى و حال آن که من بینا بودم

راموش امروز هم تو را ف، هدایت تو آمد همه را به طاق فراموشى و غفلت نهادى
و همچنین ما هر کس را که ظلم و نافرمانى کند و ایمـان  . و بى بهره خواهند کرد

به آیات خدا نیاورد مجازات سخت مى کنیم بـا آن کـه هنـوز عـذاب آخـرتش      
  ». سخت تر و پاینده تر خواهد بود

با در نظر داشتن این آیه و آیات بعد در سوره مذکور که پیرامون حضرت آدم 
و لـم  (و عـدم عـزم و ثبـات    ، )فنسى(به دلیل نسیان و فراموشى دور مى زند و 
و ارتکاب بـه عصـیان و اغـوا    ) فوسوس(و گول خوردن از شیطان ) نجدله عزما

از مقام خویش پـایین آیـد و بـدین دلیـل اسـت کـه وى را از       ، شدن از شیطان
یـد  چرا که خداوند بزرگ با صراحت کامل مى فرما، پیامبران اولوالعزم نمى دانند

  . ما او را صاحب عزم و اراده نیافتیم، »و لم نجدله عزما«
  :از جمله آیه ذیل این مطلب مشاهده مى شود، در آیات دیگر قرآن
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و اءن . انه لکم عـدو مبـین  ، اءلم اءعهد الیکم یا بنى آدم ان لا تعبدوا الشیطان
  )5(اعبدونى هذا صراط مستقیم 

زیـرا  ، نبستم که شـیطان را نپرسـتید   اى آدم زادگان آیا با شما عهد و پیمان«
، مرا پرستش کنید) آیا عهد نبستم که(روشن است که او دشمن بزرگ شماست و 
  ». زیرا که راه راست و مستقیم جز این نیست

با دقت در آیه این مطلب به دست مى آید کـه پرسـتش خداونـد و همچنـین     
و آن عهد را بنى آدم نپرستیدن شیطان جزو عهدى بوده که با بنى آدم بسته شده 

به فراموشى سپرده و خداوند آن پیمان و عهد را به یادشان مـى آورد و اگـر بـه    
آیه خوب توجه کنیم مى یابیم که خروج از خط صراط مستقیم فرامـوش کـردن   
، عهد و پیمان با خداست و چون در راس این پیمان پرستش خداوند منظور شده

ط و هبوط مدام در پى اعمال انسانى قرار لذا با فراموش کردن خداى بزرگ سقو
  . خواهد گرفت

در ، به هر جهت آدمى از جایگاه بسیار عالى اى به این خاکدان هبـوط کـرده  
آن عالم که عالم شهود نیز بوده و چشم آدمى گشوده و زبانش بـه راسـت خـو    
داشته در پیشگاه حضرت سلطان حضورى جدى داشته اسـت امـا افسـوس کـه     

عارفـان  . نمى آید  ش کرده و از آن مقامات و منازل هیچ به یادش همه را فرامو
از این بابت با صراحت و به بهترین وجه ممکن یاد کرده اند و شاید از همه بهتـر  

  :حضرت مولانا جلال الدین باشد که گفته است
ــى    ــى دانـ ــده اى مـ ــا آمـ   از کجـ

ــلطانى        ــرم ســـ ــان حـــ   از میـــ

   
ــد     ــادت نای ــه ی ــیچ ک ــن ه ــاد ک   ی

  مقامــــات خــــوش روحــــانىآن      

   
  چــون فرامــوش شدســتت آنجــا   

ــرگردانى       ــره و ســ ــرم خیــ   لاجــ

   
  جان فروشى به یکـى مشـتى خـاك   

  این چه بیـع اسـت بـه ایـن ارزانـى؟          
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ــدان قیمــت خــود  ــازده خــاك و ب   ب

ــلطانى       ــى، سـ ــى، ملکـ ــى غلامـ   نـ

   
  جهـــت تـــو ز فلـــک آمـــده انـــد

ــوش پنهــانى          ــوب رویــان خ )6(خ
  

   
مراحلى بوده و منازل خاصـى  » عالم ذر«به زعم مولانا در چنان که پیداست 

هم سیر شده است و هر کس بنا به وسعت وجودى اش از این مراحـل و منـازل   
جایگاه این ذرات به گمان او . با ذکر و یاد خدا عروج کرده و بالا مى رفته است

در میان حرم سلطانى بوده است و در آن جا مقامات خوش روحـانى را پشـت   
رگذاشته است و این خیره گشتن و سرگردانى که هم اکنون بر آن است نتیجـه  س

بر این اساس است که جایگاه . از دست دادن و به فراموشى سپردن همان جاست
آدمى را این جهانى نمى داند و به همین سبب مى گوید خویش را که جان است 

  . انى استارزان به این خاك ارزان مفروش که ماهیت آدمى ملکى و سلط



١٣ 
 

  اهمیت ذکر. 2
ذکر شالوده و اساس دین و قرآن و عرفان است و اگـر آیـات و روایـات و     

متن اصیل عارفان را مورد بررسى قرار دهیم مى یابیم که چیـزى جـز ذکـر بـه     
نفس دین و دین دارى حفظ حدود و اوامر و نواهى الهـى  . معناى یاد خدا نیست

و حرمت داشت این احکام با توجه به این  است و این که این بشر خاکى با حفظ
که از سوى خدواند به واسطه نبى صادق و کامل تشریع شده مى تواند بـه کمـال   

در قـرآن نیـز   . مطلوب برسد و هر لحظه به خداوند جهان آفرین نزدیک تر شود
این همه تاءکید شده و اصرار زیاد به حفظ روابط انسان و خـدا صـورت گرفتـه    

عارفان هم جز ذکر راستین چیزى نیست چه آنان از همه دنیـا   در طریقت. است
خداى را برگزیده اند و از این که با او خلوت مى کنند و نام و یادش را در دلهـا  

بنیـان عرفـان و   ، پس غیر از دین و قرآن. زنده نگه مى دارند راضى و خشنودند
دا و ارتباط یافتن یعنى یاد کردن خ، طریقت عارفان هم بر همین مبنا استوار شده
  . و پیوند داشتن با آن ذات بزرگ و بى مانند

خلوت اهل طریق و سیر سالکان الى االله نیز به امر شیخ صاحب کمال با ذکـر  
پر مى شود و سالک در خلوت خود بیش ترین زمان خود را بـه ذکـر و یـاد او    

محسـوب  این ذکر بر اساس آیات و روایات از مسائل بنیادین دیـن  . مى گذراند
در قرآن کریم همچنان که اشاره کردیم به این مقوله آن قدر توجه شده . مى شود

که آدمى به خوبى مى تواند تصور کند که قرآن خود کتاب ذکر است و بر اساس 
از سوره مبارکه حجر خود بـه ایـن مطلـب     9از سوره نحل و نیز آیه  44آیات 

  . گواهى داده است
این ذکر که یاد خداست از اهم فرایض طریقت و شریعت محسوب مى شود و 
هم چنان که اهل دین و عرفان گفته اند مهم ترین ریسمان کمـال سـالک جهـت    



١٤ 
 

از این رو خداوند بزرگ خود به این . یافت و دریافت حقیقت به حساب مى آید
پس یـاد  » ا یاد کنممرا یاد کنید تا شما ر«. »فاذکرونى اذکرکم« :نکته امر فرموده

، کردن مقوله ى دو طرفه است که یک سوى آن انسان و در طرف دیگر خداست
و ذکر حلقه اتصال انسان به خداست پس تا متذکر نباشیم سیر به سوى او خیالى 

ریسمانى که ، بیش نیست و متذکر بودن به منزله چنگ زدن به ریسمان ذکر است
بارى این ذکر قـوام دیـن و   . بالا مى روداگر به آن چنگ زده شود به سوى خدا 

الصـلوه عمـود    -اگر نماز به منزله ستون دین . و شریعت و طریقت است، عرفان
در  -الصلوه معراج المـؤ مـن    -بر شمرده شده و هم در حکم معراجى  -الدین 

آمده است و هم اسباب پاك شدن معنوى سالکان و هم باعـث دورى جسـتن از   
از آن روسـت   -» ان الصلوه تنهى عن الفحشاء و المنکر« -فحشا و منکر است 

و اگر نمـاز بـه یـاد او    » . اقم الصلوه لذکرى«: که قوام آن بر ذکر است که فرمود
آنچه تاثیر گذار است یاد اوست که . نباشد البته که بى تاءثیر و خالى از اثر است

 . این یاد اسباب ارتباط خالق مخلوق و انسان و خداست

راستین سالک الى االله نیز در پرتو همین ذکـر تحقـق مـى یابـد و تـا      آرامش 
خام   سالک به ذکر در نیاید و ذاکر نشود و مذکور را پیدا و حاضر نیابد سلوکش 

و این همه از براى آن است که آدمـى توسـط او بـه آرامـش     ، و بى نتیجه است
  . وبرسد و مایه و پایه این آرامش چیزى جز ذکر نیست یعنى یاد ا

خلوت درویشان نیز عموما به امر شیخ صاحب کمال با ذکر پـر مـى شـود و    
این ذکر بر اسـاس  . بیش ترینه زمانش را به ذکر مى گذراند، درویش در خلوت

در قرآن کریم آن قدر . آیات و روایات از مسائل بنیادین دین محسوب مى شود
مـى کنـد کـه قـرآن      به این مقوله توجه شده که گاه چنان که گفتیم آدمى تصور

و مبـارك آن نیـز     کتاب ذکر است کما این که هست و نامى از نام هاى مقـدس  
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در سوره هاى نحل و حجر در آیـات   ؟است و این مسئله اى است» ذکر«همین 
  . به آن توجه داده است 9و 44

مهـم  . ذکر که یاد کردن خداست از اهم فرایض سلوك محسـوب مـى گـردد   
» ذکر«کمال نیز براى سالکان چیزى جز ذکر نیست چه  ترین ریسمان رسیدن به

متصل مى گرداند و قرآن کریم » مذکور«را به » ذاکر«از معدود وسایلى است که 
، »فاذکرونى اذکرکم« :فرموده است 52آیه ، با صراحت تمام در سوره شریفه بقره

ا را یاد نمـى  پس تا به یاد او نباشیم م» . مرا یاد کنید تا من هم شما را یاد کنم«
و بـزرگ  ، کند و همین که به یاد او بودیم در نتیجه او هم به یاد ما خواهـد بـود  

ترین امکان عروج و کمال سالک در این است که او مـا را یـاد کنـد و در عـین     
که غفلـت از او بـزرگ تـرین بلایـى     . حال ما را رها نکرده و به خود وامگذارد
غفلت به گفته سـلطان العـارفین   . یایداست که ممکن است بر سر سالک طریق ب

بایزید بسطامى سخت ترین آفت براى اهل سلوك و ایمان است و به زعم او کـه  
درست هم هست آن چه که آتش با هیزم خشک مى کند بـه انـدازه تخریـب و    

و این است که بزرگان راه بـا توجـه بـه    ، نابود کردن غفلت برجان سالک نیست
  :ه سوى او گشوده و گفته اندالطاف بى کران الهى دست ب

ــا    ــه م ــا ب ــار م ــذار ک ــدا مگ   اى خ

ــا         ــوال م ــر اح ــذارى واى ب ــر گ   گ

   
چه اگـر نمـاز بـه    ، پس این ذکر در حقیقت قوام دین توحیدى نیز خواهد بود

» الصلوه عمود الدین«: و ستون محکم دین باشد که فرموده اند، منزله پایه و رکن
، الصلاه معراج المـومن «: ایمان باشد که فرموده اندو هم اگر به منزله معراج اهل 

و اگر این نماز به بیان زیباى قرآن مانع فسق و فجور مى شـود و از فحشـا و   » 
منکر دور مى گرداند همه به خاطر ذکر است که نماز براى ایجاد ذکر است و لذا 

وره اگر ذکر به بار ننشیند نماز بى حاصل خواهد بود و از ایـن اسـت کـه در س ـ   
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که بى » نماز را به یاد من به پا دار«. )اقم الصلاه لذکرى: (شریفه رعد مى فرماید
آن چه که تاءثیر گذار است این اسـت  . یاد او نماز بى تاءثیر و بى خاصیت است

  . او را به خوبى یاد کند و با او ارتباط برقرار سازد، که فرد سالک به هنگام نماز
اهل ایمان در پرتو همین ذکر تحقق پیدا مـى   آرامش راستین و سکون بایسته

کند و تا آدمى از لحاظ ذکر مجرب و آموخته و فهمیده و کامل نگردد هرگز بـه  
 :آرامش و اطمینان لازم دست نمى یابد که قرآن با صراحت تمام فرمـوده اسـت  

این آرامش قلب نیز بازتاب فهم سالک و اجراى  )7(» الا بذکر االله تطمئن القلوب«
  . یق آن چیزى است که به آن ذکر مى گوینددق

اهمیت ذکر در آیات و روایات آن قدر زیاد است که اگر کسى بـدان رجـوع   
و در ، کند به خوبى مى یابد که از عمده مسائل دینى اسلام به حسـاب مـى آیـد   

این رساله همه سعى و تلاش ما بر آن است که این حقیقت را تا جایى که مقدور 
  . رسى نماییمباشد طرح و بر

اهمیت ذکر در آیات و روایات چنان که ذکر کردیم آن قدر زیاد است که اگر 
کسى بدان رجوع کند به خوبى مى یابد که نه تنها عمـده تـرین مسـئله دینـى و     
. عرفانى است بلکه مى توان گفت که خود دین و عین نتیجه و مقصود دین است

کـرار بـیش از حـد آن در قـرآن     اهمیت یاد خدا علاوه بر ایـن کـه از طریـق ت   
در آیاتى نیز اشاره مستقیم به کثرت ذکر و ذکر کثیر و همین طـور  ، مشخص شده

شدت ذکر مى کند و خداوند از بندگان خود مى خواهـد کـه وى را بسـیار یـاد     
که این تنها سرمایه ایشان است که به آن واسطه اگر اهل معامله باشند مـى  ، کنند

بروند اما اگر آزاده و اهل عشق باشـند مرادشـان از ذکـر    توانند به خرید بهشت 
یافتن مذکور است که این یافتن از براى ایشان بهشـت اسـت و لـذا بـراى ایـن      
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مـا در  . منظور از خود خداوند براى اداء و ایجاد و کثرت ذکر مـدد مـى گیرنـد   
  . همین جا به چند نمونه از آیات اشاره مى کنیم

اسوه حسنه لمن کان یرجواالله و الیوم الاخر و ذکـر   لقد کان لکم فى رسول االله
  )8(االله کثیرا 

البته شما را در اقتداى به رسول خدا چه صبر و مقاومت بـا دشـمن و چـه    «
دیگر از اوصاف و افعال نیکو خیر و سعادت بسیار است براى آن کـس کـه بـه    

  ». ثواب و روز قیامت امیدوار باشد و یاد خدا بسیار کند
آمنوا و عملوالصالحات و ذکرواالله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلمـوا   الا الذین

  )9(اى منقلب ینقلبون 
مگر آن شاعران که اهل ایمان و نیکوکار بوده و یـاد خـدا بسـیار کردنـد و     «

براى انتقام از هجوى و ستمى که در حق آن ها شده یارى خواستند و آنـان کـه   
ست که به چه کیفرگاهى و دوزخ انتقامى ظلم و ستم کردند به زودى خواهند دان

  ».بازگشت مى کنند
  )10(. یا ایها الذین آمنوا اذکروااالله ذکرا کثیرا -3
) به دل و به زبـان (اى کسانى که به خدا ایمان آورده اید ذکر حق و یاد خدا «

  ». بسیار یاد کنید
  )11(لعلکم تفلحون  یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا و اذکروااالله کثیرا -4
اى کسانى که ایمان آورده اید هر گاه با فوجى از دشـمن رویـاروى شـدید    «

پایدارى و مقاومت کنید و ثابت و استوار باشید و خداوند را پیوسـته یـاد آریـد    
  ». باشد که فیروزمند و فاتح گردید

لناس فاذا قضیتم مناسککم فاذکروااالله کذکرکم آبائکم اءو اءشد ذکرا فمن ا -5
  )12(من یقول ربنا آتنا فى الدنیا و ماله فى الاخره من خلاق 
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آن گاه که مناسک حج به جا آوردید پس مانند پدران خود بلکـه بـیش از   «
بعضـى  ) و هر حاجت دنیا و آخرت را از خـدا بخواهیـد  (پدران خدا را یاد کنید 

ز نعمـت آخـرت   مردم کوتاه نظر از خدا تمناى متاع دنیوى تنها کنند و آنـان را ا 
  ». نصیبى نیست

، با در نظر داشتن کثرت آیات ذکر کثیر و اهمیت و موقعیت آن در قرآن کریم
اینک آیات این بخش را در دسته بنـدى منظمـى جـا کـرده و در ادامـه بحـث       

آیات ذکـر از لحـاظ صـورت    . اشاراتى به موارد خاص هر کدام خواهیم داشت
  :واژه به دسته هاى ذیل قابل تقسیمند

  ذکر االله -1
  ذکر رب -2
  ذکر اسم االله -3
  ذکر اسم رب -4
  ذکر نعمت االله -5
  ذکر نعمت رب -6
  ذکر آلاء االله -7
  ذکر آیات االله -8
  ذکر آیات رب -9

  ذکر ایام االله -10
. هر یک از مراتب و موارد فوق آیاتى چند را به خود اختصـاص داده اسـت  

متفاوت بوده و هر مورد معنى  معلوم است که هر قسمت از قسمت دیگر مجزا و
باتعمق و تدبر در آیات و با در نظر داشـتن آیـات   ، و مفهوم خاص خود را دارد

قبل و بعد آن و همچنین با در نظر داشتن زمان و مکان نزول و نیز با توجـه بـه   
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شاءن نزول آیات مى توان مطالب بسیار مفید و جالبى در این خصوص به دست 
به ذکر نمونه اى از آیات در هر مورد مـى پـردازیم و بـه     آورده در این جا فقط

  . ترجمه ساده آن بسنده مى کنیم

  ذکراالله 1
و الذین اذا فعلوا فاحشه اءو ظلموا انفسهم ذکروااالله فاستغفروا لـذنوبهم و مـن   

  )13(و لم یصروا على مافعلوا و هم یعلمون ، یغفر الذنوب الا االله
کار ناشایسته از ایشان سر زند یا ظلمـى بـه    نیکان آن ها هستند که هر گاه«

نفس خویش کنند خدا را به یاد آورند و از گناه خـود بـه درگـاه خـدا توبـه و      
جز خدا هیچ کس نمى تواند گناه خلق را بیـامرزد و  ) که مى دانند(استغفار کنند 

  ». آنها هستند که اصرار در کار زشت نکنند چون به زشتى معصیت آگاهند
رون االله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فى خلق السـموات  الذین یذک

  )14(. سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا، و الارض
آن هایى که در هر حالت ایستاده و نشسته و در حال خفتن خدا را یاد کنند «

را ایـن  و دایم فکر و اندیشه در خلقت آسمان ها و زمین کرده و گویند پروردگـا 
مـا را بـه لطـف خـود از     ، پاك و منزهـى ، دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریدى

  »عذاب آتش دوزخ نگاه دار

  ذکر رب 2
و اذکر ربک فى نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو والاصال 

  )15(و لاتکن من الغافلین 
دل خـود در  خداى خود را با تضرع و پنهانى و بى آن که آواز برکشـى در  «

  ». )یک دم از یاد خدا غافل مشو(صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش 
  )16(و اذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدین ربى لاقرب من هذا رشدا 
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اگر خدا بخواهد و خدا را لحظه اى فراموش ) ان شاء االله(مگر آن که بگویى «
ایقى بهتر و علومى برتر از مکن و به خلق بگو امید است که خداى من مرا به حق

  ». این قصه هدایت فرماید

  ذکر اسم االله 3
لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم االله فى اءیام معلومات علـى مـا رزقهـم مـن     

  )17(. بهمیه الانعام فکلوا منها و اءطمعوا البائس الفقیر
معـین   تا در آن جا منافع بسیار براى خود فراهم ببینند و نام خدا را در ایام«

روزى دادیم ) شتر و گوسفند و غیره(یاد کنند که ما آن ها را از حیوانات و بهایم 
  ». تا از آن تناول کرده و فقیران بیچاره اى را نیز طعام دهند

و قالوا هذه اءنعام و حرث حجر لا یطعمهـا الا مـن نشـاء بـزعمهم و اءنعـام      
راء علیه سیجزیهم بمـا کـانوا   حرمت ظهورها و اءنعام لایذکرون اسم االله علیها افت

  )18(. یفترون
و گفتند این چهارپایان و زراعت ها بر همه ممنوع و مخصوص بتـان اسـت   «

نباید از آن بخورد مگر آن کس که معین کنیم و سوارى بعضى چهارپایان بـر آن  
ها حرام بود و چهارپایانى را نیز بدون ذکر نام خدا ذبح مـى کردنـد و چـون در    

آنـان را مجـازات   ، ه خدا دروغ بسـتند بـه زودى خـدا بـدان دروغ    این احکام ب
  ». خواهد کرد

  ذکر اسم رب 4
  )19(واذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا 

و دایم در شب و روز نام خدا را یاد کن و به کلى از غیر او علاقه ببر و بـه  «
  ». او بپرداز

  )20(. و ذکر اسم ربک بکره و اصیلا
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  ». شام به عظمت یاد کن و نام خدا را صبح و«

  ذکر آلاء االله 5
او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکـم علـى رجـل مـنکم لینـذرکم و اذکـروا اذ       
جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زاد کم فى الخلق بصطه فاذکروا آلاء االله لعلکـم  

  )21(. تفلحون
آیا تعجب کرده اید که مردى از جانب خدا به یاد آورى شما فرستاده شـده  «

بترساند و اى مردم متذکر باشید که خدا شما ) هول و عذاب قیامت(تا شما را از 
را پس از هلاك قوم نوح جانشین آن گروه کرد و در خلقت و نعمت شما بیفزود 

  ». پس اى قوم انواع نعمت هاى خدا را به یاد آورید شاید که رستگار شوید
لارض تتخذون من سهولها واذکروا اذجعلکم خلفاء من بعد عاد و بواءکم فى ا

  )22(. قصورا و تنحتون الجبال بیوتا فاذکروا آلاء االله و لا تعثوا فى الارض مفسدین
خـدا  ، متذکر باشید و فراموش نکنید که شـما را پـس از هـلاك قـوم عـاد     «

) خـاك نـرم  (جانشین اقوام سلف نموده و در زمین منزل داد تـا اراضـى سـهله    
منزل هاى محکم بنا کنید پس نعمـت  ، شیدن سنگقصرهاى عالى و از کوه به ترا

 ». هاى خدا را یاد کنید و در زمین به فساد و تبهکارى برنخیزید

  ذکر نعمت االله 6
واعتصموا بحبل االله جمیعا و لاتفرقوا واذکروا نعمت االله علیکم اذ کنتم اءعـداء  

ار فانقـذکم  فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفره من الن
  )23(. منها کذلک یبین االله لکم آیاته لعلکم تهتدون

) مدعیان دین ساز(همگى به رشته دین خدا چنگ زنید و به راههاى متفرق «
نروید و به یاد آرید این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید خـدا در  

دینـى یکـدیگر   دلهاى شما الفت و مهربانى انداخت و به لطف خداوند همه برادر 
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این چنین خداوند آیاتش ، شدید و در پرتگاه آتش بودید خدا شما را نجات داد
  ». هدایت شوید، باشد که به مقام سعادت، را براى راهنمایى شما بیان مى کند

اذکروا نعمه االله علیکم و میثاقه الذى واثقکم به اذا قلتم سمعنا و اءطعنا و اتقوا 
  )24(. الصدوراالله ان االله علیم بذات 

و یاد کنید نعمت خدا را که به شما ارزانى داشت و عهـد او را کـه بـا شـما     «
آن گاه که گفتید امر تو را شنیدیم و طاعـت  ) که اطاعت امر او کنید(استوار کرد 

تو پیش گرفتیم پس از خدا بترسید که خدا به نیات قلبى و اندیشه هاى درونـى  
  ». شما آگاه است

  ذکر نعمت رب 7
تستووا على ظهوره ثم تذکروا نعمه ربکم اذا استویتم علیه و تقولـوا سـبحان   ل

  )25(. الذى سخر لنا هذا و ماکنا له مقرنین
تا چون در سفرها با کمال تسلط بر پشت آن ها نشستید متذکر نعمـت خـدا   «

شوید و گویید پاك و منزه خدایى که او این ها را مسخر ما گردانید و گرنـه مـا   
  ». بر آن نبودیم هرگز قادر

  )26(فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن و لا مجنون 
) وحـى و رسـالت  (ساز که تو بـه نعمـت   ) خدا(اى رسول ما خلق را متذکر «

  ». پروردگارت جنون و کهانت هیچ در تو نیست

  ذکر آیات االله 8
و اتل علیهم نبا نوح اذقال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقـامى و تـذکیرى   

ات االله فعلى االله توکلت فاجمعوا اءمرکم و شرکائکم ثم لایکن امـرکم علـیکم   بای
  )27(. غمه ثم اقضوا الى و لا تنظرون
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اى قـوم اگـر    :که به امتش گفـت ، اى رسول حکایت نوح را بر اینان بازگو«
و در مقـام  (شما بر مقام رسالت و اندرز من به آیات خدا تکبـر و انکـار داریـد    

من تنها به خدا توکل مى کنم شما هم به اتفاق بتان ) ر مى آییدحسد و آزار من ب
و خدایان باطل خود هر مکر و تدبیرى دارید انجام دهید تا امر بر شما پوشـیده  

  ». نباشد و درباره من هر اندیشه باطل دارید به کار برید
  )28( واذکرن مایتلى فى بیوتکن من آیات االله و الحکمه و ان االله کان لطیفا خبیرا

و از آن همه حکمت و آیات الهى که در خانه هاى شما تـلاوت مـى شـود    «
همانا خدا را بـه خلـق لطـف و مهربـانى     ) و بدانید که(متذکر شوید و پند گیرید 

  ». است و به حال همه آگاه است

  ذکر آیات رب 9
  )29(. والذین اذا ذکروا بایات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا

د که هر گاه متذکر آیات خداى خود شوند کر و کورانـه در آن  و آنان هستن«
  ». آیات ننگرند تا بر مقام معرفت و ایمانشان بیفزاید

  )30(و من اءظلم ممن ذکر بایات ربه ثم اءعرض عنها انا من المجرمین منتقمون 
کدامین کس در عالم از آن کس که به آیات خدا پند و تذکرش دادند و بـاز  «

  ». البته ما از بدکاران انتقام خواهیم کشید، ستم کارتر استاعراض کرد 

  ذکر ایام االله 10
و لقد اءرسلنا موسى بایاتنا اءن اءخـرج قومـک مـن الظلمـات الـى النـور و       

  )31(. ذکرهم بایام االله ان فى ذلک لایات لکل صبار شکور
و ما موسى را با آیات خود فرستادیم و به او دستور دادیم کـه قومـت را از   «

ظلمات جهل و گمراهى بیرون آر و به عالم نور رسان و روزهاى خدا را به یـاد  
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آن ها آور که این یادآورى بر هر شخصى که صبور و شکر گـذار اسـت دلایـل    
  ». روشنى خواهد بود

وانى دارد و قـرآن نـه تنهـا دعـوت بـه      پس از دانستن این که ذکر اهمیت فرا
کثرت ذکر مى کند بلکه تداوم ذکر را نیز منظور مى دارد و براى درك تداوم ذکر 
موارد ده گانه بالا را در جاى جاى آیات الهى آورده تا بنده پروردگـار آنـى از   

چرا که ذکر به منزله هویت دهنده انسان است و انسان بى ذکـر  ، ذکر غافل نباشد
و در نهایت این که ذکر ، در واقع فردى بى هویت است آدمى نتوان لقب داد را که

مقصود همه عبادات و طاعات است و عبادت بى ذکر را هیچ ارزشـى نیسـت و   
  . عابد را هیچ سود و بهره اى نمى رساند

از اعاظم بزرگ ) هجرى 505متوفى به سال (حجه الاسلام امام محمد غزالى 
  :اسلامى در خصوص ذکر مى نویسدفلسفه و عرفان ، کلام
بدان که لباب و مقصود عبادات یاد کردن حق تعالى است که عماد مسلمانى «

ان الصلوه تنهى عن :چنان که گفت، و مقصود وى ذکر حق تعالى است، نماز است
به درستى که نماز باز مى دارد از زشـتى و  « - و لذکراالله اکبر، الفحشاء و المنکر

و قرآن خواندن فاضل ترین عبـادات  » . یاد خدا بزرگ تر استو هر آینه ، بدى
و هر چه در وى است ، است به سبب آن که سخن حق تعالى است و مذکر است

و مقصـود از روزه کسـر شـهوات    ، همه سبب تازه گردانیدن ذکر حق تعالى است
، است تا چون دل از کثرت شهوت خلاص یابد صافى گردد و قرارگاه ذکر شـود 

و ، دل به شهوات آکنده باشد ذکر از وى ممکن نشود و در وى اثر نکند که چون
ذکر است خداوند خانه را و ، مقصود از حج که زیارت خانه خداست جل جلاله

  )32(» . پس سر و لباب همه عبادات ذکر است، تهییج شوق به لقاى او
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ذکر در حکم آتش است و آن چه که آتش با غیر مى کند همـان را بـا قلـب    
و در ایـن کـار   ، یعنى سوختن و خاکسـتر سـاختن  ، اهل سلوك و ایمان مى کند

آدمى را از هواهاى نفسانى و از یاد خود غافل و به آن که باقى است متوجه مى 
ذکر آن گاه که در خلوت با توجه به شرایطى که براى آن گفته اند صورت . سازد

م بالاى عشق آشـنا و مـرتبط   بگیرد فرد را به استغراق مى کشاند و او را با عوال
در این ذکر آن گونه که پیر ولى تراش حضرت شیخ نجم الدین کبرى . مى گرداند

گفته است گاه آدمى را به استغراق مى کشاند و در ) هجرى 618مقتول به سال (
آنجا سالک مى بیند که دریچه اى به واسطه ذکر از بالاى سرش گشوده شـده و  

گشوده است چیزى بر سر سالک قـرار مـى دهـد و در     پارچه اى دایره مانند که
و ایـن  ، نتیجه گشایش آن تیرگى و آتش و سبزى از بالا به پایین نازل مى گردد

تیرگى مظهر وجود سالک است که به نفس آمیختـه  . سه هر کدام مظهرى هستند
است و هنوز صاحب هوا و شهوت است و آتش مظهر ذکر و یـاد خداسـت کـه    

بین برنده است و سبزى نشانى از قلـب سـالک اسـت کـه رنـگ      سوزاننده و از 
  . حیات نیز مى تواند باشد

شیخ نجم الدین کبرى به این پرسش که چرا در استغراقى که از ذکـر حاصـل   
مى شود سالک شاهد باز شدن دریچه اى از بالا مى گردد این گونه پاسـخ مـى   

ویت از طرف بـالاى سـر   ذکر کلمه طیبه اى است که همراه با مواجهه ه :دهد که
صعود مى کند و به پیشگاه حق تعالى معرفى مى شود و خدا هـم او را در پرتـو   
فضل خود قرار مى دهد و از نعمت خویش که از واردات روحانیه و انوار قدسیه 

و ، و رغبـت و شـوق  ، است برخوردار مى سازد و سـراپاى او را امـن و ایمـان   
مى گیرد و مملو از فیض و کمال مى شـود و   محبت و ایقان و اتقان و عرفان فرا

در این هنگام که قلب سالک آزاد شده و از هر گونه عارضه اى در امان است و 
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ذکر حـق تعـالى در دل او   ، با کمال تندرستى به سوى پروردگار توجه مى نماید
استغراق یافته آن هم نه استغراق فنا بلکه استغراق وقـوع و ورود در قلـب و در   

قع چنین وانمود مى شود که قلب همانند چاه است و ذکر به مثابـه دلـوى   این مو
که در آن واقع مى شود تا از آن آب بکشد و به دنبال آن پـیش آمـد پرشـى در    
اعضا و حرکاتى ناخودآگاه که سابقه اى نداشته از قبیـل حرکتـى کـه در وجـود     

کر موظف خـود  رعشه دار مى باشد به وجود مى آید و هر گاه انسان سالک از ذ
باز بماند قلب حرکتى در سینه نظیر حرکت جنین در شکم مادر ایجاد مى کند و 

  )33(. در نتیجه آن طالب ذکر مى شود
اهـل  : ذکر حق تعالى از چنان اهمیت خاصى برخوردار اسـت کـه گفتـه انـد    

بهشت بر هیچ چیز حسرت نخورند مگر بر یـک سـاعت کـه در دنیـا برایشـان      
آدمـى    به راستى که حاصل تـلاش  . ذکر حق تعالى نکرده باشندگذشته باشد که 

اگر یاد خدا نباشد عمر را به عبث سپرى کرده و اگر اهل معنـى باشـد بـه ایـن     
. زندگى به باد رفته و خسارت دیده جز با حسـرت و تاءسـف نگـاه نمـى کنـد     

فلسفه این همه آفرینش و ارسال حدود یکصد و بیست هزار پیامبر و ولى همـه  
. براى این بوده که آدمى به این حسرت نرسد و زنـدگى را مفـت و ارزان نبـازد   

، زنـدگى بـى لـذت و آرامـش اسـت     ، زندگى بى نفس اسـت » او«زندگى بدون 
اما با او زندگى کردن که اصل زندگى است حضورى کامل . مردگى متحرك است

در این جـا حسـرت   . حرکتى بى نفس و سیرى مجذوب، حضورى بى من، است
حسرت به کـم دریافـت کـردن    ، ه عمر رفته نیست حسرت به دیر رسیدن استب

بارى ارزش . و بین این دو حسرت و این دو خسارت البته که فرق هاست، است
زندگى به زیستن با اوست و اگر زندگى بدون او باشـد بـه داشـتن نمـى ارزد و     

تا با او زیسـت  آمده ایم ، جان کلام عارفان همین جاست که ما براى او آمده ایم
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برخى مى یابند و مى رسـند و  ، و لازمه این زیستن یافت و دریافت اوست، کنیم
برخى مى رسند و مى یابند و هر دو رستگارند حسرت براى آنان اسـت کـه نـه    

و این جاست که انتهاى سیر را به پشیمانى مى کشاند و ، مى یابند و نه مى رسند
  :سعدى بزرگ، به قول حکیم سخن

  گفتـیم جـز حکایـت دوسـت     هر چه

  در همـــه عمـــر از آن پشـــیمانیم       
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  مراتب و انواع ذکر. 3
صاحبان ذوق و حکمت براى ذکر مراتب و انواعى آورده اند که هر یـک در   

بعضى ذکر لفظـى و لسـانى را اولـین مرتبـه     . جاى خود قابل نظر و تاءمل است
آخـرین مرتبـه آن را ذکـر    دانسته و پس از آن ذکر معنوى را معرفى کرده اند و 

حال آن که هیچ گاه ذکر لفظى و لسانى در بـاطن قضـیه   ، قلبى قلمداد نموده اند
قلب آدمى است و ، چرا که محل اساسى و اصلى ذکر، مقدم بر سایر اذکار نیست

تا قلب آدمى متذکر نشود و رابطه با مقام ربوبى که مذکور نهایى اسـت حاصـل   
  را متحرك سازد و به زبان یاد حق کند؟نکند چگونه مى تواند لسان 

در روایات تقسیمات دیگرى نیز براى ذکر آورده اند که آن را به هفت دسـته  
  :و مرتبه تقسیم کرده اند و آن مراتب عبارتند از

  . ذکر اللسان حمد و ثناء -1
  . جهد و عناء، ذکر النفس -2
  . خوف و رجاء، ذکر الروح -3
  . صدق و صفاء، ذکر القلب -4
  . تعظیم و حیاء، ذکر العقل -5
  . ذکر المعرفه تسلیم و رضاء -6
  )34(. رویه و لقاء، ذکر السر -7

و » جلـى «اما تقسیم دیگر که عام تر و کلى تر مى باشد تقسیم ذکر است بـه  
که این تقسیم بندى مشهور بین عام و خاص است و قـرآن نیـز هـر دو    » خفى«

  . ت و به آن امر فرموده استذکر را در آیات خود بیان کرده اس
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واذکر ربک فى نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو والاصال 
ان الذین عند ربک لایستکبرون عن عبادته و یسـبحونه و  . و لاتکن من الغافلین

  )35(. له یسجدون
خداى خویش را در دل خویش به زارى و بیم و به آوازى فروتر ، اى محمد«

آنان که به نزدیـک  ، ر بامدادها و شبان گاه یاد کن و از غافلان مباشد، از بانگ
خداوند تو هستند از بندگى و پرستش او سر نمى پیچند و گردن نمى کشند و او 

  ». را به پاکى مى ستایند و وى را سجده مى کنند
در ذیل آیـه شـریفه در تفسـیر    ) 481متوفى به سال (خواجه عبداالله انصارى 

یکى به زبان یاد : یاد کنندگان خدا سه دسته اند«: خود مى نویسد نفیس عرفانى
یکى به زبان و دل هر دو یاد کند اما کـارش  ، کند در حالى که دل از آن بى خبر

  )36(. »و دل در او مستغرق، یکى به زبان خاموش، بر خطر
چنان که از آیه شریفه پیداست امر ذکر را اول به نفس یـا قلـب نسـبت مـى     

عنى ذکر باید درونى باشد و آن گاه به ذکر آهسته قولى امر مى فرماید که ی، دهد
تا ذکر اول که ذکر قلبـى یـا نفسـى اسـت     ، پى آمد ذکر اولى است، این نوع ذکر

نباشد ذکر دوم صورت نمى گیرد و جالب این جاست که قرآن کریم ذکـر را بـه   
اید مشغول به ذکر حـق  یعنى تمام اوقات ب. صبح گاه تا شام گاه امر فرموده است

به سوى خدا و با یاد خـدا  ، براى خدا، بود و این یعنى همه کارها باید با نام خدا
صورت بگیرد و اگر چنان شد مصداق ذاکر محقق خواهد شد چنان که خداونـد  

آنجـا کـه   ، و سلوك وى را بر همین مبنا مقرر کـرده اسـت   ﷒حضرت ابراهیم 
  :صریحا مى فرماید

  )37(. ن صلاتى و نسکى و محیاى و مماتى الله رب العالمینقل ا
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بگو اى پیغمبر همانا نماز و طاعت و کلیه اعمال من و حیات و ممـات مـن   «
  ». همه براى خداست که پروردگار جهانیان است

و این بدین معنى است که در زندگى ظاهرى که از روزها و شب ها تشـکیل  
آن چنان که در ادامـه آیـه   ، خداوند نگذردمى شود لحظه اى بدون یاد و حضور 

مشهود است آنان که چنین هستند از نزدیکان خدا مى باشند و هم اینان هسـتند  
که خویش را بندگان خدا مى دانند و هیچ گاه به سمت استکبار و بلندى طلبـى  
هاى دروغین نمى روند و همیشه در حال رکوع و سجود حقند و چون چنین اند 

رگه غافلان قرار نمى گیرند که بزرگترین خطر براى بنـدگان خـدا   هیچ گاه در ج
به گفته سلطان العارفین بایزید بسطامى آن چه غفلت با . چیزى جز غفلت نیست

  . جان سالک مى کند آتش تند با هیزم خشک نمى کند
وى در ، امام محمد غزالى در تحقیقات خود به چهار نوع ذکر اشاره مى کنـد 

  :بدان که ذکر را چهار درجه است«: ذکر مى نویسددرجات چهارگانه 
ولیکن هم از اثر ، و اثر این ضعیف بود، آن که به زبان باشد و دل غافل -اول 

چه زبانى را که به خدمت مشغول باشد فضـل بـود بـر زبـانى کـه      ، خالى نباشد
  . بیهوده مشغول گردد یا معطل بگذارد

و چنین بود ، د و قرار نگرفته باشدولیکن متمکن نبو، آن که در دل بود -دوم 
دل بـه طبـع   ، تا اگر آن جهد و تکلف نبـود ، که دل را به تکلف بر آن باید داشت

  . از سر غفلت و حدیث نفس. خویش شود
، آن که ذکر قرار گرفته باشد و در دل و مستولى شده و متمکن گشـته  -سوم 

  . ظیم بودو این ع، چنان که به تکلف وى را به کار دیگر باید برد
و آن حق تعـالى اسـت   ، آن بود که مستولى بر دل مذکور بود و بس -چهارم 
که فرق است میان آن که همگـى دل دوسـت دارد و میـان آن کـه ذکـر      ، نه ذکر
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مـذکور مانـد و   ، بلکه ذکر آن است که ذکـر و آگـاهى از دل شـود   ، دوست دارد
  )38(» .بس

د دارد کـه یـا لسـانى و زبـانى     در نظر برخى از عارفان ذکر به سه گونه وجو
و بر هر کدام نتایجى مترتب است که اگـر بـا دقـت و    . یا قلبى و یا سرى، است

درستى و با شرایط خاص صورت گیرد مى تواند کمک کننده فرد مـومن جهـت   
 . دریافت حقیقت و کشف و مکاشفه عوالم غیبى و ناشناخته باشد

یست و در عوض ذکـر قلبـى   ذکر زبانى ذکرى است که در آن حضورى پیدا ن
ذکرى است که حضورى در قلب صورت گرفته و فرد ذاکر به ادراك آن حضـور  
نیز نائل آمده باشد و هر ذکرى که انسان ذاکر را از غیب به حضور دعـوت کنـد   

با این که ذکر زبانى و لسانى چندان اهمیت ندارد و در مراحل . ذکرى سرى است
آید ولى در عین حال حتى ذکر زبانى هـم  سلوك عرفانى چیزى به حساب نمى 

اما این ، نوعى از سلطنت معنوى را بر وجود اهل ایمان مستقر و حاکم مى سازد
از نوع کامل آن نیست چرا که هنوز در پرده است و سلطنت کامـل بـى   ، سلطنت

و لذا ذکر لسانى و ذاکرى که ذکرش لسانى اسـت هنـوز در   . پرده و صریح است
و لذا هنـوز  ، حجاب واژه ها، حجاب اصوات و الفاظ، ر استپرده حجاب گرفتا

پرده از رخسار کلمات برنگرفته و حقایق پس پرده کلمات را به مشاهده ننشسته 
بدیهى است که آن حال بایسته را نمى تواند از ذکر که به راسـتى سـلطنت   ، است

  . کردن بر خود است را داشته باشد
الاى سر و یا از پیش روى سالک مـى  سلطنت ذکر همان نورى است که از ب

درخشد و یا درخشش آن حالت تزلزل و یا فشار در سالک به وجود مى آید و 
مى گویـد و  » لا اله الا االله«در این حال بر اثر بیمى که در باطن او پیدا مى شود 

نیروى عظیم و یا شدت فوق تصورى به او دست مى دهد تا بـه حـدى کـه بـه     
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ست توبه و انابه به درگاه خداى عز اسمه دراز مـى کنـد و   سجده در مى آید و د
از این راه سلامتى و ایمنى خود را تحصـیل مـى نمایـد و ایـن جریـان در حـد       
خدمتى است که سالک نسبت به ذکر انجام مـى دهـد و مـواظبتى اسـت کـه در      

  . دوران سلوك از آن داشته است
مخصوص است بـه  ، خلوتاعتبار ذکر گذشته از مناسبت آن با حال سالک و 

دوام آن و اگر ذکر دوام نداشته باشد حالت کشف و شهود به فـرد مـومن دسـت    
نمى دهد و لذا در این باره از کثرت و دوام ذکر باید مراد حاصل کـردن مـذکور   
باشد بنابراین باید چنان ذکر گفت که مذکور را حاضر و خود ذاکر ناپیدا شـود و  

  . لک قابل بررسى و دسترسى باشداین هر دو حالت نیز براى سا
برخى از عارفان نیز ذاکران را به چهار مرتبه به این شرح تقسیم بنـدى کـرده   

بعضـى در  ، ذاکران چهـار مرتبـه دارنـد   : از جمله عزیزالدین نسفى مى گوید، اند
و بعضى در مرتبه محبت اند و بعضى ، مرتبه میل اند و بعضى در مرتبه ارادت اند

. و از اهل تصوف هر که را عروج افتاد در مرتبه چهارم افتاد، انددر مرتبه عشق 
  . و تا ذاکر به مرتبه چهارم نرسید روح او را عروج میسر نشود

آن است که ذاکر به صورت در خلوت خانه باشد و به زبـان ذکـر   ، مرتبه اول
 ـ، مى گوید و به دل در بازار بود و مى خرد و مى فروشد ر و این ذکر را اثر کم ت

  . اما از فایده خالى نباشد. بود
آن است که ذاکر ذکر مى گوید و دل وى غایب مى شـود و او بـه   ، مرتبه دوم

تکلف دل خود را حاضر مى گرداند و بیش تر ذاکران در این مرتبه باشند که دل 
  . خود را به تکلف حاضر گردانند

رو گیـرد و  آن است که ذکر به دل مستولى شود و همگى دل را ف، مرتبه سوم
ذاکر نتواند که ذکر نگوید و اگر خواهد که ساعتى به کـار بیرونـى کـه ضـرورى     
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چنان که در مرتبه دوم بـه تکلـف   ، باشد مشغول شود به تکلف تواند مشغول شد
در مرتبه سوم دل خود را به کار بیرونـى مشـغول   ، دل خود را حاضر مى گرداند

و این سـخن را  ، به این مقام برسند گرداند و این مقام قرب است و از ذاکران کم
از جهت آن که محـب همیشـه ذکـر    . کس فهم کند که وقتى محبوبى داشته باشد

همـه روز خواهـد کـه بـا     ، و بى ذکر محبوب خود نتواند بود، محبوب خود کند
وى مدح محبوب وى کننـد و    دیگران مدح محبوب خود گوید یا دیگران پیش 

ا به کارى دیگر مشغول شود بـه تکلـف مشـغول    اگر خواهد که به سخنى دیگر ی
  . تواند شدن

چنان که در مرتبه سوم ، آن است که مذکور بر دل مستولى شود، مرتبه چهارم
در مرتبه چهارم مذکور بر دل مستولى شود و فرق بسیار ، ذکر بر دل مستولى بود

است میان آن که نام معشوق بـر دل مسـتولى باشـد بـا آن کـه معشـوق بـر دل        
  )39(. ستولى شودم

ارزش ذکر به تداوم آن است و در غیر این صورت اگر انسان مـدتى از ذکـر   
خود از وساوس نفس است از این روست که قرآن هـم  ، غافل شود همین غفلت

به طور مداوم به ذکر فرمان مى دهد و هم به ذکر مداوم امر مى کند و بنده حـق  
لـذا مـى   ، به آن دعوت مى کنـد که حکم سالک کمال را دارد به هر دو صورت 

  :فرماید
الذین یذکرون االله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فى خلق السـموات  

  )40(و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار 
خدا را یاد مى کنند و دایـم  ، آنانى که در هر حالت ایستاده و نشسته و خفته«

مى گویند پروردگارا ، ن به تفکر و اندیشه مى پردازنددر خلقت آسمان ها و زمی
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این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریده اى پاك و منزهى ما را به لطف خـویش  
  ». از عذاب آتش دوزخ نگاه دار

آیه کاملا واضح و بى نقص تمامى لحظـات آدمـى را بیـان مـى دارد و مـى      
ایسـتاده و نشسـته و   ، لى باشـد فرماید آدمى از ذکر االله در هیچ حالى نبایـد خـا  

فرقى نمى کند مهم این است که رشته اتصال انسان با خدا حتى بـراى  ، درازکش
چرا که پیرو قطع ذکر انقطاع فکر براى انسان حاصـل مـى   . لحظه اى قطع نگردد

انسان از انسـانیت خـود خـارج    ، شود و چون انقطاع فکر براى آدمى ایجاد شد
بل پست تر از حیوان و آن گـاه  ، بند گسسته مى شودگشته و مبدل به حیوان از 

چرا که ارزش آدمى به فکـر اسـت و   ، حیاتى باطل و بى هدف را دنبال مى کند
  . ارزش فکر به ذکر

در رسـاله سـلوه   ) هجـرى  737متـوفى بـه سـال    (شیخ علاء الدوله سمنانى 
ت ذکر هیچ کس به هیچ عبادت به حق نرسید الا به مداوم«: العاشقین مى نویسد

و ذکر که افضل اعمال و خیر الاعمال و اشراف الاعمال است  -جل جلاله  -االله 
» . و این اختصاص که ذکر راست هیچ عبادت دیگر را نیسـت ، بدین معنى است

)41(  
است این عبارت » لا اله الا االله«افضل ذکر در نزد اهل معرفت عبارت شریف 

ن گفتـه انـد و در خلـوت و حلقـه     چنان ارزنده است که همه عارفان از آن سخ
جلوت ذکر از آن بهره ها مى گیرند که این ذکر قلاووز راهروان و بدرقه طالبـان  

هـم حفـیظ مـال تـوانگران و سـرمایه درویشـان و مـرهم        . و امید خائفان است
  . جراحت دردمندان است

مست کننده عاشقان است و مونس مشتاقان و آفت جـان  » لا اله الا االله«ذکر 
، باطل کننده خیال و گمان است بر باد دهنده تمیز و معرفـت االله اسـت  . دلان بى

خانه براندازنده علم و فهم و ارادت است و عارفان بزرگ گفته اند تا مرید چهل 
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سلوك نکند و به حقیقت االله نرسد و به سـبب ایـن   » لا اله الا االله«سال به طریق 
گرفته اند و به حضرت حق رفتـه انـد و   راه بر  موانع از پیش ، ذکر گفتن بر دوام

  . بدین ذکر رسیده اند
  :مى فرماید) هجرى 672متوفى به سال (آن چنان که مولانا جلال الدین 

ــن   ــر ک ــاقى فک ــیم ب ــدر گفت ــن ق   ای

  فکــر اگــر جامــد بــود رو ذکــر کــن     

   
ــزاز  ــر را در اهتــ ــر آرد فکــ   ذکــ

)42(ذکر را خورشید این افسـرده سـاز        
  

   
  :که مى گوید و نیز هم اوست

  اى بــرادر تــو همــین اندیشــه اى   

)43(مابقى خود اسـتخوان و ریشـه اى        
  

   
و اسـتاد  «: مـى نویسـد  ) هجـرى  465متـوفى بـه سـال    (ابوالقاسم قشـیرى  

اسـتاد ابـو   ، گفت ذکر تمام تر یا فکر، ابوعبدالرحمن از استاد بوعلى دقاق پرسید
نزدیک من ذکر تمام  :گفت شیخ ابوعبدالرحمن، على گفت شیخ چه گوید اندرین

زیرا که حق سبحانه و تعالى را صفت کنند و به ذکر و به تفکر صـفت  ، تر از فکر
و آن چه صفت حق عز اسمه باشد تمام تر از آن که خلق به آن مخـتص  ، نکنند
  )44(» ابو على را نیکو آمد، است

خوانـد ولـى   مى » ذاکر«لذا در قرآن کریم مى بینیم که خداوند کریم خود را 
هر چـه  ، نخوانده است و چنان که گفتیم فکر دنبال ذکر است» متفکر«و » فاکر«

ذکر بهتر فکر بهتر و هر چه ذکر حق از سر صدق و خلوص بیش تر باشد فکـر  
صادق و خالص بیش تر خواهد بود و بنابراین هر چه ذکر حق عمیـق تـر بیـان    

و «: قشیرى همچنین مى نویسـد ابوالقاسم . گردد فکر نیز عمقى بیش تر مى یابد
از خصایص ذکر یکى آن است که به وقت نبود که هیچ وقت نبـود از اوقـات الا   

اما فرض و اما مستحب و نماز اگر چـه  ، که بنده مامور است به ذکر خداى تعالى
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شریف ترین عبادت هاست وقت ها بود که روا نبود اندر او و ذکـر دل دائـم بـر    
  )45( ». عموم احوال واجب آید

  :هم در تفسیر زیباى خود مى نویسد) هجرى 520متوفى به سال (میبدى 
فنـا در مـذکور   ، حقیقت ذکـر : گوید) هجرى 279متوفى به سال (شیخ جنید 

ذکر حقیقى آن است که زبان همه دل شود و دل همه سـر  . ذکر تصنع است، است
معیت در گردد و سر عین مشاهدات شود و اصول تفرقت منقطع گردد و کمال ج

زبـان و  ، چون تجلى صحیح باشـد : که گفته اند، عالم معیت از این مقام پدید آید
نـور عیـان   ، چنان که ذکر در سر مذکور شود و جان در سـر ، دل سر یکى باشد

  )46(. گردد و عیان از بیان دور
آن چیزى که مورد عنایت حضرت حق بوده و هست و آن چه که قرآن به آن 

  . د حضور دائم یا دائم الحضور بودن بنده استدعوت کرده و مى کن
) هجـرى  695متوفى به سال (، شیخ مصلح الدین سعدى، حکیم بزرگ شیراز

مـى  . حکایتى در این خصوص یاد مى کند کـه ذکـر آن خـالى از لطـف نیسـت     
گفتنـدش زمـانى پـاى    ، آورده اند که یکى از بزرگان را زانو درد کردى«: نویسد

تنها نیستم که خداوند جـل و عـلا حاضـر اسـت و      :گفت، دراز کن چون تنهایى
  )47(» . شرم مى دارم که در خدمت حضرت خداوندگار ترك ادب باشد

علت سفارش زیاد قرآن به ذکر این است که اگر حلقه اتصال انسان و خدا که 
همان ذکر است از کف برود انسان در برهوت ظلمت غـرق مـى گـردد و چـون     

است در دست نیست سقوط آدمى حتمى است سقوطى به حبل االله که همان ذکر 
سقوطى که آدمى را که داراى کرامت و شـرافت اسـت حتـى از    ، اسفل السافلین

لذا براى این که انسان به چنین ورطه ، حیوانات و چهارپایان گم راه تر مى سازد
البته ذکرى که خود خداونـد  . اى سقوط ننماید این همه تاءکید بر ذکر شده است
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نحـن نزلنـا   ازل ساخته و خودش نیز حامى و حافظ و نگاهبان آن خواهد بود ن
  )48(الذکر و انا له لحافظون 

ارزش انسان ها نیز به میزان ذکرى است که دارند و چون ذکر حبل االله اسـت  
و ذاکر گویا با ذکر از این ریسمان بالا مى رود و هر لحظه که بالاتر رود به خدا 

ا انسانى که حضور ذکرش بـیش تـر باشـد و یـا ذکـرش      نزدیک تر مى شود لذ
از لحاظ مقام و موقعیت نسبت به سایرین که غافلنـد دارى  ، همواره حاضر باشد

ارزش و موقعیت بیش ترى خواهد بود و اگر انسان به حالتى دست یابد که هیچ 
چنان که حضرت رسـول صـلى االله علیـه و آلـه     ، گونه نسیانى وى را فرا نگیرد

ود و دائم الحضور باشد و آنى از خدا و یاد او غفلت نورزد چنـین کسـى   چنین ب
از این دیدگاه انسان کامل است و چون فقط و فقـط رسـولان و معصـومان کـه     
صاحبان ولایت حقند از این حالت برخوردارند لذا هم اینان انسان هاى کامل و 

معـه را چـون   بى نقص مى توانند باشند و از این روست که امامت و هـدایت جا 
مى گیرند و این گروه رسالتى جز این ندارند که مـردم    تکلیفى سنگین بر دوش 

  :را ذاکر ذکر حق گردانند و اشارت قرآن هم موید همین مطلب است که فرمود
  . لست علیهم بمصیطر. فذکر انما انت مذکر

از شاگردان و مریـدان عـارف   ) هجرى 700متوفى به سال (عزیزالدین نسفى 
در بیـان شـرطى از   ) هجـرى  650متوفى به سال (گ شیخ سعدالدین حموى بزر

بعد از اداى نماز پنج . ذکر دائم است، شرط دهم«: شرایط چله نشینى مى نویسد
و باید کـه ذکـر   » لا اله الا االله«گانه به هیچ کارى دیگر مشغول نشود الا به ذکر 

و  )49(» و داند که نفى و اثبـات مـى کنـد   ، و جهد کند که حاضر باشد، بلند بگوید
  :همچنین در بیان آداب ذکر گفتن مى نویسد
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و سالک بایـد کـه   ، بدان که ذکر مرسالک را به مثابه شیر است هر فرزند را«
که تلقین ذکر بـه مثابـه وصـل درخـت     ، ذکر از شیخ به طریق تلقین گرفته باشد

د طهارت کند و نمـاز شـکر   باید اول تجدی، و ذاکر چون ذکر خواهد گفت، است
و بعضى گفته اند که ، و آن گاه روى به قبله نشیند و ذکر آغاز کند، وضو بگذارد

در ذکر گفتن مربع نشیند که این چنین آسوده تر باشد و بعضى گفته اند که به دو 
و شـیخ مـا   ، که این چنین به ادب نزدیک تر باشـد ، زانو نشیند چنان که در نماز

و باید که در وقت ذکـر گفـتن   ، اصحاب هم مربع مى نشستند مربع مى نشست و
و چـون ذکـر از زبـان    ، و ذکـر در اول چنـد سـال بلنـد گویـد     ، چشم برهم نهد

و ، شاید، اگر پست گوید، و در دل ذاکر شد، درگذشت و در اندرون جاى گرفت
و گفته شـد کـه   ، ذکر به مدتى مدید در اندرون رود و جاى گیرد و دل ذاکر شود

و نفى و اثبات به قدر مقام و علـم خـود   ، ذکر گفتن جهد کند که حاضر باشد در
و هر نوبت که الا االله گویـد الـف   ، اختیار کند» لا اله الا االله«، مى کند و از اذکار

آن گـاه  . چنان که مضغه به درد آید، الا را بر مضغه که در پهلوى چپ است زند
کـه اگـر   ) شـود (و چنان ، ساکن شود بعد از چند روز آواز بگشاید و درد مضغه

و ایـن  ، آواز نگیرد و مضغه به درد نیایـد ، یک شبانه روز به آواز بلند ذکر گوید
و درویشـان  ، علامت آن باشد که ذکر وى به اندرون مى رود و دل ذاکر مى شود

لا اله «که ذاکر باشند چون بشنوند که کسى ذکر گوید چون با یک بار بگوید که 
بدانند که ذکر وى به اندرون رفته است یا نرفته است و دل وى ذاکر شده » الا االله
و این چنین ذکر گفتن خاصـیت هـاى بسـیار دارد کـه بـه      . یا نشده است، است

، نوشتن راست نمى آید و این سخن را کسى فهم کند که سالها در این بوده باشـد 
باید که بـه ایمـان   ، مبتدیان این سخن فهم نکنند. و این احوال بر وى گذشته بود

  )50(» . قبول کنند و در کار آیند تا این احوال برایشان ظاهر شود
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آن گاه که دل و روح از اجزاى خاکى و عنصرى رهـایى پیـدا کنـد و جنبـه     
روحانیت آن تقویت بشود و سالک به جلوس در خلـوت و شـب زنـده دارى و    

ند که هـر گـاه پهلـو بـراى     ذکر حق تعالى ادامه بدهد به پایه اى ارتقا پیدا مى ک
خوابیدن به زمین بنهد بدون شک احساس مى کند که با آن کـه خوابیـده اسـت    
براى ذکر حق تعالى جلوس کرده و با چشم بیدار به یاد حضرت دلدار پرداختـه  
است از این پیش آمد و از چنان احساس بسیار به شگفت مى آید و مى خواهد 

این است که بلافاصله خود را در ، گذراندچگونگى آن را از دید تصور خویش ب
خوابگاه خویش مى بیند که هم چنان پهلو به بستر خواب گذارده و در این موقع 
خواب و بیدارى هر دو براى او مجسم مى شود و به همین کیفیت کسى که قـائم  

در ایـن هنگـام کـه    ، است سپس مى نشیند خیال مى کند که هنـوز قـائم اسـت   
زنـده پاینـده اى کـه چـرت و     » «وم لا تاءخذه سنه و لا نـوم الحى القی«حقیقت 

از جهت او آشکارا مى گردد و همچنین واقعیـت  » خواب بر او عارض نمى شود
الدائم القائم و القائم الدائم خداى همیشگى که قوام ماسوا به اوست و خداى قائم 

  . به خویش که دوام ماسوا بسته به وجود اوست براى او هویدا مى شود
ذکر گاه با تشویش خاطر تواءم است و این خود باعث مى شود که سالک از 

چـاره  . ذکر حقیقى که توجه به مذکور مى دهد بکاهد و از حالت ذکر بیرون آید
آن این است که سالک چنان با خلوت خویش ماءنوس گردد که چیزى مانع ذکر 

جایى مى رسـد کـه   از این رو سالک گاه به . نباشد و از تشویش او کاسته گردد
کـه  . شیخ به این نظر مى رسد که سالک را از ذکر مانع آید و ذاکر او را قطع کند

ذکر و سبب عدم یاد حق مى گردد و به منزلـه حجـابى   » مانع«ذکر » خود«گاه 
سخت بین ذاکر و مذکور مى شود و هم گاهى سالک ذاکر به مقامى نایل مى آید 

  . به او گفته مى شود دست از ذکر باز بداردکه وى را از ذکر باز مى دارند و 
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عـارف بـزرگ و   ) هجـرى  1050متوفى به سـال  (مرحوم ملاصدرا شیرازى 
  :فیلسوف متاءله مى نویسد

ببین که پروردگار قدیم در کلام کریم خود چه بسـیار امـر بـه ذکـر خـداى      «
نظـایر   و» اذکر ربک«و » اذکراالله فاذکرونى اذکرکم«و » فاذکرواالله«مثل ، فرماید
و مراد از ذکر خدا و معرفت و علم است نه مجـرد حـرف و صـوت و ذکـر     ، آن

و نه نفوس معطله ، زبان و آواز برکشیدن چنان که عادت متصوفه این زمان است
  )51(» . و ایشان فى الحقیقه از ناسیان حقند نه از ذاکران، از یاد خالق انس و جان

و » معرفت«کافى است که ، ى استشیوا و اساس، ذکر قرآن ذکرى بسیار ساده
با ذکر تواءم گردد آن گاه توان بروز و ظهور کرامت بى انجام سختى به » عشق«

خودى خود حاصل مى شود ولى ذاکر حق محتاج کرامت نیست بل حفظ ذکر و 
بـزرگ تـرین   ، دائم الحضور بودن براى ذکر و دائم الـذکر بـودن بـراى او خـود    

د به آن دست یابد اما چه کسانى که این حقیقـت  کرامتى است که سالک مى توان
  . را مى فهمند و چه محدودند صاحبان چنین کرامتى
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  اثر یاد خدا. 4
در خصوص این که اگر انسان به یاد خدا باشد چـه فایـده و اثـرى خواهـد      

قرآن در بسـیارى  . داشت و نتایج ظاهرى و باطنى آن چیست بحث فراوان است
ذیلا چندین ، به بیان نتایج و آثار ذکر خداوندى مى پردازداز آیات در این مورد 

  . مورد از تاءثیرات ذکر خدا که مورد نظر قرآن است را بیان مى کنیم

  آرامش و اطمینان قلب 1
  )52(. الذین آمنوا و تطمئن القلوبهم بذکر االله اءلا بذکر االله تطمئن القلوب

همانا به یاد خدا دل ، به یاد خداآنان که ایمان آوردند آرام گیرد دل هایشان «
  ». ها آرام مى گیرد

دو نکته به نظر مى رسد یکى این که هر کس که بـه یـاد   ، در نگاه اول به آیه
خدا ایمان بیاورد همین ایمان به خدا و ذکر االله برایشان موجب اطمینان قلب مى 

یـن مطلـب بـه    شود و دیگر این که با در نظر داشتن تاءکید آیه بر روى ذکر االله ا
دست مى آید تنها چیزى که موجب اطمینان واقعى قلب مى شود همین توجه به 

  . خدا و یاد اوست
. در توضیح و تشریح اطمینان قلب که در نتیجه مستقیم ذکر خداونـدى اسـت  

  :مطالب ذیل باید مورد بررسى قرار بگیرد
  ؟اطمینان یعنى چه -الف 
  اطمینان قلب چه مفهومى دارد؟ -ب 
  ؟اثر و فایده اطمینان قلب چیست -ج 
  چگونه ذکر خدا عامل اطمینان قلب مى شود؟ -د
آیا براى اطمینـان جایگـاهى   ، چرا محل اطمینان را قلب معرفى مى کنند -ه 

  دیگر هم وجود دارد؟
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دلبستگى در مقابـل  ، آرام گرفتن، آرامش دل :لغت نویسان در معناى اطمینان
، و بـه قـول مرحـوم علامـه طباطبـایى      )53(شوریدن و اضطراب را بیان مى کنند 

اطمینان به معناى سکونت و آرامش است و نیز اطمینان به سوى چیزى بـه ایـن   
 )54(. است که آدمى با آن دلگرم و خاطر جمع شود

ت و باید گفت که مـا در قلـب خـود حـالا     ؟اما این که اطمینان قلب چیست
احوالات و دگرگونى هاى مختلفى مـى بینـیم و دو نـوع از ایـن حـالات یکـى       

این دو مفهـوم و یـا موضـوع در روان    ، اضطراب دل است و دیگرى آرامش دل
شناسى و روان کاوى امروز بسیار جاى بحث و بررسى دارد مخصوصا در عصر 

ا در خود و یا در حاضر و نیز پس از انقلاب که این دو عنوان را بارها و بارها ی
در کتاب هاى لغـت  . دیگران شاهد بوده ایم و از نزدیک با آن برخورد داشته ایم
، لرزیـدن ، پریشـانى  :و فرهنگ نامه ها در معنا و فهوم اضطراب کلمـاتى چـون  

  )55(. سراسیمگى و نیز تپش دل و قلب را آورده اند، جنبیدن
براى بررسـى دقیـق   «: ددکتر ناصرالدین صاحب زمانى در این باره مى نویس

ناگزیر بایـد نخسـت بـه تعریـف     ، و مقدار ناسالم آن، مسئله نگرانى و نوع سالم
در روان شناسى با توجه به تنوع و چگونگى سبب و غایت . صحیح آن پرداخت
کـه مهـم تـرین آن هـا     ، از آن تعریف هاى مختلف کرده انـد ، و احساس نگرانى

  :عبارتند از
آن یک غریزه یا میل موجود و پى گیر بـه نظـر    احساس ناگوارى که در -1

  . مى رسد که از رسیدن به غایت و هدف خود باز خواهد ماند
و ، در برابر شـر یـا خطـرى احتمـالى    ، احساس و هیجانى انگیخته از بیم -2

  . نزدیک
  . بیم خفیف مزمن و مستمر -3
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 بدون این کـه حتـى شـخص قـادر    ، احساس تهدید و تلاقى مبهم با خطر -4
  . باشد بگوید از چه چیز مشخص هراسان است

  )56(. کشش و بى قرارى و هیجان انتظار موجود میان بیم و امید -5
» ناآگـاه «گـاه مـى توانـد    ، نگرانى: نامبرده در ادامه همین مطالب مى نویسد

و راه هـاى  ، یعنى با آن که موجود است از نظر شخص نگران پنهان گـردد ، شود
و سراسر رفتار شخص ، گیرد  هاى غیر عاقلانه در پیش  انحرافى و عکس العمل

متولـد  (همچنین اریک فروم  )57(» . نگران را تحت الشعاع اثر زیان مند قرار دهد
براى نگرانـى تقسـیماتى دارد کـه آن    ، روان کاو مشهور و نامى) م1900به سال 

  :تقسیمات به قرار ذیل است
  . نگرانى وجودى یا فلسفى -1
  . اقتصادىنگرانى  -2
  )58(. نگرانى تکاپویى -3

روان شناسان بزرگ با در نظر داشتن مفهـوم اضـطراب در جسـت و جـوى     
منشاء آن برآمده اند و علل و عوامل آن را نیز تا حدودى شناخته و بـه جامعـه   

بعضـى از  . این عوامل در طول تاریخ بشرى وجود داشته است، معرفى نموده اند
  :یى و بررسى قرار گرفته اند عبارتند ازاین عوامل که مورد شناسا

  . جهل -الف 
  . ترس -ب 
  . شک -ج 
  . )کفر(الحاد و بى خدایى  -د

جهل یکى از مشکلات اساسى بشر در طول تاریخ بوده است و امروز هم بـا  
این که در عصر ماشین و تکنیک و تمدن هستیم و علوم صنعتى پیشرفت سریعى 
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بر وسعت خود مى افزاید ولى مشکل جهل هنوز داشته و تکنولوژى روز به روز 
قرآن نیز از جهل فراوان یاد کرده اسـت و مطالعـه   . دامن گیر جوامع بشرى است
جهل بشرى به علت نداشتن تمرکـز قـواى دمـاغى    . در آن خالى از فایده نیست

خود به خود ذهن آدمى را مشوش کرده و بى خود به پرسه زدن در وادى هـاى  
ود خارجى ندارد مـى کشـاند و ایـن کشـش ذهنـى بـه سـوى        ناشناخته که وج

انسان و درون و ماهیتش را به تشویش در مى آورد و این ، تخیلات و موهومات
حالت چیزى است شبیه به حالت اضطراب و شاید هـم مقدمـه اى باشـد بـراى     

در این خصوص مسائل زیادى وجود دارد که حتى خود خواننـده بـا   ، ایجاد آن
  . آشنایى دارد مواردى از آن

اسـت و آن عبـارت اسـت از عکـس     » ترس«عامل دیگر اضطرابات بشرى 
مقولـه هـاى   . العمل آدمى در مواجهه با خطرى که انسان آن را حتمى مـى دانـد  

ترس بشرى قابل شماره کردن نیست چرا که به قدرى میزان این ترس هـا زیـاد   
حات فراوانـى را  است که اگر به شمارش یکایک آن ها مشغول شویم شاید صـف 

ترس هاى عام و ، ولى قسمتى از ترس ها در عین حال، به خود اختصاص بدهد
اساسى است که در تمام ادوار در زندگى انسان نقش به سـزایى داشـته اسـت و    

  :قسمتى از این ترس ها عبارتند از
ترس از قواى طبیعى در طبیعت مانند سیل و زلزله و طوفان و صـاعقه و   -1

  ... آتش فشان و
  . ترس از قدرت هاى برتر انسانى -2
  . ترس از حیوانات عظیم الجثه و درنده خو -3
  . ترس از اعمال منفى و زشت و کارهاى پلید و غیرانسانى خود -4
  . ترس از دست دادن امکانات مادى -6
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  . ترس از ضعف و سستى و پیرى -7
  . و بالاخره ترس از آینده و نهایت و نامعلومى سرنوشت -8

، مى توان گفت قسمت زیادى از ترس انسان ها مربوط مى شود به جهل آنان
بشر براى خود علم و دانشى فراهم بکند و بتواند نسـبت بـه   ، اگر در موارد فوق

یکایک آنها خود را به سلاح آگاهى مجهز سازد و در نتیجه براى مرتفـع کـردن   
آنهـا مبـارزه پیروزمندانـه    بعضى از ترس ها مى تواند در مقابل آنها بایستد و با 

داشته باشد و نیز در مقابل بعضى دیگر ترس ها مى تواند با علم و آگاهى خـود  
را در مسیر مثبت و نهایى انداخته و قسمتى از آنها را از این طریق حل و فصـل  

  . نماید
ایـن  . است که از آن به دودلى نیز یاد مى کنند» شک و تردید«موضوع دیگر 
جهل متوسط است اگر در مسیر مثبت قـرار گیـرد مـى توانـد     شک که آگاهى و 

تبدیل به علم و یقین شده و مشکلى از مشکلات انسانى را مرتفع نماید ولى اگر 
به خودى خـود در دل بشـر تـرس ایجـاد     ، این شک به سمت یقین کشیده نشود

انسان را در حالت اضطراب قرار مى دهد و هر گاه که شک بشرى از بین ، کرده
، ود با از بین رفتن شک نوعى آرامش خاطر را در خود احساس خواهد کـرد بر

اما شک هایى که بیش تر مطرح است و عموم انسان هـا معمـولا در داشـتن آن    
شک و تردید نسبت به این که آینده مـن چـه خواهـد    : اشتراك دارند عبارتند از

و گناه هـاى  مفاسد ، شد؟ گذشته من و اعمال قلبى من چه مى شود؟ آیا خطاها
آیا از آن کس که به عنوان خـدا و معبـود یـاد مـى      ؟من ثبت و ضبط شده است

آیا اصولا جهان هستى هـدف   ؟کنند نسبت به اعمال من چگونه خواهد نگریست
آیا زندگى من داراى مسیر معین است و من بایـد هـدفى    ؟دار است یا بى هدف

خاص را دنبال کنم یا نه زندگى و فلسفه خلقت یک سر پوچ در پـوچ اسـت و   
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و بسیارى مسائل دیگر که بشر نه آن ها را دقیقا مـى دانـد و نـه     ؟هیچ در هیچ
بارهـا و بارهـا ایـن    ، لذا بر اسـاس شـک  ، دقیقا از هویت آن ها بى اطلاع است

  . ها را از خود کرده است پرسش
دو مورد دیگر که از عوامل اضطراب به حساب مى آید یکـى تفـرق گرایـى    

انسـان مشـرك و   . چه شرك جلى و چه شرك خفى، است یعنى اعتقاد به شرك
وى را بـه  ، دوگانه گرا چون مسیر واحدى ندارد و نیز به علت ایـن کـه اربابـان   

دهد و چون توان پاسخ گویى به همـه   سویى مى خوانند و او باید به آنان پاسخ
لذا اضطراب و تشویش نه تنها قلب و دل وى را فرا مـى گیـرد   . آن ها را ندارند

بلکه این اضطراب بر سراسر وجود این فرد حاکم شده و هستى وى را به چنگ 
یکـى  ، که از آن تعبیر به کفر هم مـى شـود  » الحاد و بى خدایى«و نیز ، مى گیرد

خلاصه مى توان گفت کـه بـى     در این خصوص . اضطراب استدیگر از عوامل 
بى پایگاه بودن انسان است یعنى نداشتن ملجاء و پناه گاهى که بتوان بـا  ، خدایى

پرواضح است آنان را کـه هـیچ پنـاه    ، تمسک به آن خویشتن را از مرگ رهانید
، تامنیت درونى و بیرونى برایشان متصور نیس ـ  گاهى نیست هیچ گونه احساس 

اما این ها همـه  ، و برایشان نهایتى جز تشویش و نگرانى نیز پیش بینى نمى شود
از طریق مذهب صحیح و مثبت و گرایش آگاهانه به آن قابل علاج و حل است 

ایمان محکمـى اسـت کـه از روى آگـاهى کامـل و      ، و چاره همه این اضطرابات
و مرزى ندارد مى بینش عمیق و دقیق نسبت به وجود قدرتى مطلق که هیچ حد 

و این قدرت بى انتها و لایزال از آن خداسـت کـه خـالق جهـان اسـت و      ، باشد
و همچنین داراى علم مطلـق و  ، مبداء هستى و هم معاد آن است، آفریننده انسان

حیات بى آغاز است و بالاخره او ابدى و ازلى اسـت یعنـى آغـازى نداشـته و     
کس که به چنین قدرتى آگاهى یابد و و معلوم است آن ، انجام هم نخواهد داشت
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دیگـر دلیلـى بـراى تـرس و     ، با وى طرح دوستى بریزد و بـه آن متکـى باشـد   
معلوم گشـته    اضطراب وى باقى نمى ماند و همچنین این انسان آغاز و انجامش 

و مسؤ ولیتش نیز مشخص مى گردد و نسبت به گذشته و آینـده خـویش هـیچ    
هیچ گاه به مرگ به عنوان پایان هستى و انتهاى گونه نگرانى و تشویش ندارد و 

راه نمى نگرد و بر این اساس هرگز به سوى هلاکت و فناى مطلـق نمـى رود و   
همواره رو به سوى کمال سیر مى کند و چنین کسى دیگر نه ترسى برایش بـاقى  

چرا که این انسان به مقام ایمان دست یافته و ، مى ماند و نه تشویش و اضطرابى
  . ن یعنى رسیدن به امنیتى که هیچ گونه خطرى توان تهدید آن را نداردایما

بنابراین به خوبى معلوم است که رسیدن به اطمینـان ایـده آل تمـامى انسـان     
چرا که اطمینان نهایت و انتهاى جهل و ترس و اضطراب است و انسانى ، هاست

گونـه تشـویش    که به مقام اطمینان دست یافته نه جاهل است و نه ترسو و هیچ
اما باید در نظر داشت که اطمینان مراتبى دارد و آن مراتب دقیقـا  ، خاطرى ندارد

هر چه میزان این بینش و آگاهى . باز مى گردد به نوع بینش انسان نسبت به خدا
لذا مى بینـیم کـه   ، بیش تر و دامنه دارتر باشد درجات اطمینان بالاتر خواهد بود

در ایـن  . اطمینانى فوق ایمان گذشته خود مـى باشـند   حتى پیامبران هم به دنبال
باره قرآن از حضرت ابراهیم یاد مى کند کـه وى از خداونـد تقاضـایى دارد کـه     

  :انجام آن تقاضا منجر به کسب اطمینان قلبى مى شود
و اذ قال ابراهیم رب اءرنى کیف تحیى الموتى قال اءولم تؤ مـن قـال بلـى و    

اءربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على کل جبل لکن لیطمئن قلبى قال فخذ 
  )59(منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا و اعلم اءن االله عزیز حکیم 

و چون گفت ابراهیم بار پروردگارا به من بنما که چگونـه مردگـان را زنـده    «
آرى بـاور دارم لـیکن مـى     :گفـت  ؟خداوند فرمود آیا باور ندارى، خواهى کرد
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چهار مرغ بگیر و گوشت : خداوند فرمود. شاهده آن دلم آرام گیردخواهم تا به م
آنها درآمیز نزد خود آنگاه هر قسمتى بر سر کوهى بگـذار سـپس آن مرغـان را    
بخوان تا سوى تو شتابان پرواز کنند و آن گاه بدان که همانا پروردگار تو بر همه 

  ». چیز توانا و به حقایق امور عالم آگاه است
طمینان قلب حالتى از کمالات روحى است که همه به آن محتاجنـد  بنابراین ا

و در سایه این آرامش خاطر مى توان بـه کارهـاى بسـیار بـزرگ و ارزنـده در      
جهت رشد و تعالى انسانى و شکوفایى درون و برون پرداخت و نیـز توسـط آن   

، تبا در نظر داشتن امید به آینده اى مطلوب و نتیجه اى حتمى با سـعى و جـدی  
  . انسان به آن چه که مى خواهد مى تواند برسد

اینک به این مطلب مى رسیم که چرا و چگونه ذکر الهـى موجـب اطمینـان و    
آرامش قلب مى شود؟ با در نظر داشتن فطـرت انسـانى کـه بـه خـودى خـود       
تمایلاتى را در پى دارد و یکى از این تمایلات میل به قدرت هاى مافوق اسـت  

مى نامیم همان طـور کـه مـى دانیـد ایـن حـس       » پرستش«را و ما این حالات 
از ، مربوط به زمان و مکان نبوده و از مرز جنس و سن و سواد هم خارج اسـت 

از حیطه رنگ و نژاد و زبان . حد متمدن بودن و غیر متمدن بودن هم بیرون است
حس مشترك همه انسان ، و به طور کلى از احاطه جغرافیایى خارج است و این

از این جهت است که در طول تاریخ گرایشات بشرى به قـدرت هـاى   ، است ها
معلوم و مجهول ثبت و ضبط مانده است و براى همین خاطر هم هست که هـیچ  
پیامبرى دعوت به خدا پرستى را شعار خویش قرار نداده است بلکـه بـه جـاى    

 ـ. دعوت به خدا پرستى که در ذات و فطرت همه انسان هاست د دعوت به توحی
  . و نفى شرك را تاءکید کرده است
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انسان همواره به دنبال کمال و سعادت خود بوده و هست و آنى از آن غافـل  
نبوده و نیست و از آن جایى که این میل و گرایش درونى در نهاد انسان وجـود  
دارد و همیشه او را به سمت بالا مى کشاند در جست و جوى رسیدن بـه نقطـه   

روى همـین  ، ت خـویش را تـاءمین و لا یتغیـر ببیننـد    اى است که دیگر سـعاد 
حساب گرایش و پرستش بتها و انواع و اقسام آن در بـین انسـان هـا در طـول     

این وابستگى به قدرت ها انسان را بـه بنـدگى مـى    ، تاریخ مطرح بوده و هست
ولـى از  ، بندگى اى که نهایت آن از نظر آنان سعادت اسـت و رسـتگارى  ، کشاند

الهى و تعالیم انبیاى عظام این تمایل براى رسیدن به مقصد نهایى و  دیدگاه وحى
تحصیل سعادت واقعى باید تعدیل شود و براى تعدیل شدن آن باید ذهن انسـان  

یعنى از آن چه که انسـان و قـواى   ، در جهت مثبت و مطلوب خویش قرار گیرد
مندان و بت قدرت، وى را حبس مى کند بیرون باشد و خود را در اسارت خدایان

چرا که هر قدر این بت هاى ضـعیف بـیش تـر باشـد     ، هاى دروغین قرار ندهد
روى همین اصل است که خـدایان  . اضطراب در وجود آدمى بیش تر خواهد بود

ذهنى و دروغى هیچ کدام نه تنها عامل آرامش درونى نگشته انـد بلکـه اسـباب    
بنابراین بشـر  . رده استاضطراب و موجبات پریشانى خاطر انسان ها را فراهم ک

براى رسیدن به اطمینان باید از کفر و شرك و نفاق خود را بیـرون بکشـد و بـه    
و گرنـه  ، خدایى واحد و قادر و حى ایمان آورد و بـه آن سـخت متکـى باشـد    

نیسـت بلکـه از عوامـل      گرایش به قدرت هاى آفل و میرا نه تنها نجات بخش 
ى بینیم که حضـرت ابـراهیم در مواجهـه و    لذا م. ایجاد ترس هم مى تواند باشد

ولـى   )60(» قال لا احب الافلین«، محاجه با قوم مشرك به این نکته اشاره مى کند
قرآن براى بیان و معرفى خدایى که به آن دعوت مى کند و مردم را به پرسـتش  
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قـرآن در ایـن بـاره مـى     . آن مى خواند هیچ گونه ضعف و نقصى را دارا نیست
  :فرماید
لا تاءخذه سنه و لا نوم له ما فى السموات و مـا  ،  لا اله الا هو الحى القیوماالله

فى الارض من ذا الذى یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین اءیدیهم و ما خلفهم و لا 
یحیطون بشى ء من علمه الا بماشاء وسع کرسیه السـموات و الارض و لا یـؤ ده   

 )61(حفظهما و هو العلى العظیم 

او را نـه نـیم خـواب    ، زنده و پاینده اسـت ، که نیست خدایى جز اوخدایى «
هر چه در آسمان و زمـین اسـت از   ، فرا مى گیرد و نه خواب) کسالت و چرت(

کیست که نزد او شفاعت کند جز به اذن و اجازه او؟ داناسـت بـه آن   ، آن اوست
، بخواهد مردم به چیزى از دانش خدا نرسند جز آن که او، چه بوده و خواهد بود

کرسى او آسمان ها و زمین را فرا گرفته و نگاه داشت آسمان ها و زمـین بـر او   
  ». گران نیست و او برتر و مهتر است

پس براى راه نجات چاره اى جز پذیرفتن قدرتى که نه تنها مافوق قدرت ها 
بوده بلکه قدرت آفرین هم باشد چیز دیگرى بـه نظـر نمـى رسـد و از ایـن رو      

، قهـار ، جبار، ملک، مالک، سبوح، قدوس، قیوم، حى، خدایى قادر، خداى قرآن
  . است... تواب و، غفور، رحیم، رحمن، ستار

هـو االله  . هو االله الذى لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الـرحمن الـرحیم  
الذى لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤ من المهیمن العزیز الجبـار المتکبـر   

هو االله الخالق البارى ء المصـور لـه الاسـماء الحسـنى     . االله عما یشرکونسبحان 
  )62(یسبح له ما فى السموات و الارض و هو العزیز الحکیم 

دانـاى نهـان و آشـکار و    . هیچ خدایى جـز او نیسـت  ، اوست خدایى یگانه«
اوست خداى یگانه کـه هـیچ خـداى دیگـرى جـز او      . بخشاینده و مهربان است
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، اسـت   ایمنـى بخـش   ، عارى از هر عیب است، پاك است، رواستفرمان، نیست
و از هر چـه بـراى او   . با جبروت و بزرگوار است، پیروزمند است، نگهبان است

موجـد و  . اوست خدایى کـه آفریـدگار اسـت   . شریک قرار مى دهند منزه است
هر چه در آسمان هـا و زمـین   . نام هاى نیکو از آن اوست، صورت بخش است

  ». یح گوى او هستند و او پیروزمند و حکیم استاست تسب
با در نظر داشتن آیات فوق به خوبى معلوم است کسانى که به چنین خـدایى  
با این صفات متوجه باشند و اتکا و وابستگى شان به وى باشد دیگر هیچ عاملى 
براى اضطراب آنان باقى نمى ماند و دلیلى هم دیده نمى شود کـه چنـین فـردى    

چرا که با داشتن چنین خدایى دیگر ترس و ، لح و آرامش درونى نباشدداراى ص
جهل مفهومى نخواهد داشت و شک و تردید نسبت به حیـات خـود و همچنـین    

  . نسبت به فلسفه حیات و آینده و سرنوشت جایى نباید داشته باشد
مطلب دیگرى که در این خصوص مورد بررسى و نظـر اسـت ایـن کـه چـرا      

مطرح مى شود و در عقل و ذهن مطرح نمى گردد؟ معلوم است  اطمینان در قلب
که اطمینان و یا طماءنینه یک حالت است و درك حالت و یا حـالات گونـاگون   
از وظایف قلب مى باشد و قلب را هم از آن رو قلب گفته اند کـه گـاه بـه گـاه     

ن این که مى گـوییم مرکـز اطمینـا   ، متغیر مى شود و تغییر حال و حالت مى دهد
عقل نیست از این جهت است که عقل قوه ممیزه است و کـار اساسـى آن تمییـز    
دادن و تعیین جهت و مسیر براى انسان است و بدین سان عقل به هیچ گاه دچار 

قلب کـه مرکـز و کـانون اصـلى       تشویش و اضطراب نمى گردد ولى در عوض 
ضـطراب و  حالت ا، امنیت و ترس، عواطف انسانى است در لحظات شادى و غم

تپش به خود مى گیرد و این تپش که از روى اضطراب اسـت در وجـود انسـان    
پس با ایـن  . مى گذارد به واقع در قلب جاى دارد  علامت تشویش را به نمایش 
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حساب اگر اطمینانى باید باشد براى رفع این حالت است و چون این حالت فقط 
  . ن محل جاى داشته باشددر قلب آدمى است بنابراین اطمینان هم باید در آ

  ترس در دل و وجل قلب 2
الذین اذا ذکر االله وجلت قلوبهم و الصابرین على ما اصابهم و المقیمى الصـلوه  

  )63(و مما رزقناهم ینفقون 
آنان که چون یاد خدا کنند دل هایشان بترسد و کسانى کـه بـر آن چـه بـه     «

نمـازگزاران و کسـانى کـه از    شکیبا باشند و همچنـین  ، ایشان رسد از سختى ها
  . روزى خداداد خود انفاق مى کنند

انما المؤ منون الذین اذا ذکر االله و جلت و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و 
  )64(على ربهم یتوکلون 

از عظمت و انتقـام  ، همانا گرویدگان کسانى هستند که چون خدا را یاد کنند«
برایمان ، و چون سخنان حق را برایشان بخوانند) دو به لرزه افت(او دل ها بترسد 

  ». آنان افزوده شود و به خداى خویش توکل کنند
. در کتاب هاى لغت ترسیدن و یا تکان خوردن از ترس بیم را وجـل گوینـد  

همان حالت » وجل«: در ذیل آیه مذکور مفسرین در تفسیر نمونه مى نویسند )65(
ى دهد که سرچشمه آن یکى از دو مورد خوف و ترس است که به انسان دست م

  :زیر است
به خاطر درك مسؤ ولیت ها و احتمالا عدم قیام به وظایف لازم در برابر  -1
  . خدا
و گاهى به خاطر درك عظمت مقام و توجه به وجود بى انتها و پرمهابت  -2
  . خدا
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گاهى انسان به دیدن شخص بزرگى که به راستى از هر نظر شایسـته عنـوان   
شخص دیدار کننده گاهى آن چنان تحت تـاءثیر  ، رگى و عظمت است مى رودبز

مقام دیدار شونده قرار مى گیرد که احساس یـک نـوع وحشـت در درون قلـب     
تا آن جا که به هنگام سخن گفتن ممکن اسـت دچـار لکنـت    ، خویش مى نماید

 زبان شود و یا حرف خود را که براى گفتن از پیش آماده کـرده بـود بـه دسـت    
هر چند که آن شخص بزرگ نهایت محبت و علاقه را بـه او و  ، فراموشى بسپارد
این نوع ترس و اضطراب درونى بازتاب و عکس العمـل درك  ، همه داشته باشد
برقرار است و » آگاهى«با » خوف«بر این مبنا نوعى پیوند بین  )66(، عظمت است

ف هـم بـیش تـر    هر چه میزان این درك و آگاهى بیش تر باشـد در عمـل خـو   
. خـاف االله ، من عـرف االله « :از این روست که در روایات مى خوانیم، خواهد بود

هر کس که نسبت به خداوند عارف گردد از وى خائف و ترسـان هـم مـى    » )67(
  . گردد

در قرآن کریم در خصوص ترس و انواع آن مطالب و آیات فراوانـى وجـود   
ى خورد که هر یک هم مفهوم تـرس  واژه هایى فراوان در قرآن به چشم م. دارد

در بـین ایـن واژه هـا مـى     . را القا مى کند و هم کاربردى خاص براى خود دارد
دهشت و همچنـین  ، فزع، رهبه، رعب، تقوى شفقه، انذار، خشیت، توان از خوف

  . نام برد» وجل«خود 
اینک با در نظر داشتن این که در قسـمت قبـل گفتـیم یـاد خداونـد موجـب       

» وجل«قلب مى شود و در این جا که مى گوییم یاد خداوند موجب  »اطمینان«
ممکن است براى خواننده ما سؤ الى ایجاد شود و شاید هم این را ، قلب مى شود

ضد هم بدانند و شاید بپندارد که اشتباهى صورت گرفته است و حال آن که هیچ 
که به اختصار به  براى پاسخ به این مشکل و نیز براى این، کدام از این ها نیست
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آن بپردازیم جواب این مشکل را از تفسیر خواجه عبـداالله انصـارى اتخـاذ مـى     
مؤ منان ایشانند که : در این آیت فرمود«: وى در این خصوص مى نویسد، نماییم

آن نشـان  ، و آرمیده گـردد » تطمئن قلوبهم بذکراالله«با ذکر خدا دلهاشان بیاساید 
که بنده در بدایت روش خویش پیوسـته مـى   ، هیانمبتدیان است و این نشان منت

) الا تخـافوا (چندان از بیم فراق بگرید که نداى ، گرید و زارى مى کند و مى نالد
و در آن مقـام بیاسـاید و   ، به سر او رسد و از بیم فراق به روح وصال بـاز آیـد  

مریـد  وجلت قلوبهم وصـف  : گفته اند: و نیز مى نویسد )68(. بنازد و دلش بیارامد
است و تطمئن قلوبهم وصف مراد اولى اهل شریعت را شعار است و دومى ارباب 

  )69(. اولى مقام روندگان است و دومى مقام ربودگان، حقیقت را دثار است

  خشوع قلب 3
اءلم یاءن للذین آمنوا اءن تخشـع قلـوبهم لـذکر االله و مـا نـزل مـن الحـق و        

ل علیهم الامدفقست قلوبهم و کثیر منهم لایکونوا کالذین اتوا الکتاب من قبل فطا
  )70(. فاسقون

آیا هنگام آن نرسیده که کسانى که ایمان آورده اند دل هایشان به یاد خدا و «
آن چه از حق و راستى فرود آمده خاشع باشد؟ و ماننـد کسـانى نباشـید کـه از     

هاشان پیش آنها را تورات و انجیل دادند و روزگار درنگ ایشان دراز شد تا دل 
  . سخت گشت و بیش تر آن ها از اطاعت بیرون شدند و کافر گشتند

: مى نویسد» خشوع«شیخ طبرسى عالم و مفسر بزرگ شیعه در معنا و مفهوم 
خشوع نرم شدن دل است براى حق و مطیع شـدن و بـر آن و مثـل آن اسـت     «

و الحق چیزى خواستن که عقل به سوى آن دعوت مى کند و آن عملى ، خضوع
ناجى و رستگار اسـت و کسـى کـه عمـل بـه      ، ت که هر کس عمل کند به آناس
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خلاف آن کند هالک است و حق مطلوب هر عاقل است در نظر او هر چند کـه  
  )71(» . در طریق آن اشتباه کند

سـختى و سـنگى دل   ، قساوت قرار گرفته اسـت و قسـاوت  ، در برابر خشوع
قلب آن تاءثرى است که قلب و خشوع ، است به سبب امتناع کردن از قبول حق

امـا لازمـه خشـوع    ، آدمى در قبال مشاهده عظمت و کبریایى به خود مى گیـرد 
شناختن موجود برتر است یعنى هرگاه مقدار و میزان شناخت انسان نسـبت بـه   

ولـى هـر گـاه    ، خدا زیاد شود در نتیجه خشوع بیش تـر را نیـز بـه دنبـال دارد    
ترس و خشوع از خـدا  ، د نداشته باشدشناخت حضرت ربوبى براى انسان وجو

  . هم بى معنا بوده و هیچ موردى پیدا نمى کند
با در نظر داشتن روایتى که پیش از آن آوردیم و عرفان الهى را به خـوف از  
عظمت و جلال وى نسبت دادیم به خودى خود این معیار از شناخت خدا بـراى  

اهیم بدانیم که تـا چـه حـد    اگر مى خو، ما واضح و معلوم مى شود و آن این که
نسبت به پروردگار گیتى آگاهى و معرفت داریم باید ببینیم در عمل و کـردار تـا   

آیا نسبت به پروردگار جهـان  . چه حد خوف و خشوع وى در دل ما وجود دارد
واقعا خوف و خشوع قلبى برایمان وجود دارد آیا این خشوع قلبى و این خوف 

الهى در قلب ما خشوع و خضوع ایجـاد کـرده   دل لحظه اى نیست اگر شناخت 
باشد و این حالت لحظه اى و آنى هم نباشد مى تواند ملاکـى باشـد نسـبت بـه     

نه یک شناخت ذهنى و عقلى کـه هـیچ گونـه    ، شناخت عمیق و قلبى پروردگار
لذا خشوع قلب به هنگام ذکر و یاد حضرت بـارى تعـالى   . انعکاسى در بر ندارد

خود دلیل شناخت فرد نسبت به آن مقام است و قساوت قلب که دقیقا در مقابل 
خشوع و خضوع قلب قرار دارد به معناى عدم شناخت خداوند به حسـاب مـى   
آید و چون آگاهى و معرفت در فرد قسى حاصل نشده در مقابل کبریایى هم سر 
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خشوع فرود نمى آورد بر این اساس هر چه میزان شناخت خدا کم تـر  تعظیم و 
گردد این حالت تمرد و سرکشى در آدمى فزونى مى گیرد و چون از حـد خـود   
فراتر رفت آدمى را مبدل به یک خودپرست کامل مى گرداند و چنـین شخصـى   

در هر چه از این نردبان که تکیه گاه منیت است بالاتر رود سقوط دردناك تـرى  
  :به قول حضرت مولانا جلال الدین محمد مولوى، پى خواهد داشت

  نردبان خلـق ایـن مـا و مـن اسـت     

ــادن اســت       ــان افت   عاقبــت زیــن نردب

   
  هــر کــه بــالاتر رود ابلــه تــر اســت

)72(کاستخوان وى بتر خواهد شکست      
  

   
  :و نیز

  دور باش ازصحبت خود پرور عادت پرسـت 

  بیـزار زن  بوسه بر خاك کف پاى ز خود   

   
این عتابى اسـت بـه   : ذیل آیه مورد بحث مى نویسد، مرحوم علامه طباطبایى

مؤ منین که چنان قساوت قلب آن ها را در خود فرو برده اسـت کـه بـه هنگـام     
  )73(. شنیدن ذکر االله قلبشان به خشوع در نمى آید

و مـى  ، خشوع و حالات گوناگون آن در آیاتى دیگر به تکـرار آمـده اسـت   
مایاند که خشوع بازتاب ایمان و ایمان موجب خشوع اسـت و ایـن هـر دو در    ن

سایه معرفت الهى تحقق پیدا مى کند و ذکر که وظیفه و اساس ایمـان و شـریعت   
، ایمـان ، مؤ منین است در دل مؤ منینى مى نشیند که خاشع باشند و لذا خشـوع 

گـرى هرگـز آن   معرفت و ذکر الهى عناصرى به هم چسبیده اند که یکـى بـى دی  
  اکنون به تعدادى از آن آیات اشاره مى کنیم ؛. چنان که باید تاءثیر نمى بخشد

و تلـک  ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرایته خاشعا متصدعا مـن خشـیه االله  
  )74(. الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون

ه از اگر ما این قرآن را بر کوه نازل مى کردیم مشاهده مـى کـردى کـه کـو    «
ترس خدا خاشع و ذلیل و متلاشى مى گشت و این مثل ها را براى مـردم بیـان   

  ». مى کنیم باشد که اهل عقل و فکرت شوند
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  )75(. الذین هم فى صلاتهم خاشعون. قد افلح المومنون
مومنین کسـانى هسـتند کـه در    ، به تحقیق اهل ایمان پیروز و رستگار شدند«

  »نماز خاضع و خاشعند
که حضرت رسول صلى االله علیه و آله شخصـى را دیـد کـه در     روایت است

فرمود اگر دلش داراى خشوع مـى بـود   ، هنگام نماز با ریش خود بازى مى کرد
  . الظاهر عنوان باطن: که بزرگان گفته اند. جوارحش نیز خاشع مى شد

در روایات و احادیث پیرامون خوف از خدا و گریستن از خوف خدا که هـر  
خشوع به حساب مى آیند بسیار بحث شده است براى نمونـه بـه دو    دو از آثار

  :روایت اشاره مى کنیم
  )76(. ما من قطره احب الى االله من قطره دمع خرجت من خشیه االله -1

هیچ قطره اى خداى را محبوب تر از قطره اشکى نیست که از خوف خـداى  
  . تعالى از چشم در آمده باشد

الهى مالعبدبل وجهه من  :قال  ﷐ان ابراهیم النبى ، ﷒و عن ابى جعفر  -2
  )77(.جزاوه مغفرتى و رضوانى یوم القیمه :قال تعالى ؟الدموع من مخافتک

کرد بارالها   که ابراهیم پیغمبر درود خدا بر او باد عرض : فرمود ﷒امام باقر 
تر شود؟ خداى ، تو صورتش از اشک چه پاداشى براى آن بنده است که از ترس

پاداشش آمرزش من و رضایت مـن از او در روز قیامـت خواهـد    : تعالى فرمود
  . بود

در تفسیر عرفانى و ادبى خود ذیل آیـه مـورد بحـث    ، خواجه عبداالله انصارى
گشته است و در خصوص حال او » فضیل عیاض«این آیه سبب توبه ، مى گوید
در آغاز کـار  ! زن بود که ایمنى از مردم برداشته بود او دزدى سر راه: مى نویسد

روزى عشق زیبـا جمـالى در سـر او    ، مردانه راه زدى و بر ناشایست گام نهادى
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در میان شب به سر آن وعده باز شد و از دیـوارى  ، افتاد و با وى وعده اى نهاد
، خوانـد  مـى » ... اءلم یاءن للذین آمنوا«شنید که کسى این آیه را ، بالا مى رفت

همان دم این آیت تیروار بر دل او نشست و دردى و سوزى از درون او سـر زد  
از آن کار بازگشـت و  ، و کمین عنایت بر او گشاده شد و اسیر کمند توفیق گشت

هنگام آن رسیده که ، آرى، آرى» . بلى واالله قد آن، بلى واالله قد آن« :همى گفت
بـود فـورا از آن جـا بازگشـت و در      باید توبه کرد و براى خدا خاشع و خاضع

فضیل بر سر راه : گروهى از کاروانیان را دید که با یکدیگر مى گفتند، خرابه شد
فضیل چون این شـنید خـود را   . است اگر برویم راه بر ما زند و رخت ما را برد

این چه سخت دلى است روى بر مـن نهـاده   ) که منم(اى بدمرد  :سرزنش داد که
اى گناه از خانه به در آمده و گروهى مسلمان از بیم من در ایـن  که میانه شب بر
آن گاه رو سوى آسـمان کـرد و از دلـى پـاك توبـه نصـوح       ، خرابه گریخته اند

اللهم انى تبت الیک و جعلت توبتى الیک جـوار بیتـک   :کرد و گفت) ناشکستنى(
 ـ  ،الحرام ، ردمخدایا من به سوى تو بازگشتم و در نزدیکى مسجد الحـرام توبـه ک

، دردم را درمـان کـن  ، خدایا از سزاى بد خود در دردم و از ناکسى خود به فغان
، اى دور از هر گونـه ریـب  ، اى پاك صفت از عیب، اى درمان کننده همه دردها
  . بر من ببخشاى و بند اسیرى هواى نفسم را بگشاى، اى بى نیاز از خدمت من

کرد و از آنجا برگشت و روى دعاى او را پذیرفت و به او کرامت ها ، خداوند
  )78(. به خانه کعبه نهاد و سالها آن جا مجاور شد و از جمله اولیا گشت

و بیش تر آنـان  » و کثیر منهم فاسقون« :در انتهاى آیه مورد بحث مى خوانیم
و فسق که ، هستند» فسق«که قساوت قلب آنان را در چنگ گرفته است از اهل 

اصلى خود است به این مفهوم آنـان کـه دچـار     به معناى خروج شى ء از پوسته
قساوت قلب گشته اند از راه اصلى و پوسته اصلى خود و نیـز از اصـالت هـاى    
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خویش که همگى در بندگى و عبودیت الهى متجلى مى گردد خارج گشته و این 
خروج آنان را از مقام عبدگونگى خارج ساخته است و این هـا همـان از خـود    

  . بیگانگانند

  رى شیطان از انساندو 4
و انهـم لیصـدونهم   . و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین

حتى اذا جائنا قال یالیت بینى و بینـک بعـد   . عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون
  )79(المشرقین فبئس القرین 

و هر که از یاد خدا رخ بتابد شیطان را برانگیزیم تا یار و هم نشین دایم وى «
و آن شیاطین همیشه آن مردم از خدا غافل را از راه خـدا بازدارنـد و بـه    ، باشد

تا وقتى که از ) و سرگرم دنیا شده(. ضلالت افکنند و پندارند که هدایت یافته اند
دنیا به سوى ما بازآید آنگاه با نهایت حسرت گویـد اى کـاش میـان مـن و آن     

او بسیار هم نشین و یار بـدى   شیطان فاصله اى به دورى مشرق و مغرب بود که
  ». بر من بود

تا زمانى که انسان در قلب خویش حقیقت ذکر را که یاد مستمر خداوند است 
داشته باشد جایى براى شیطان نخواهد بود و چنین فردى از شر خـواهش هـاى   
نفسانى و وسوسه هاى شیطانى در امن و امان خواهد بود ولى به محض این کـه  

را از خاطر خود ببرد شیطان قرین وى گشته هم نشین او مـى  یاد خداى رحمن 
شود آنگاه از راه به درش برده ولى او تصور مى کند که هم چنان در راه اصـلى  

نکتـه بسـیار   . حرکت مى کند غافل از این که این راه به ماءمنى ختم نمى گـردد 
ى بـراى  جالبى که در این جا مهم به نظر مى رسد این است که خداوند هیچ راه ـ

انسـان را کـه جایزالخطاسـت و مـادام در دام     ، ناامیدى بشر باقى نگذاشته است
هواى نفس خویش اسیر و گرفتار مى آید نوید مى دهد که بازآیید و به مـن رو  
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با این که فعل خطـاى شـما بـر اثـر وسـاوس      ، کنید و ماءیوس و ناامید نگردید
یش را اسیر سـایر وسوسـه   شیطانى بوده ولى هرگاه که گناهى مرتکب شوید خو

، هاى شیطانى نسازید و با یاد این که خداوند رحمن است و صـاحب بخشـایش  
از اسارت وسوسه هاى شیطانى بیرون بیایید و از این طریـق در مسـیر هـدایت    

  . الهى قرار گیرید
  بازآ، بـازآ هـر آن چـه هسـتى بـازآ     

  گر کافر و گبـر و بـت پرسـتى بـازآ         

   
  ومیـدى نیسـت  این درگه مـا درگـه ن  

)80(صد بار اگر توبه شکسـتى بـازآ؟        
  

   
خداوند ذکر را اضـافه  : در ذیل همین آیه مى نویسد، مرحوم علامه طباطبایى

رحمتـى اسـت از   ، بر کلمه رحمان نموده تا اشاره باشد به این که یاد خدا خـود 
هـر  : نویسدپیر هرات نیز در ذیل همین آیه مى ، خواجه عبداالله انصارى )81(. خدا

حلاوت ، کس قدر خلوت حق نداند از ذکر او بازماند و هر که از ذکر او بازماند
ایمان از کجا یابد؟ لاجرم به جاى ذکر رحمن بر وسوسه هاى شـیطان نشـیند و   
هواجس نفس بیند و هر که بر پى شیطان رود و هواى نفس پرستد قدر ذکر خدا 

  )82(چه داند و از درد دین چه خبر دارد؟ 

  خداوند یار آور یاد آوران است 5
  )83(. فاذکرونى اذکرکم و اشکروا لى و لا تکفرون

پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر نعمت من به جاى آورید و کفران «
  ». نعمت نکنید

کسى را که چهار چیز داده : فرمود  ﷐در روایات آمده است که رسول اکرم 
  :چیز دیگر هم داده اند و تفسیر آن در کتاب خداست چهار، باشند
خـدا هـم بـه یـاد او خواهـد بـود       ، کسى که توفیق یاد خدایش داده اند -1

  . اذکرونى اذکرکم به یادم باشید تا به یادتان باشم
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ادعـونى  «. اجابـت دعـا هـم داده انـد    ، کسى که توفیق دعایش داده انـد  -2
  . نم شما رامرا بخوانید تا اجابت ک» استجب لکم

مـن شـکرتم   «. زیادى نعمت هم داده انـد ، کسى که مقام شکرش داده اند -3
  . حتما نعمت شما را زیاد مى کنم، اگر شکرم بگذارید» لازیدنکم

اسـتغفروا  «. آمرزشش هم داده انـد ، و کسى که توفیق استغفارش داده اند -4
  )84(. آمرزگار است از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او» ربکم انه کان غفارا

هر کس که یادش کند او را یاد ، آن چنان که حضرت رب العالمین مى فرماید
کما این که در قرآن مجید که مهم ترین مرجع ، مى کند و از وى غفلت نمى نماید

و ، یاد است خداوند بزرگ در آن ذاکرین خویش را ذکر کرده و چه نیکو ذکـرى 
  . وصف بیرون است چه تجلیل بزرگى که از حد بیان و

  پیدایش بصیرت 6
  )85(. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذاهم مبصرون

وسوسه و خیالى به دل فرا رسد همان دم خدا ، چون اهل تقوى را از شیطان«
  ». را به یاد آورند و همان لحظه بصیرت و بینایى پیدا مى کنند

در ، ور یک محور را طواف مى گوینـد چرخش بر د. طائف یعنى طواف کننده
این جا منظور این است که طواف کننده بسیار کوشا پیرامون قلب و روح و فکر 
انسان پیوسته در حال گردش است بلکه بتواند راهى براى نفوذ بـه درون آدمـى   

ولى انسان به محـض  ، پیدا کند و انسان را از مسیر اصلى خودش منحرف نماید
شیطان و ، وى را نسبت به دشمن بزرگش، وند مى افتد این ذکراین که به یاد خدا

وساوس وى آگاه مى کند و این حالت بـراى او ماننـد چراغـى کـه ناگهـان در      
در این جا ذکـر همـان   ، ظلمتى روشن شود که همه جا را مى توان دید مى باشد

شـد  حالت است که انسان را در صورتى که توان مقابله با هواى نفس را داشته با
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بینایى و بصیرت مى بخشد تا متوجه وسوسـه هـاى   ، و بتواند خود را کنترل کند
  . شیطانى باشد

: در معنى آیه مذکور فرمودنـد  ﷒در روایتى وارده شده است که امام صادق 
ناگهان به یـاد خـدا   ، درباره عبد است که تصمیم مى گیرد گناهى مرتکب شود«

  »)86(تذکروا فاذاهم مبصرون «و این است معناى ، افتاده و خوددارى مى کند

  آگاهى بخش و مانع غفلت 7
واذکر ربک فى نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو والاصال 

  )87(و لا تکن من الغافلین 
، در ضـمیر خـود و بـه آواز غیـر بلنـد     ، پروردگار خویش را به زارى و بیم«

  ». زدگان مباش بامداد و پسین یاد کن و از غفلت
در این آیه حالت و چگونگى ذکر را بیـان داشـته و نیـز میـزان ذکـر را هـم       

و لا : (مرحوم علامه طباطبایى ذیل همین آیه مـى نویسـد  . مشخص نموده است
و در آن از خـود  ، این جمله تاکید امر بـه ذکـر در اول اسـت   ) تکن من الغافلین

غـافلان نهـى فرمـود و مقصـود از     غفلت نهى کرد بلکه از داخل شدن در زمـره  
با این بیان روشن مـى  ، غافلان آن کسانى هستند که غفلت در ایشان مستقر شده

شود آن ذکر مطلوبى که در این آیه به آن امر شده عبارت است از این که ایشان 
ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه به یاد پروردگار باشد و اگـر احیانـا غفلـت و    

مجددا مبادرت به ذکر نمـوده و نگـذارد کـه غفلـت در دلـش      نسیانى دست داد 
  )88(. مستقر گردد

  رشد و تکامل انسان 8
الا ان یشاء االله و اذکر ربک اذا نسـیت  . و لا تقولن لشى ء انى فاعل ذلک غدا

  )89(و قل عسى ان یهدین ربى لا قرب من هذا رشدا 
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مگـر آن کـه   ، کرد اى رسول ما تو هرگز مگو که من این کار را فردا خواهم«
بگویى اگر خدا بخواهد و خدا را لحظه اى فراموش مکن و به خلـق بگـو امیـد    

  ». است خداى من مرا به حقایقى بهتر و علومى برتر از این هدایت فرماید
بـراى  ، این که خود را فاعل مختار تلقى کنیم خود نوعى نسـیان الهـى اسـت   

ت بیـرون آیـیم بایـد بـه خداونـد      اینکه از این نسیان که ناشى شده از غفلت اس
در این حـال اسـت کـه    ، متوجه گردیم و ذکرش گوییم و همواره به یادش باشیم

آن . مى توانیم نسبت به آینده خود نظر داشته و حضور خود را به اثبات برسانیم
آیا یقین دارد که بعد از امـروز فردایـى   ، که مى گوید فردا این کار را خواهم کرد

ى تواند حتم داشته باشد که فردا زنده خواهد بود؟ و آیا مى توانـد  باشد؟ و آیا م
توان جسمى و روحى خود را مبنى بر انجام کارى که به فردا موکـول مـى کنـد    

حکـایتى بـس شـیرین و      ضمانت نماید؟ مولانا جلال الدین در ایـن خصـوص   
ختى آن جا که کنیزك را بیمـارى س ـ ، در حکایت پادشاه و کنیزك، شنیدنى دارد
وى را ، شاه را اضطرابى بس خطیر در خود فرو مى برد این حـال ، فرا مى گیرد

بر این مى دارد که به دنبال طبیبان حاذق گشته و آنـان را بـر سـر بـالین بیمـار      
  . آورده و از آنان استمداد در رفع بیمارى کنیزك را نماید

  شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست

  شماسـت گفت جان هر دو در دسـت       

   
  جان من سهل است جان جانم اوست

  دردمنــد و خســته ام درمــانم اوســت     

   
  هر کـه درمـان کـرد مـر، جـان مـرا      

ــرا       ــان مـ ــنج و در و مرجـ   بـــرد گـ

   
طبیبان که نسبت به علم و تخصص خـویش مطمـئن بودنـد فریفتـه شـدند و      
غرور آنان را در خود گرفت و لحظه اى پیش خود احسـاس کردنـد کـه واقعـا     

از ایـن  ، دیگر ندانستند که خداوند است که شفا مى دهد و بس، شفابخش اینانند
  :رو گفتند
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  جمله گفتندش که جـان بـازى کنـیم   

ــیم         ــازى کن ــم و انب ــرد آری ــم گ   فه

   
  هر یکى از مـا مسـیح عـالمى اسـت    

  هر الم را در کف مـا مرهمـى اسـت        

   
و کارشـان را  هـر چـه کردنـد عکـس نمـود      ، خداوند نیز در ازاى این غرور

  :دگرگون ساخت تا از غرور خویش فرود آیند
ــر   ــد از بط ــد نگفتن ــدا خواه ــر خ   گ

ــر          ــز بش ــان عج ــدا بنمودش ــس خ   پ

   
  تــرك اســتثنا مــرادم قســوتى اســت

  نى همین گفتن که عارض حالتى اسـت      

   
ــلاج و از دوا  ــد از ع ــه کردن ــر چ   ه

ــاروا       ــج افــزون و حاجــت ن   گشــت رن

   
  مـوى شـد  آن کنیزك از علاج چون 

  چشم شه از اشک خون چون جوى شد     

   
ــود  ــین صــفرا نم ــر کنگب   از قضــا س

ــى فــزود          ــکى م ــادام خش ــن ب   روغ

   
فـزون    خداوند بزرگ عجز حکیمان را که نسبت به فن خویش اعتمادى بس 

و و ایـن را بـدین   ، هم به خودشان و هم بـه پادشـاه نمـایش داد   ، از حد داشتند
چرا که خداوند ختم هـر  ، را به سمت خویش بکشاندجهت انجام داد که پادشاه 

راهى است و هر کس بر اساس فطرت خـداجویش چـون از طبیبـان و اسـباب     
از ایـن رو  . خاصیتى نبیند به دنبال صاحب اسباب که خداوند اسـت مـى گـردد   

پادشاه مضطرب به جانب مسجد مى دود و از خداوند مى خواهد آن چه را کـه  
  :مى خواهد

  آن حکیمـان را بدیـد  شه چـو عجـز   

ــد       ــجد دویـ ــب مسـ ــه جانـ   پابرهنـ

   
  رفت در مسجد سـوى محـراب شـد   

  سجده گاه از اشک شـه پـر آب شـد        

   
  چون به خویش آمـد ز غرقـاب فنـا   

  خــوش زبــان بگشــا در مــدح و ثنــا     

   
  کاى کمینـه بخششـت ملـک جهـان    

  من چه گویم چون تو مى دانى نهـان      

   
  لیک گفتش گر چه مـى دانـم سـرت   

ــاهرت        ــر ظ ــنش ب ــدا ک ــم پی   زود ه

   
  چون بر آورد از میان جـان خـروش  

)90(اندر آمد بحر بخشایش به جـوش       
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در اینجا به طور کلى مراد این است که انسان هیچ گاه نبایـد از یـاد خداونـد    
بزرگ در قلب خود غفلت نماید چرا که اگر چنین شود نتیجه اش جز معکـوس  

مولوى در قسمتى دیگر از اشعار خویش . نخواهد بودبودن خواسته هاى بشرى 
  :با صراحت بیان مى کند که

بندگان باید از اسباب و سبب ها بگذرند و به صاحب اسباب یعنى مسبب که 
خداوند است توجه داشته باشند و نهایت هر سببى را نیز رسیدن به مسـبب مـى   

  :داند لذا مى فرماید
ــافلى    ــبب غ ــا از مس ــبب ه ــا س   ب

  ایـن روپـوش هـا ز آن مـایلى    سوى      

   
  چون سبب ها رفت بر سر مـى زنـى  

ــا و ربناهـــا مـــى کنـــى          )91(ربنـ
  

   
  فلاح و رستگارى 9

  )92(یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فاثبتوا و اذکروا االله کثیرا لعلکم تفلحون 
اى کسانى که ایمان آورده اید هر گـاه بـا فـوجى از دشـمن مقابـل شـدید       «

  ». باشد که فیروزمند و فاتح گردید، کنید و خدا را پیوسته یاد آریدپایدارى 
به خوبى پیداست که گروه ایمان به هنگامى که در مقابل گروه کفـر و شـرك   
قرار مى گیرند چون به حیات پس از مرگ معتقدند و هم متکى بـه قـدرتى کـه    

ا بـى ایمانـان   حد و حدودى آن را فرا نمى گیرد و به علت این که در راه ایمان ب
در ایـن جـا   ، به مقابله مى پردازند از ناحیه خداوندى مورد تایید قرار مى گیرند

که همواره حضور خویش را به اثبات رسانیده اند یادآور مـى  ، مومنین در صحنه
شود که شما در راه تحقق ایمان خود و در مقابله با کسانى که مى خواهند ایمان 

ثابت قدم و استوار باشید و چون اسـتوار در مقابـل    شما را به خطر اندازند باید
کفر ایستادید به خود نیز نباید مغرور شوید بلکه باید در این حال متوسل به ذکر 

پس بـا ایـن   . و یاد الهى شوید که بزرگ ترین پشتوانه و قدرت اهل ایمان است
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اشد و همه مى خواهد بگوید آن ایمانى ارزش دارد که داراى ثبات و ایستادگى ب
ایستادگى خود را هم توسط ذکر تقویت و تثبیـت نمایـد و بـدین وسـیله زمینـه      

در این جا براى تحقق رستگارى ثبات بنده . رستگارى را براى خود فراهم نماید
  :را خواسته که از روى ایمان باشد اما در آیه اى دیگر مى فرماید

  )93(. دامکمیا ایها الذین آمنوا ان تنصروا االله ینصرکم و یثبت اق
اى کسانى که ایمان آورده اید اگر خداوند را یارى کنیـد خداونـد نـه تنهـا     «

  ». یاریتان مى کند بلکه به شما ثابت قدمى نیز خواهد بخشید
پس اصل مسلمانى کلمه «: امام محمد غزالى در توضیح آیه مذکور مى نویسد

و همه عبادات ، است و وى عین ذکر، است» محمد رسول االله«و » لا اله الا االله«
را ثمره ذکر تست و براى ایـن  ، و یاد کرد حق تعالى، دیگر تاءکید این ذکر است

و ایـن  ، مرا یاد کنید تا من شما را یاد کـنم » فاذکرونى اذکرکم« :گفت حق تعالى
و اگر بر دوام نبود در بیش تر احوال مى باید که فـلاح  ، یاد کرد بر دوام مى باید

الـذین یـذکرون االله قیامـا و قعـودا و علـى      :براى این گفـت  و، دروى بسته است
ثنا بر این قوم کرد که ایشان بر پاى و نشسته و خفته در هیچ حال غافل  جنوبهم
واذکر ربک فى نفسک تضرعا و خیفـه و دون الجهـر مـن القـول     :و گفت، نباشند

بـیم و   او را یاد کـن بـه زارى و بـه    :گفت بالغدو والاصال و لاتکن من الغافلین
  )94(. بامداد و شبان گاه و به هیچ وقت غافل مباش، ترس

روایات فراوانى این بحث جالب را ، علاوه بر آیاتى که براى نتایج ذکر آوریم
براى این که بحـث قرآنـى مـا بـه     ، دنبال کرده اند و به ذکر نتایج آن پرداخته اند

سر بیشـتر ایـن آیـات    تمام بیان گردد به روایات جالبى که در حقیقت موید و مف
و چون روایات و احادیث در این خصوص فـراوان  ، خواهند بود اشاره مى کنیم

  . است فقط چندى از آن ها را ذیلا مى آوریم
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  :قال ﷒عن ابى عبداالله  -1
من کان ذاکرا الله على الحقیقه فهو مطیع و من کان غـافلا عنـه فهـو عـاص و     

  )95(. یه علامه الضلاله و اصلهما من الذکر و الغفلهالطاعه علامه الهدایه و المعص
  :فرمود ﷒امام صادق 

کسى که به حقیقت در یاد خداوند است مطیع و فرمان بردار خواهد بود و آن 
اطاعـت نشـانه هـدایت اسـت و     . کس که از خدا غافل است عاصى و گناه کـار 
بودن و از خدا غافل شدن یاد خدا ، معصیت علامت گمراهى و منشاء این هر دو

  . است
، در این روایت اشارتى هست به این که اطاعت و هدایت از نتایج مستقیم ذکر

  . نشانه غفلت از ذکر خداست) ضلالت(و معصیت و گم راهى 
  :قال ﷒عن على  -2

  )96(. من عمر قلبه بدوام الذکر حسنت افعاله فى السر و الجهر
  :فرمود ﷒على 

آن کسى که با یاد دائمى خداوند دل خود را معمور نگاه دارد تمـام اعمـالش   
  . در پنهان و آشکار پسندیده و نیکو خواهد بود

روایت در حین این که بسیار کوتاه و مختصر است ولـى از عمـق و ژرفـاى    
مولا صریحا اشاره مى کند به ساختن قلب و تعمیـر آن  ، فراوانى برخوردار است

و ، ذکر و پس از آن دعوت مى کند به دوام ذکر و تداوم بخشیدن به آناز دریچه 
چون ذکر تداوم یافت و خداوند در قلب آدمى مسکن گزید عمل انسان ذاکر بـه  

چرا کـه چنـین   ، خودى خود چه در خفا و چه در علن و آشکار نیکو مى گردد
و » دان ربـک لبالمرصـا  «کسى مى داند خداوند از وى غافل نیست و بر حسب 

، »نحن اقرب الیه من حبل الورید«و همچنین بر اساس » ان علیکم لحافظین«نیز 
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و چون عمل انسـان در پنهـان و   ، متوجه عمل خود در پنهان و آشکار مى گردد
آشکار یکى شد مسیر مثبت و حسن به خود گرفت این انسان از ریا و نفاق کـه  

اهر و باطنش یکى اسـت  دو گانه گرى است بیرون آمده و چون دور نیست و ظ
به خودى خود وارد اخلاص مى شـود و چنـین فـردى از نظـر قـرآن و اسـلام       

و موحد کسى است که همیشه بـا خداسـت و خـدا هـم     . نام مى گیرد» موحد«
و خلاصه براى ، همیشه با اوست و این رابطه حتى براى لحظه اى قطع نمى شود

ظ کافى است که از او غایـب  این که حضور خداوند را احساس کنیم به قول حاف
  . »حضورى گر همى خواهى از و غایب مشو حافظ«. نشویم

و نیز باید واقف باشیم که خداوند لحظه به لحظه همراه ماست و بى خـود بـه   
به خود فرو رویم و در خود ، این طرف و آن طرف براى یافتن خدا نشانه نرویم

بار حافظ چـه زیبـا بـه ایـن     دگر ، بنگریم و چشم دل بگشاییم که خدا با ماست
  :مطلب اشاره مى کند

  بى دلى در همه احوال خدا با او بـود 

  او نمى دیدش و از او دور خدایا مى کرد     

   
  )97(.ذکر االله شفاء القلوب:  ﷐قال رسول االله  -3

  . گردد یاد خداوند موجب شفاى قلب ها مى: فرمود  ﷐حضرت رسول اکرم 
نیز در بخشى از دعـاى عارفانـه    ﷒همین مفهوم از امام على بن ابى طالب 

  )98(.یا من اسمه دواء و ذکره شفاء:کمیل نقل شده است
  :و یا به قول مولانا جلال الدین

  آن چه حق است اقرب ازحبل الورید

ــد        ــرت را بعی ــر فک ــدى تی ــو فکن   ت

   
  اى کمـــان و تیـــر را بـــر ســـاخته

ــه        ــو دور انداخت ــک و ت ــید نزدی   ص

   
  هـــر کـــه دور انـــدازتر او دورتـــر

)99(وز چنین گنج اسـت او مهجـورتر        
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و عصــمه مــن ) الایمــان(ذکــر االله دعامــه الــدین  :قــال ﷒عــن علــى  -4
  )100(.الشیطان
یاد خدا ستون دین و مایه مصـونیت از شـیطان و افکـار و    : فرمود ﷒على 

  . وساوس شیطانى است
و نیـز آن را  ، ذکر الهى موجب جلاء قلب ها و صیقل دل هـا مـى گـردد    -5

در  ﷒امام علـى  . آماده مى سازد تا بتواند محل ظهور تجلیات خداوندى گردد
  :این خصوص مى فرماید
تسمع به بعد الوقره و تبصـر  ، عالى جعل الذکر جلاء للقلوبان االله سبحانه و ت

به بعد العشوه و تنقاد به المعانده و ما برح الله عزت آلاؤ ه فى البرهه بعد البرهه و 
  )101(. فى ازمان الفترات رجال ناجاهم فى فکرهم و کلمهم فى ذات عقولهم

  وسـیله از پـس   دل ها بـدین  ، خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است
همواره ، کرى شنوا و از پس نابینایى بینا و از پس سرکشى و عناد رام مى گردند

چنین بوده و هست که خداوند متعال در هر برهه اى از زمان و در زمـان هـایى   
که پیامبرى در میان مردم نبوده است بندگانى داشته و دارد که در سر ضـمیر آن  

  . راه عقل هایشان با آن ها تکلم مى کندها با آنها راز مى گوید و از 
، با استفاده از جملات عمیق و عرفانى مولا مى توان پى به اعجاز ذکر االله برد

ذکرى گفته شود انسان توسط ، در صورتى که با کمال خلوص و علم کامل به آن
آن از آن چه هست به سوى آن چه که باید باشد مى رود و از آن چـه کـه مـى    

  . ند به سوى آن چه که باید بداند رهنمون گرددداند مى توا
عرفا معتقدند ، جلاء قلب و صیقل دادن دل یکى از اهداف بالاى عرفان است

که انسان براى دریافت حقایق باید به ابزارى که قوى تر از عقل باشد تکیه کنـد  
 و براى این که، و آن ابزار از نظر آن ها قلب است که مرکز ادراکات حقایق است
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انسان باید متحمل ریاضاتى باشـد کـه در حـد    ، از این مرکز خوب استفاده شود
شریعت بوده و این ریاضات به انسان اراده اى مى بخشد که غبار هواى نفس را 
که بر روى صفحه دل نشسته پاك کند و چون آن صفحه پـاك شـد و بـه مـرور     

بینـد کـه قـبلا     صیقل گرفت آن گاه چشم دل انسانى باز شده و چیزهایى را مى
  :توان آن را نداشته است

  چشــم دل بــاز کــن کــه جــان بینــى

ــى        ــدنى اســت آن بین )102(آنچــه نادی
  

   
پس از این دل صیقل خورده و قلب جلا یافته مبدل به آینه اى مى شـود کـه   

مولانا ، ذکر الهى را انعکاس مى دهد و محل تجلى اسماء و صفات الهى مى شود
  :یقت اشارتى داشته مى نویسدجلال الدین به این حق

ــت    ــاز نیس ــرا غم ــى چ ــت دان   آین

  زان که زنگار از رخش ممتاز نیسـت      

   
  رو تو زنگار از رخ خـود پـاك کـن   

)103(بعد از آن، آن نـور را ادراك کـن        
  

   
عارفان منبع معرفت واقعى را قلب پاك صیقل خورده مى دانند و مى گوینـد  

همـى قلـب آدمـى    » نفسه فقد عرف ربهمن عرف «منبع شناخت روایت معروف 
است و در حقیقت قلب انسان آینه اى است که جمیع صـفات الهـى بایـد در آن    

ولى اگر قلب انسان ها همچون آینه حقایق را منعکس نسازد بـه  ، جلوه گر شود
این جهت است که زنگ زده و گرد کدورت و قسـاوت بـر آن نشسـته و غبـار     

ه و آلودگى هاى غبار نفس بر آن نقش بسته هواى نفس آن نقش را مکدر ساخت
، است و این همه مانع دید انسان مى گردد و اجازه انعکاس حقایق را نمى دهـد 

چـاره اى جـز پـاك سـازى     ، پس براى درك حق و دریافت صفات و اسماء او
مرکز ادراك حقایق که همان قلب است نداریم و این همان است که در قرآن بـه  

و هر کس بیش تر به تزکیه نفس بپردازد وسعت خـویش  ، ندمى گوی» تزکیه«آن 
  :را براى درك حقایق افزون کرده است



٧١ 
 

ــندلى  ــدازه روشـ ــر کســـى ز انـ   هـ

ــیقلى          ــدر ص ــه ق ــد ب ــب را بین   غی

   
  هر که صیقل بیش کرد او بـیش دیـد  

  بیش تـر آمـد بـر او صـورت پدیـد          

   
  گر تو گویى آن صفا فضـل خداسـت  

  عطاسـت نیز این توفیـق صـیقل زان        

   
ــدر همــت باشــد آن جهــد و دعــا    ق

ــعى         ــا سـ ــان الا مـ ــیس للانسـ   لـ

   
  واهب همـت خداونـد اسـت و بـس    

)104(همت شاهى نـدارد هـیچ خـس         
  

   
  :و نیز

  همچو آهن ز آهنـى بـى رنـگ شـو    

ــو        ــگ ش ــى زن ــه ب ــت آین   در ریاض

   
  خویش راصافى کن ازاوصاف خویش

  تا ببینـى ذات پـاك صـاف خـویش         

   
  دل علـــوم انبیـــاء بینـــى انـــدر  

)105(بى کتـاب و بـى معیـد و اوسـتا          
  

   
متوفى بـه سـال   (شیخ ابو سعید ابوالخیر ، و به گفته عارف بزرگ قرن چهارم

  ):هجرى 440
  اى دل اگــر آن عــارض دلجــو بینــى

ــى        ــو بین ــه نیک ــان را هم   ذرات جه

   
  در آینه کم نگر کـه خـودبین نشـوى   

  خـود آینـه شـو تـا همگـى او بینــى          

   
  به طور خلاصه و فهرست وار مى توان خواص و نتـایج ذکـر را بـر اسـاس     

عامـل زنـده شـدن قلـب و عامـل      ، روایات چنین شرح داد که ذکر کلید آرامش
محبـت    عامل گشایش ، به قلب ها نور و روشنایى مى بخشد، تقویت روح است

د نفـاق  دور کننده شیطان و وساوس شیطانى از انسان است و مانع از ایجا، است
، محبت از ثمرات ذکر است عامل عصـمت و دورى از گنـاه اسـت   . در دل است

  . سعه صدر ایجاد مى کند و عامل آرامش و اطمینان قلب و دل مى شود
  ):هجرى 695متوفى به سال (سعدى شیرازى ، و به قول داناى حکیم

  دل آینه صورت غیـب اسـت ولـیکن   

  شرط است که بر آینه زنگـار نباشـد       
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  اثر فراموشى و نسیان خدا و اعراض از یاد او. 5
آن چه که پیش از این از طریق آیات و روایات به آن اشاره کردیم بعضى از  

اینک مى خواهیم بدانیم ، خصوصیات و نتایج ذکر و یاد خداوند را مشخص نمود
اگر کسى از خدا و یاد او غفلت بورزد و او را به دست فراموشى سپرده و از یاد 

اعراض نماید چه نتیجه و یا نتـایجى را بـه   ، ببرد و یا از یاد و ذکر او سرباز زده
در این باره نیز با در نظر داشتن آیات و روایات به نکاتى چند اشـاره  . بار آورد

  :خواهیم کرد

  خود فراموشى و بیگانگى از خود 1
  )106(. و لا تکونوا کالذین نسوا االله فاءنسیهم انفسهم اولئک هم الفاسقون

و نباشید مانند کسانى که خدا را فراموش کردنـد پـس بـه خـود فراموشـى      «
  ». دچار گشتند و هم اینان از خود بیگانگانند

در این آیه بسیار عمیق و جالب قرآنى نکاتى از شناخت روان آدمـى وجـود   
این آیه بـه سـه مطلـب    . دارد و نوعى روان کاوى دقیق در آن مشاهده مى شود

  :کنداشاره مى 
  )نسوااالله(خدا فراموشى  -الف 
  )فانسیهم انفسهم(خود فراموشى  -ب 
  . )فاسقین(از خود بیگانگى  -ج 

هـم بـه معنـى    ، نسـى و نسـیان  «: قاموس قرآن در معناى نسیان مى نویسـد 
راغب اصفهانى نیـز   )107(» . فراموش کردن آید و هم به معنى اهمال و بى اعتنایى

نسیان آن است که انسان محفوظ در ذهن خـود را  «: در مفردات خود مى نویسد
از یاد ببرد و به واسطه ضعف قلب یا غفلـت و یـا از روى قصـد تـا از قلـب او      

  )108(» . محذوف شود و از یادش برود
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یکى نسیانى که از روى غفلت ایجاد مى شود ، پس دو نوع نسیان وجود دارد
این نـوع از نسـیان   . مى گرددو دیگرى نسیانى که از روى عمد و آگاهانه ایجاد 

چرا که اگـر چیـزى بـراى انسـان از     ، یعنى کم بها تلقى کردن چیز فراموش شده
پس اگر چیزى ، نمى شود  ارزش و بهایى والا برخوردار باشد هیچ گاه فراموش 

مهم باشد ولى در عین حال به دست فراموشى و نسیان سپرده شود خود دلالـت  
کار نسبت به آن مهم هیچ گونه احساسى نداشته  دارد بر این که شخص فراموش

یعنـى آن را بـى ارزش و بـى    ، و آن را از روى عمد و اراده از یـاد بـرده اسـت   
اهمیت تلقى کرده و قرآن کریم از این نوع نسیان که ارادى صورت مى گیرد بـه  

قـرآن بـه سـه نـوع     . بدى یاد مى کند و براى آن نتایج منفى پیش بینى مى کنـد 
رادى اشاره مى نماید که این هر سه از ارزشى فوق العاده برخوردارنـد و  نسیان ا

  :هر سه مرتبط با تمامى وجود آدمى مى باشند که به ترتیب عبارتند از
  . نسیان خدا -الف 
  . نسیان خویشتن -ب 
  . نسیان گناه و عمل خطا -ج 

  یاد او، یاد او کن، یاد او کن    گر نخواهى خود فراموشت شود 
آیات قرآنى این رابطـه  ، انسان با خداوند یک رابطه عمیق و دقیق است رابطه

در این جا نیز از نـوعى  ، را بارها و بارها در زمینه هاى گوناگون بیان داشته اند
رابطه که از ظرافت و دقت خاصى برخوردار است گفت و گو مى شود و آن این 

در نتیجه این ، بسپاردکه اگر انسان خداى خویش را به دست نسیان و فراموشى 
کار خویشتن خویش را هم فراموش مى کند و این موجب مى شود که از مسـیر  
انسانى خود خارج گردد و به تعبیر روان شناسان از خـود بیگانـه شـود و ایـن     
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ــیون      ــه آن الیناس ــى ب ــرب و در روان شناس ــروز در غ ــه ام ــت ک ــزى اس چی
)Alienation (گونى را نیز شامل مى گرددگفته مى شود و انواع و اقسام گونا .  

  به قدرى مهم است که اگر انسان خـدا را فرامـوش   ) انسان و خدا(این رابطه 
این مفهوم در عبـارات دیگـرى نیـز    ، کند بى وقفه دچار خود فراموشى مى شود

علـى بـن ابیطالـب    ، از جمله در کلام مشهور حضـرت امیرالمـومنین  ، آمده است
کسى که نفس خـود   )109(. من عرف نفسه فقد عرف ربه:هچنین آمده است ک ﷒

  . را بشناسد خداى خود را شناخته است
چرا که ، دانسته است» نفس«را منوط به شناخت » رب«این روایت شناخت 

انسان همین که خود را شناخت و نسبت به کم و کیف وجودى خود واقف گشت 
خالقى دارم و نیز عبدى هسـتم  نهایتا به این جا مى رسد که من مخلوق هستم و 

از این روست که شناخته خود به عنوان یـک  . که خداوند بزرگ معبود من است
به خودى خود مبین وجود خالقى اسـت کـه علـت اولـى     ، اثر و مخلوق، معلول
پس انسان ریشه در اولوهیـت دارد  ، مؤ ثرى حکیم و خالقى توانا مى باشد، بوده

شر حذف کنید نابودى معنوى بشر حتمى خواهـد  یعنى اگر خداى را از زندگى ب
وجـود خـدا و اعتقـاد بـه وى از     ، براى حیات معنوى و انسانى انسان  پس ، بود

روى همین حساب است که در قرآن و روایات معتبر اسـلامى  . ضروریات است
تا این حد روى این مسئله و همچنین ارتباط مستقیم و بى واسطه انسان با خـدا  

چرا که از این دید ارزش انسان بـه خـدا اسـت و    . و تکیه مى شود تاءکید داشته
این وابستگى به خداست که براى انسان مطرح است و از ایـن روسـت کـه اگـر     
انسان خداى را به دست فراموشى بسپارد خودش را هم فراموش کرده و نهایتـا  

  . مى گردد» فسق«دچار 
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نظر قـرآن چـه مفهـومى را     حال باید ببینیم که فسق به چه معنایى است و از
  . به حساب مى آیند» فاسقین«دارا بوده و چه کسانى از این دیدگاه از 

اهل لغت گفتـه  . خروج از حق«: قاموس قرآن در شرح لغت فسق مى نویسد
بـه تصـریح   . خرما از غلاف خـود خـارج شـد   ، )فسقت الرطبه عن قشرها: (اند

مصباح و اقرب گفته آن بـه   به قولى در. راغب فسق شرعى از همین ریشه است
پس فسق و فسـوق خـروج از   . معنى خروج شى از شى على وجه الفساد است

 )110(کان من الجن ففسق عـن امـر ربـه    : حق است چنان که درباره ابلیس فرمود
فاسق ، کافر، خارج شد و اطاعت نکرد  یعنى او از جن بود و از دستور خدایش 

و گناه کار فاسق است که به نسـبت گنـاه از   است که بالتمام از شرع خارج شده 
  )111(» . شرع و حق کنار رفته است

پس فسق به معناى خروج هسته از پوسته اصلى خود است و چون به کسـى  
فاسق اطلاق شود به این معنى است که شخص از انسانیت خود کـه همـان قـوه    

ه جاى فطرت وى مى باشد خارج شده است و از مسیر اصلى انحراف جسته و ب
. آن در وادى برهوتى سیر مى کند که حتى خودش هم نسبت به آن آگاهى ندارد

تفکرات و اعمال ما مـى باشـد شـخص    ، از نظر ما چون توحید مبناى همه نیات
حرکات و سکناتش دقیقا منطبـق  ، دیندار هم باید موحد باشد یعنى تمامى اعمال

ید و در همه احوال هر کـارى  لحظه اى از یاد خداوند غفلت ننما، بر توحید بوده
به یاد او و براى قـرب و نزدیکـى او انجـام    ، براى او، که انجام مى دهد به نام او

و چون این همه را انجام داد و درست هم انجام داد به هویت رسـیده و در  ، دهد
در غیـر ایـن صـورت انسـان خـود      ، حقیقت خویشتن خویش را بازیافته است

به جـاى آن یـک شخصـیت کـاذب و دروغینـى       خویش را فراموش مى کند و
و در آن حال احساس هاى گونـاگون و متضـادى بـه انسـان     ، جانشین مى شود
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خود احساس استغناء و استقلال مى کند و بـه خیـال     دست مى دهد و در پیش 
، و در آن حـال ، خویش بر بالاى تکبر مى رود و به اوج غرور دست مـى یـازد  

از چـه  ، شود و فراموشى مى کند که از کجا آمده خداوند و قدرتش را منکر مى
بـراى ایـن انسـان هـا کـه داراى      ، چیزى به دنیا آمده و به کجـا خواهـد رفـت   

شخصیتى کاذب بوده و از خویشتن خویش خارج گشته اند و هیچ گونه هـویتى  
، کلامى بس زیبا بیان کـرده اسـت   ﷒الهى را در خود ندارد امیرالمومنین على 

  :حضرت مى فرماید
  )112(عجبت لمتکبر کان اءمس نطفه و هو غدا جیفه

تعجب مى کنم از کسى که اداى استکبار و بزرگى را در مى آورد در حـالى  «
که دیروز نطفه اى پست بیش نبود و فردا که خواهد مـرد لاشـه اى عفـن بـیش     

  ». نخواهد بود
، گـر مـى شـود    این حالت کاذب که به شکل منیت و تکبر در انسـان جلـوه  

چون از حق . حجابى است بر دیدگان دلش که از حقیقت حق دورش مى گرداند
و کارى که ذکر انجام مى دهد ، در حقیقت از خود خودش دور گشته، دور گشت

و چون به خدا توجه کرد ، این است که چنین کسى را متوجه حق و خدا مى کند
چـون مقـام بنـدگى را     به خود به عنوان یک مخلوق و عبد توجـه مـى کنـد و   

بازیافت به خود خودش خواهد رسید و از آن خود کاذب و دروغین که استکبار 
و انانیت نام داشت بیرون مى آید و چون از آن حال بیـرون شـد چنـین فـردى     
مسلم مى شود به معناى تسلیم گشتن در مقابل حق و حقیقت و یافتن راه حق و 

د نیست به شعرى از مرحوم علامه اقبـال  در این جا ب. رهسپار شدن در آن مسیر
  :در این مورد اشاره اى داشته باشیم) م 1983متوفى به سال (لاهورى 

  اى ز خود پوشـیده خـود را بازیـاب   

  در مسلمانى حرام است ایـن حجـاب       
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و حتـى در  ، این مسئله از دیرباز مورد توجه حکما و عرفـا نیـز بـوده اسـت    
وجود داشته و کلمات و واژه هایى چون مجنون  اصطلاح عامه مردم این مفاهیم

  . خود گواه این مطلب مى تواند باشد، و دیوانه
مجنون کسى است که جن در وجود او خانه کرده است و دست به اعمالى مى 
زند که از آن خودش نیست و همچنین دیوانه به کسى گفته مى شود که دیـو در  

و این هر دو ، ت و کوشش مى کندخانه وجودش مستقر شده و به جاى وى فعالی
خود واقعى و حقیقى اش را گـم مـى کنـد و بـه     ، حال نوعى مسخ است که فرد

، »انسـان بـى خـود   «و از این ها به . خودى که از آن خودش نیست مى پردازد
  . تعبیر مى کنند» از خود بیگانه«و یا » خود باخته«، »ناخود«

آدمـى را بـه وى   » خـود «ایـن  انسان شناسى که همواره سعى داشته ، مولوى
در مثنوى خویش بارها و بارها ، برساند» خود آگاهى«بنمایاند و انسان ها را به 

منتها سبک خاص عرفان ، این قبیل مطالب را به صورت حکایت نقل کرده است
خویش را هم حفظ کرده و از آن جا که کالبد مادى را به عنوان قفـس یـاد مـى    

و ارزش انسانى را در ، مرغى اسیر در آن مى پنداردکند و روح ملکوتى را چون 
این مى بینند که به آن بعد روحانى و مرغ ملکوتى اش پرداختـه و آن را مـورد   

و گرنه پرداختن به جسم و کالبـد مـادى نـوعى پـرداختن بـه      ، عنایت قرار دهد
از این رو حضرت مولانـا جـلال   ، »خود حقیقى«بیگانه است و نوعى رها کردن 

  :مى فرماید الدین
  در زمـــین دیگـــران خانـــه مکـــن

ــه مکــن       ــار بیگان ــن ک ــار خــود ک   ک

   
ــو    ــاکى ت ــن خ ــه؟ ت ــت بیگان   کیس

  کــز بــراى اوســت غمنــاکى تــو         

   
  تا تو تن را چرب و شیرین مى دهـى 

ــى         ــابى فربه ــان را نی ــوهر ج )113(گ
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واضح است که تن خاکى را بیگانه مى پنـدارد و گـوهر جـان را بـه عنـوان      
و نیز بیان مى دارد که هر چه به ایـن تـن خـاکى    ، انسان معرفى مى کند حقیقت

و گویا رابطه ایـن دو  ، بپردازد از گوهر جان یعنى خود خودتان دورتر مى شوید
. رابطه شرق و غرب است که اگر به سمتى بروید از دیگر سو دورتر مـى شـوید  

  :رد دارد کهسخنى گهربار در این مو ﷒امام على بن ابى طالب 
  )114(. عجبت لمن ینشد ضالته و قد اضل نفسه فلا یطلبها

تعجب مى کنم از کسى که در جست و جوى گم شده اش برمى آید و حـال  «
  . را گم کرده و در جست و جوى آن برنمى آید» خود«آن که 

چرا هر چیزى که از تو گم مى شود به دنبال آن مى گردى و تلاشى پى گیـر  
و چرا در جست و جوى خویشتن خویشت بـر نمـى    ؟ن مى نمایىبراى یافتن آ

  ؟آیا آن را گم نکرده اى، آیى

  غفلت قلب 2
و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوه و العشى یریدون وجهه و لا تعد 
عیناك عنهم ترید زینه الحیوه الدنیا و لا تطع من اغفلنا قلبـه عـن ذکرنـا و اتبـع     

  )115(. هویه و کان امره فرطا
و همیشه خویش را با کمال شکیبایى به محبت آنان که صبح و شام خـدا را  «

مى خوانند و رضاى او را مى طلبند وادار کن و یک لحظه از آن فقیـران چشـم   
مپوش که به زینت هاى دنیا مایل شوى و هرگز با آن که ما دلهـاى آن هـا را از   

و بـه تبهکـارى پرداختنـد     یاد خود غافل کردیم و تابع هواى نفس خود شـدند 
  ». )یعنى با اشراف و ثروتمندان ظالم هواپرست نپیوند(متابعت مکن 

در این جا ضمن این که حضرت رسول را از متابعت کسانى که قلبشان از یاد 
خدا غفلت یافته منع مى کند به این مطلب هم اشارت مى دهد که محل ذکر خدا 
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ى کنار رود غفلت بر قلب انسان حاکم چیزى جز قلب آدمى نیست و اگر ذکر اله
مى شود و چون غفلت بر قلب مستولى شد آدمى را بـه تبعیـت از هـواى نفـس     

آدمى را از هویت انسانى تا حـد حیـوانى   ، پرواضح است که نفس، وادار مى کند
پایین مى آورد و او را به پستى و رذالت مى کشاند و حتى به تعبیر زیباى قـرآن  

اولئک کالانعام «: چهارپایان و حیوانات هم به پایین تر مى بردگاهى آدمى را از 
  )116(» . بل هم اضل

در صفحات بعد پیرامون قلب و حالات و کیفیات گوناگون آن سخن خواهیم 
امـا  ، گفت و توجه آیات و عنایت قرآن را به ایـن مرکـز بـازگو خـواهیم نمـود     

قساوت ، و آرامش قلباطمینان ، کورى قلب، غفلت قلب :اختصارا صفاتى چون
و نیز هدایت قلب از مواردى اسـت کـه   ، زنگار گرفتن و زنگ زدگى قلب، قلب

  . در قرآن به آن اشاره شده است

  کورى قلب 3
  :نقل شده است که مى فرماید ﷒روایتى از حضرت امیرالمؤ منین  

  )117(. من ینسى االله سبحانه اءنساه االله نفسه و اءعمى قلبه
خدا هم او را دچار خود فراموشى مى نماید و ، ه خدا را فراموش کندکسى ک

  . چشم بصیرتش را نابینا مى سازد
افلم یسیروا فى الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها 

  )118(. لاتعمى الابصار و لکن تعمى القلوب التى فى الصدور
تا دل هایى داشته باشند کـه بـا آن    آیا آنان در زمین سیر و سیاحت نکردند«

بـدان  (یا گوش هایى که سخنان درست و راست را بشـنوند؟  ، هوشیارى دریابند
چشم هاى سر آنان نابینا نیسـت بلکـه دل هـا کـه در سـینه دارنـد کـور و        ) که

  ». نابیناست
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کورى قلب از جمله مسائلى است که قرآن به آن اهمیت زیاد مى دهد و مـى  
انى که چشمانشان هیچ گونه عیب و ایرادى نـدارد ولـى بسـیار    گوید هستند کس

این ها ، چیزها در جهان هستى وجود دارد که آنان از دیدن آنها عاجز و ناتوانند
کسانى هستند که چشم دلشان از فـروغ و روشـنایى بـاز ایسـتاده و قلبشـان را      

حـق و  قرآن این کورى قلب را به عـدم توجـه بـه ذکـر     . کورى فرا گرفته است
گویى ذکر حق عامل بینایى دل بوده و بشر مـادام  ، نسیان خداوند نسبت مى دهد

که در ذکر حق است دلش متجلى از انوار حق مى باشد و به آن وسیله حقـایقى  
، مـولا علـى  ، را در همین عالم مى بیند کـه دیگـران را یـارا و تـوان آن نیسـت     

  :بیان مى دارد، فرمودهبه این مسئله اشاره  ﷒امیرالمؤ منین 
و تبصـر بـه بعـد    ، ان االله تعالى جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الـوقره 

و تنقاد به بعد المعانده و ما برح االله عزت آلائه فى البرهه بعـد البرهـه و   ، العشوه
فى اءزمان الفترات رجال ناجاهم فى فکرهم و کلهم فى ذات عقولهم فاستصبحوا 

  )119(.سماع و الابصار و الافئدهبنور یقظه فى الا
با یـاد خـدا   . خداى متعال یاد خود را مایه صفا و جلاى دلها قرار داده است

و پس از سرکشى ، و پس از کورى بینا مى گردد، دلها پس از سنگینى شنوا شده
) ذاکر(همواره چنین بوده که در فاصله ها خداوند بندگانى ، نرم و ملایم مى شود

ندیشه هایشان با آنان نجوا مى کند و در عقـل هایشـان بـا آن هـا     دارد که در ا
  . سخن مى گوید

دل آدمى اگر در فساد و تباهى فرو نرفته و در گناه غوطه نخورده باشد قـوه  
ادراك کننده حقایق است و در حقیقت خداوند جهان آفرین به وسیله همین قـوه  

  :آن چنان که آمده است، درك مى گردد
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لا تراه العیون بمشـاهده العیـان و لکـن     ؟اءفا عبد مالاارى ؟هل راءیت ربک
  )120(. تدرکه القلوب بحقائق الایمان

حضرت در پاسـخ   ؟آیا پروردگارت را دیده اى، مى پرسند ﷒از امام على 
او  :و بعـد بیـان داشـتند کـه     ؟آیا چیزى را که نمى بینم عبادت مى کنم: فرمودند

نمى شود ولى قلب ها با ایمان واقعى بـه درك آن نائـل   هرگز با چشم سر دیده 
  . مى شوند

در آیات و روایات دیگر که دقت کنیم مى بینم که نـه تنهـا بـه قلـب آدمـى      
بلکه تعقل و تفقه را نیز به قلب مربوط مـى  ، شنوایى و بینایى را نسبت مى دهند

 :و نیز مانند ایـن آیـه   )121(» . لهم قلوب یعقلون بها«: این آیه که مى فرماید، داند
 )122(» . لهم قلوب لا یفقهون بها«

  قساوت قلب 4
افمن شرح االله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیه قلـوبهم مـن   

  )123(. اولئک فى ضلال مبین، ذکر االله
آیا آن کس را که خدا براى اسلام شرح صدر عطا فرمود که وى به نور الهى «

هرگـز  ، س با مردم کافر بى نور تاریـک دل یکسـان اسـت   چنین ک(روشن است 
دلهاشان از یاد خـدا فـارغ   ، پس واى بر آنان از قساوت و شقاوت) چنین نیست

  ». اینان هستند که دانسته در ضلالت و گم راهى اند، است
آن را بارهـا در آیـات مختلـف    ، این مورد به علت این که بسیار اهمیت دارد

مـثلا یکـى از ایـن آیـات کـه مفهـوم       ، از آن کرده است آورده و هر بار تعبیرى
قساوت قلب را به خوبى و بى نقص بیان مى دارد مى آوریم و سپس بـه شـرح   

  :آن مى پردازیم
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ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهى کالحجاره او اشد قسوه و ان من الحجـاره  
نها لم یهبط مـن  لما یتفجر منه الانهار و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء و ان م

  )124(. خشیه االله و مااالله بغافل عما تعملون
از پس این جریان دل هایتان سخت شد که چون سنگ یا سخت تر بود؛ که «

جوى ها از آن بشکافد و بعضى از آن ها دو پاره شود و آب از ، بعضى سنگ ها
مـى   آن بیرون آید و بعضى از آنها از ترس خداوند فرود افتد و خـدا از آن چـه  

  ». کنید غافل نیست
لغت «: در ذیل آیه مذکور در تفسیر خود مى نویسد، مرحوم آیت االله طالقانى

قسى و ، قساوت سختى و تاریکى و از قابلیت افتادن و وازده شدن را مى رساند
قاسى چیزى است که سخت شده و خود را گرفته چنـان کـه اسـتعداد پـذیرش     

زمینى است کـه گیـاهى از آن نمـى    » یهارضه قاس«. حرکت و حیات از آن رفته
» قلب قسـى «. آن سنگ سختى است که پذیرش ندارد» حجاره قاسیه«و ، روید

ضمیر جامـدى اسـت کـه    » قلب قسى«. آن سنگ سختى است که پذیرش ندارد
  )125(» . احساس و عواطف و حیات معنوى از آن سلب شده است
یادى برخوردار است و ما آیه مذکور نکاتى را متذکر مى شود که از اهمیت ز
  :این نکات را از تفسیر پرتوى از قرآن نقل مى کنیم

از دل و باطن سنگ ها چه بسا آب مى جوشد و نهر جـارى مـى شـود     -1
  . ولى این قلوب قاسیه جوشش درونى ندارد

سنگ از تاءثیر عوامل خلقت شکافته مى شود و از آن آبهایى بیرون مـى   -2
به دلهاى اینان راه نمى یابد و از آن خیـرى ترشـح   ، اآید ولى مواعظ و عبرت ه

  . نمى کند
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سنگ ها در برابر قهر خداوند سر فرود آورند ولى دل هاى اینان در برابر  -3
  )126(. عظمت و آیات حق خضوع نمى کند

از نظر قرآن کریم هستى داراى شعور و ادراك اسـت و برحسـب تکـوین در    
  . راهى که جریان دارد خطا غفلت ندارد مسیرى هدایت شده قرار دارد و در

آیات قرآن شعور و ادراك هستى و اشیاء را به دقت و زیبایى بیان مـى کنـد   
  :در این جا به ذکر یکى دو نمونه اشاره و اکتفا مى کنیم

تسبح له السموات السبع و الارض و من فیهن و ان من شى ء الا یسبح بحمده 
  )127(. حلیما غفورا و لکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان

و هیچ چیـز  ، آسمان و زمین و هر که در آنهاست خدا را به پاکى مى ستاید«
نیست در جهان مگر آن که خدا را به پاکى مى ستاید و لکن شما آن را در نمـى  

پوشنده آشنایان اسـت بـه   ، یابید که خداوند فراگذارنده دشمنان است به بردبارى
  ». آمرزگارى

مده و الملائکه من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها مـن  و یسبح الرعد بح
  )128(یشاء و هم یجادلون فى االله و هو شدید المحال 

و رعد خداى را مى ستاید و فرشتگان هم او را از بیم مى ستایند و در هـوا  «
صاعقه ها و آتش سوزان مى فرستد و آن را بر آن کـس کـه مـى خواهـد مـى      

  ». مکر و زودکار استو خداى تعالى سخت ، رساند
پیر مناجات حکایتى نقل کرده ، خواجه عبداالله انصارى، در خصوص قساوت

در حکایت بیارند که پیغمبرى به بیابانى گذشت دید از سـنگ کـوچکى آب    :که
ایسـتاد و  ، زیادى بیرون مى جهد که خیلى بیش از اندازه و تناسب سنگ اسـت 

 ؟چه آب اسـت و چنـین سـنگى    این :با خود مى گفت، حیران شد و در شگفت
اى پیغمبر این آب که تـو مـى بینـى آب     :خداوند سنگ را به زبان آورد و گفت
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گرم کنند مـن  ، دوزخ را به سنگ: گریه من است که از آن روز که خداوند فرمود
وى را از ، از حسرت و ترس مى گریم پیغمبر که ایـن را شـنید گفـت خداونـدا    

پـس از مـدتى بـاز گـذر     ، ما او را ایمن کـردیم ندا رسید که ، آتش ایمن گردان
او را از آتش ایمـن  ، دید باز آب مى آید گفت خداوندا، پیغمبر به آن سنگ افتاد

آن گریسـتن از غـم و    :کردى ولى باز مى گرید؟ سنگ به فرمان خداونـد گفـت  
  )129(. حسرت بود و این گریستن از شادى و خوش حالى است

اب اخلاقى خود معـراج السـعاده در خصـوص    مرحوم ملا احمد نراقى در کت
آن حالتى است که آدمـى بـه سـبب آن از    : قساوت قلب و سختى دل مى نویسد

آلامى که به دیگران رسد و به مصایبى که به ایشان رو مى دهد متاءثر نمى گردد 
و شکى نیست که منشا این صفت غلبه سبعیت است و بسیارى از افعـال ذمیمـه   

دن و به فریاد مظلومان نرسیدن و دستگیرى فقرا و محتاجان چون ظلم و ایذا کر
  )130(. را نکردن از این صفت ناشى مى شود
  از بهاران کى شـود سـر سـبز سـنگ    

  خاك شو تا گل برویى رنـگ رنـگ       

   
  سالها تو سنگ بـودى جـان خـراش   

)131(آزمون را یک زمانى خاك بـاش       
  

   
روایتى به ایـن   ﷒مرحوم علامه مجلسى هم از حضرت امیرالمؤ منین على 

  :مضمون نقل کرده است
  )132(.و ما قست القلوب الالکثره الذنوب، ما جفت الدموع الالقسوه القلوب

اشک چشم را جز قساوت قلب ها نمى خشکاند و قلب هـا را جـز زیـادى    
  . گناهان مبتلا به قساوت نمى گرداند

  چون خدا خواهد که مان یـارى کنـد  

ــد       ــب زارى کنـ ــا را جانـ ــل مـ   میـ

   
  اى خنک چشمى که آن گریان اوست

  وى همایون دل که آن بریـان اوسـت       

   
  آخر هـر گریـه آخـر خنـده ایسـت     

)133(مرد آخر بین مبارك بنده ایسـت       
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خداونـد  با در نظر داشتن آیه و بیان این که سنگ ها در شوق الهى و به یـاد  
ولى انسان نه تنها قلبش حالت خشوع و نرمى پیـدا نکـرده بلکـه از    ، مى گریند

سنگ خارا هم سخت تر مى شود و امکان جوشش اختیارى مایـه حیـات را از   
روایت مولا به این نکته اشارت دارد که نتیجه قساوت قلـب  ، خود سلب مى کند

و کثرت گناه  خشک شدن چشمه اشک است و علت اساسى قساوت قلب تکرار
پرواضح است که گناه یک عملى ضد کرامت انسانى و مخالف تکامـل  . مى باشد

اگر خداوند از سیر به سمت گناه منع مى کنـد بـه دو دلیـل    ، و کمال آدمى است
است یکى این که ارزش آدمى را به قدرى بالا و والا مى دانـد کـه حرکـت بـه     

عـارض و ناسـازگار مـى یابـد و     سمت گناه را با بزرگى و کرامت او مخالف و م
دیگر این که گناه را یک عمل ضد کمال تلقى مى کند و عملا بیان مـى دارد کـه   
هر چه دامنه گناه و آلودگى معنوى بیش تر شود امکان سیر به عوالم بالا کم تـر  
شده و سیر انسان را به سمت پایین و حتى پست تر از آن نیز ممکن مى داند تـا  

حق و حقیقت خارج شد و مبدل به حیوان مى شود و بلکه از  جایى که انسان از
  »اولئک کالانعام بل هم اضل«: حیوانات هم گمراه تر و پایین تر

  نزدیکى شیطان 5
  )134(و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین 

و هر که از یاد خدا رخ بتابد شیطان را برانگیزیم تا یار و همنشین دایم وى «
  ». باشد

  عصیان و گناه 6
من کان ذاکرا الله على الحقیقه فهو مطیع و من کان غـافلا  : ﷒عن ابى عبداالله 

  )135(و المعصیه علامه الضلاله واصله الغفله، عنه فهو عاص
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کسى که از خداوند غافل است عاصى و گناه کار : فرمود ﷒حضرت صادق 
  . ست و منشا و اصل آن غافل شدن از خداستاست و معصیت علامت گمراهى ا

پیرامون گناه و عصیان در آیات قرآن و روایـات اهـل بیـت مباحـث بسـیار      
مشروحى وارد شده است و آثار و نتایج آن ذکر شده و اصـل و منشـا و ریشـه    

گنـاه در مجمـوع عامـل اصـلى     . همه گناهان نیز مورد بررسى قرار گرفته است
ب و فرو رفتن در ظلمات و تاریکى ها نتیجه مسـتقیم  تباهى قل، فساد قلب است

حدیثى از حضرت امیر در ایـن خصـوص نقـل شـده     . گناه و اصرار بر آن است
  :است که جالب توجه است

ان القلب لیواقع الخطیئه فلا تزال به حتى ، ما من شى ء اءفسد للقب من خطیئه
  )136(تغلب علیه فیصیر اءعلاه اءسفله

همانا قلب با گناه در مى آمیزد تـا  ، ه دل را فاسد نمى کندهیچ چیز مانند گنا
  . جایى که گناه بر آن چیره مى شود و آن را زیرورو مى کند

گناه از نظر صاحبان معرفت عملى است ضد اخلاقى و به نوعى ضـد تکامـل   
معنوى لذا آن که مرتکب گناه مى شود در آن لحظـات خداونـد را از خانـه دل    

و شیطان و وسوسـه هـاى وى را تـرجیح داده اسـت و دل     خویش بیرون کرده 
واضح است که چنین کسى در آن لحظـه  . خویش را محل غولان قرار داده است

از اعتقاد و ایمان به خدا خالى است و در همان دم نخواسته غرق در برهوت کفر 
  . و شرك شده است

باشـد  مبناى اخلاق که در حقیقت کنترل خود و مواظبت از عمل خـود مـى   
چیزى جز این نیست که انسان به قدرتى برتر و والاتر کـه از ناحیـه اى مخفـى    

اگـر انسـان بـه آن قـدرت     ، مسلط بر او و همه چیزهاى دیگر است معتقد باشد
معتقد شد و نیز یقین حاصل کرد که وى حاضر و ناظر بر اعمال اوست و نه تنها 
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ر به سمت گناه را قطـع مـى   شاهد بلکه کیفر و پاداش دهنده اعمال نیز هست سی
کند و به سوى آن نمى رود و لذا هر چه آگاهى و یقین داشتن به چنـین نـاظرى   

بیش تر باشد کنترل عمل بیش تر مى شود و دورى از گناه را نیـز  ، قوى و دقیق
ضمانت مى کند و هر چه که این اعتقاد و آگاهى کم تر باشد عمل کنترل کم تـر  

در حقیقت نفى اراده انسانى است بیش تر مى گـردد و  شده و گرایش به گناه که 
از این روست کـه  ، نفس اماره را که امر به بدى مى کند بر خود مسلط مى سازد

حاضر و ناظر مى داند و در جـاى جـاى قـرآن بـه ایـن      ، خداوند خود را حاکم
شنوایى و بصیرت خـود را و  ، حقیقت اشاره مى کند و همواره حضور خویش را

محاسبه گرى و داورى خود را بیان مـى کنـد و انسـان هـا را متوجـه ایـن       هم 
، تا بلکه انسان از طریق آگاهى بـر ایـن همـه اوصـاف الهـى     ، اوصاف مى سازد

خویشتن خویش را در دست داشته باشد و خودش را ارزان به وساوس نفس و 
  :قرآن در بیان این مطلب آیتى زیبا را شاهد مى آورد. شیطان نفروشد

الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروااالله فاسـتغفروا لـذنوبهم و مـن    و
  )137(. یغفر الذنوب الا االله و لم یصروا على ما فعلوا و هم یعلمون

خـدا را یـاد   ، آنان که چون مرتکب عمل زشتى شوند یا به خود ستم کننـد «
و  ؟اهان کیستکرده و از گناهان خویش استغفار مى کنند و جز خدا آمرزنده گن

  ». از روى علم و آگاهى اصرار بر اعمال زشت خود نمى ورزند
آیه به خوبى نشان مى دهد که اگر انسان مرتکب گناهى شـد کـه مبنـاى آن    

خداوند بزرگ در صورتى که انسان نسبت به خطاى خود آگـاه شـود   ، جهل بود
ى پیوندش را آمرزنده و مهربان است ولى به شرطى که آدمى متذکر الهى شود یعن

ذکر الهى چندین خاصـیت را دارا اسـت   ، با خداى خود قطع نکند که پس از این
یکى این که پس از انجام اعمال زشت چون ذکر خدا با ایمان و اعتقاد کامـل ادا  
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گناه قبلى نادیده انگاشته مى شود و هم این که این ذکـر مـانع از ارتکـاب    ، شود
ن ذکر توجه فراوان شود صفاتى چون تقـوى  سایر گناهان مى گردد و اگر بر هما

  . و نهایتا اخلاص را براى ذکر ایجاد مى نماید

  سختى زندگى و کورى در آخرت 7
قـال  . و من اعرض عن ذکرى فان له معیشه ضنکا نحشره یوم القیامـه اعمـى  

قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذلک . رب لم حشرتنى اعمى و قد کنت بصیرا
کذلک نجزى من اسرف و لم یؤ من بایات ربـه و لعـذاب الاخـره     و. الیوم تنسى
  )138(. اشد و ابقى

، و هر کس از یاد من روى گردان شود زندگى تنگ و سختى خواهد داشت«
چرا مـرا نابینـا   ، پروردگارا: مى گوید، و روز قیامت او را نابینا محشور مى کنیم

خاطر آن است که آیات مـن  این به : من که بینا بودم مى فرماید ؟محشور کردى
و این ، امروز نیز تو فراموش خواهى شد، به تو رسید و آن ها را فراموش کردى

، گونه جزا مى دهیم کسى را که اسراف کند و ایمان به آیات پروردگارش نیاورد
  ». و عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است

این دنیا ، زندگى کنداگر انسان خدا را نداشته باشد و بى ذکر و یاد او بخواهد 
ولى اگـر  ، براى انسان تنگ خواهد بود، با تمامى فراخى و وسعت و بزرگى اش

خدا را داشته باشد و ذکر و یاد خدا در زبـان و دلـش مسـکن گزیـده باشـد و      
چنین کسى حتى اگر در تنگ تـرین  ، همواره ذکر و یاد او در قلبش جارى باشد

چرا کـه خـدایى را   ، تنگى نخواهد کرداحساس ، زندان ها و محبس ها هم باشد
هر ، داراست که حد و مرزى ندارد و هیچ کس و هیچ چیز بزرگ تر از او نیست

  . بى او بى هست است و بى هست مرده تمام عیار است، چه که هست اوست
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ماذا وجد من فقدك و ما : در نیایش عارفانه خود مى فرماید ﷒امام حسین 
چه یافت آن کس که تو را گم کرد؟ و چه گم کـرد آن   )139(.الذى فقد من وجدك

چـرا کـه   ، به راستى آن کس که خداى را دارد همه چیـز را دارد  ؟که تو را یافت
او ، او قدرتى بى حد و اندازه دارد، خداى حاکم و مالک و خالق کل شى ء است

، ستصاحب مقام ازلى و ابدى است مالک اسماى حسنى ا، را مرگى نخواهد بود
هر کس که به او بپیوندد قدرت و بزرگـى مـى   . اوست که داراى اسم اعظم است

از مرگ و فنا در امان مى شود و واجد کمالات و صفات مطلوب مى گردد ، یابد
و راستى که زندگى کردن بـا خـدا چـه خـوش و زیباسـت و بـه گفتـه زیبـاى         

چـه تلـخ    و اگـر نباشـد  ، اگر خدایى باشد چه شیرین است مرگ« :صاحبنظرى
  ». است زندگى

جهان آخرت که جهان تجرد است یک پارچه نور است و آن نـور را کسـانى   
ادراك مى نمایند که به مقام تجرد رسیده و از کثرت گناه و معصیت پاك شـده و  

اینان در آخرت همه چیـز را  ، به وحدت نیکى و ایمان به خدا دست یافته باشند
کسانى که حامل بار کثرت گناه خویشـند  با چشمان خویش ادراك مى کنند ولى 

و دستاویز توبه نیز ندارند و مقامى از تجرد حسنى را نیز دارا نمى باشند چگونه 
  مى توانند از آن جهان که جهان حقایق بى پرده است مشاهدتى داشته باشند؟

آنان که در دنیا حقایق کوچک را ندیدنـد چگونـه مـى تواننـد در آن جهـان      
  خود داراى بزرگ ترین حقایق است مشاهده نمایند؟ حقیقت بزرگى که

  اعراض از معرضین ذکر االله 8
  )140(. فاعرض عن من تولى عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوه الدنیا

تو هم اى رسول از هر کس که از یاد ما روى گردانید و جز زندگى دنیـا را  «
  ». نخواست به کلى اعراض کن
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  فراهم آمدن عذاب الهى 9
  )141(. عرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعداو من ی

و هر کس از یاد خداى خود اعراض کند خداوند به عـذابى بسـیار سـخت    «
  ». معزبش مى گرداند

در توضیح این قسمت مى توان گفت کسى که از ذکر و یاد خدا غفلت بورزد 
و اعراض نماید در جهنمى از گناه و معصیت وارد مى شود که دخول در گناه به 
خودى خود براى صاحبان عقل و دل بزرگ ترین و سخت ترین عذاب اسـت و  

پس هنگامى که خـدا از  ، چون دخول و ورود در گناه به علت عدم یاد خداست
یاد برود و به خودى خود انسان در عذاب خواهد بود و هر چـه ایـن نسـیان و    

ایـن  اعراض بیش تر گردد فاصله معنوى انسان از خدا بیش تـر مـى شـود لـذا     
پس همین که خـدا در قلـب انسـان    ، سختى و عذاب روحى هم افزون مى گردد

نباشد خودش عذاب است نه این که خداوند عذابى براى معرض از یاد خدا فرو 
بنابراین غافل و معـرض  . که در این صورت این عذابى فوق عذاب است. فرستد

شـاید بـزرگ    یکى عذاب بى خدا بودن که، از یاد خدا دو عذاب خواهد داشت
ترین عذاب براى کسى است که مى فهمد و دیگر عذابى که بازتـاب اعـراض از   

  . یاد خداست
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  چگونه به یاد خدا باشیم. 6
اگر انسان در فساد فرو نرفته و پیرامون قلبش محل طواف شیطان نباشـد و   

کافى است که چشم بصـیرت خـویش را   ، قساوت و مرض قلب هم نداشته باشد
قایقى که نشانه هاى خداوند بزرگ اسـت را در پیرامـون خـود بـه     بگشاید تا ح

در عالم هستى هـر  . مدام در ارتباط با خداوند باشد، خوبى ببیند و از آن دریچه
از ذرات کوچک اتم گرفته تا هر چه که در بالاست همگـى گویـاى   ، چه هست

ا بـه  دقت در آفرینش و نظم موجودات مى تواند انسان ر. وجود حق تعالى است
چرا که همه عالم جلوه اى از جمال وى بوده و نظـم و دقـت و   ، یاد خدا بیندازد

اگـر بـه دنبـال    ، جلوه اى از جلال آن حضرت اسـت   سختى و بزرگى آفرینش 
آن گاه خـواهیم دیـد کـه    ، یافتن خدا هستیم کافى است کمى توجه داشته باشیم
لب ایـن کـه قـرآن کـریم     جا. سراسر گیتى یک جا راه را به ما نشان خواهد داد

تمامى هستى را با همه مظاهر و جلوه هاى گوناگونش آیه مى خواند و آیـه بـه   
بدین معنا که خداوند بزرگ هر موجودى را که آفرید نشـانى  . معناى نشانه است

لذا به هر چه بنگرى نشان خـدا و علامـت   ، از بزرگى خود را در آن پدید آورد
یه انسان همتى مبنى بر شناخت و دریافت خـدا  کافى است که از ناح، راه اوست

حاصل شود آن گاه هستى با سیل خروشانش یک جا بر فرد هجوم مى آورد تا 
تشـنه  ، بوى حضور و قدرت را به مشام جان برساند اما این همه تشنه مى طلبـد 
  :اى که جویاى حق و حقیقت باشد آن چنان که بزرگان و عارفان گفته اند

ــر آب جوی ــانتشــنگان گ ــد از جه   ن

)142(آب هم جوید بـه عـالم تشـنگان         
  

   
  :و نیز

  آب کم جـو تشـنگى آور بـه دسـت    

)143(تا که آبت جوشد از بالا و پسـت       
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آب هم تشنه را مى جوید و نـه تنهـا   ، آرى اگر تشنه اى باشد که آب بخواهد
اگر تشـنه اى باشـد کـه جویـاى     . جویاى تشنه است بلکه مشتاق وى نیز هست

حق باشد سراسر هستى یک پارچه حکم آب را دارد خداوند کـریم در آیتـى از   
  )144(. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا: کتاب جاویدش مى فرماید

از هـر  ، خداوند خود راهنماى کسانى است که در جسـت و جـویش هسـتند   
، که خداوند در آخر آن نباشـد  راهى که برویم ختم به اوست و هیچ راهى نیست

الطرق الى االله بعـدد  :براى همین هم هست که راه هاى یافتن خداوند متعدد است
موضوع و موجودى مى توان راهى به دوست باز ، از هر مخلوق اءنفاس الخلایق

  . که او همیشه بوده و همه جا هست و خواهد بود. کرد
  کى رفتـه اى ز دل کـه تمنـا کـنم تـرا     

  ده اى نهفته که پیـدا کـنم تـرا   کى بو     

   
  غائب نگشته اى که شوم طالب حضور

  پنهان نگشته اى که هویدا کـنم تـرا       

   
  با صد هزار جلوه برون آمدى کـه مـن  

)145(با صد هزار دیده تماشا کنم تـرا       
  

   
اینک به سراغ آیات قرآن مى رویم و دگر بار نشانه هاى گوناگون خـداى را  

  . موجب یاد و ذکرش شود را مرور مى کنیمکه توجه به آن 

  توجه و یاد نشانه هاى الهى 1
  نگاه و دقت در خلقت خود :الف 
  »)146(فلینظر الانسان مم خلق«
  ». پس چرا انسان نمى نگرد که از چه چیزى آفریده شده است«
  »)147(لقد خلقنا الانسان فى کبد«
  ». تحقیقا انسان را در سختى آفریدیم«

  )148(لقد خلقنا الانسان فى احسن تقویم 
  ». تحقیقا انسان را در نیکوترین قوام آفرینش دادیم«
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  نگاه و دقت در اعضاى خود :ب
فـى اى  . الذى خلقک فسویک فعـدلک . یا ایها الانسان ماغرك بربک الکریم

  )149(. صوره ماشاء رکبک
د مغـرور  این انسان چه چیز باعث شد که به خـداى کـریم و بزرگـوار خـو    «
آن خدایى که تو را از عدم به وجود آورد و بـه صـورتى تمـام و کامـل     ، گشتى

و حال آن که به هر صـورتى کـه خواسـتى خلـق     ، بیاراست و به اعتدال برگزید
  ». توانستى کرد

  )150(و لسانا و شفتین . الم نجعل له عینین
  ». و زبان و دو لب به او ندادیم، آیا به او دو چشم عطا نکردیم«
  نگاه و دقت در خلقت حیوانات :ج
  »)151(. افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت«
  ». آیا پس نمى نگرد به شتر که چگونه آفریده شده است«

در کتاب شریف نهج البلاغه پیرامون دقت در  ﷒در این خصوص مولا على 
  :فرمایدو نظام پیچیده و زیباى آن شرحى مبسوط دارد در بخشى مى ، آفرینش

فاءقـام مـن   ، و ساکن و ذى حرکات، ابتدعهم خلقا عجیبا من حیوان و موات
شواهد البیات على لطیف صنعته و عظیم قدرته ما انقادت له العقول معترفه بـه و  

و ما ذراء من مختلف صور ، و نعقت فى اءسماعنا دلائله على وحدانیه، مسلمه له
مـن  ، خروق فجاجها و رواسى اءعلامهاالاطیار التى اءسکنها اءخادید الارض و 

و مرفرقـه  ، مصـرفه فـى زمـان التسـخیر    ، و هیئات متباینه، ذات اءجنحه مختلفه
کونها بعد اذلـم تکـن فـى    . باءجنحتها فى مخارق الجو المنفسخ و الفضاء المنفرج
و منع بعضها بعباله خلقه ، عجائب صور ظاهره و رکبها فى حقاق مفاصل محتجبه

و جعله یـدف دفیفـا و نسـقها علـى اختلافهـا فـى       ، لهوآء خفوفااءن یسمو فى ا
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و دقیق صنعته فمنها مغموس فى قالب لون لا یثوبه غیـر  ، الاصابیغ بلطیف قدرته
  . و منها مغموس فى لون صبغ قد طوق بخلاف ما صبغ به، لون ما غمس فیه

خداوند موجودات عجیب و شگفت را آفرید بعضى جاندار و بعضى بى جـان  
و از دلیل هاى آشکار که گـواهى  ، عضى ساکن و آرام و برخى داراى حرکاتو ب

برپاست چیزى را کـه  . مى دهند به زیبایى آفرینش او و به بزرگى و توانایى اش
در حالى که بـه هسـتى او معتـرف    ، عقل ها در برابر آن فرمان برده باور داشتند

دلیـل هـاى آن چـه کـه      و بـه یگـانگى او  ، بوده و تسلیم امر و فرمان او هستند
و برپا داشت چیزى را که ، خردها باور داشته اند در گوش هاى ما فریاد مى زند

آفرید از صورت هاى گوناگون مرغانى که آن ها را در شکاف هاى زمین و دره 
هاى گشاد و بر سر کوهها جاى داد و آن ها داراى بال هاى جور جور و شـکل  

مهار فرمانبردارى بـر گـردن آن هـا افکنـده     در حالى که . هاى گوناگون هستند
پدیـد  . و از شکاف هاى هواى گشاده و فضاى وسیع پر و بـال مـى زننـد   ، شده

آورد آنها را با این صورت هاى آشکار شـگفت آور در صـورتى کـه پـیش تـر      
نبودند و آن ها را با استخوان هاى محکم مفصل ها که پنهان شـده انـد ترکیـب    

بعضى از آنها را به جهت سنگینى جثه براى تنـدروى و   و، فرموده به هم پیوست
آسانى در پریدن منع نمود از این که در هواى بلند پرواز کند و آن طورى آفریـد  

و مرغان گوناگون را به سبب توانایى و آفرینش خـود  ، که نزدیک زمین مى پرد
پـس بعضـى از   ، که از روى حکمت و مصلحت است در رنگ هایى ترتیـب داد 

در قالب رنگى فرو برده شده که رنگ دیگرى با آن مخلـوط نمـى شـود و     آنها
بعضى از آنها در رنگى فرو برده و طوقى به ایشان قرار داده شده که رنگ آن به 

  )152(. خلاف رنگ سایر اندامشان است
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لرجعـوا الـى الطریـق و خـافوا     ، و لو فکروا فى عظیم القدره و جسیم النعمـه 
الا ینظرون الى صغیر مـا  ، و البصائر مدخوله، قلوب علیلهعذاب الحریق و لکن ال
و فلق له السـمع و البصـر و سـوى لـه     ، و اءتقن ترکیبه، خلق کیف اءحکم خلقه

  العظم و البشر؟
و لطافه هیئتها لا تکاد تنال یلحظ البصر و لا ، انظروا الى النمله فى صغر جثتها

تنقـل الجنـه الـى    ! رزقهـا کیف دبت على اءرضها و صبت على ، بمستدرك الفکر
. تجمع فى حرها لبردهـا و فـى وردهـا لصـدرها    ، و تعدها فى مستقرها، حجرها

و لـو فـى   ، و لا یحرمهـا الـدیان  ، لا یغفلها المنان، مرزوقه بوفقها، مکفوله برزقها
و لو فکرت فى مجارى اءکلهـا و فـى علوهـا و    . الصفا الیابس و الحجر الجامس
راسیف بطنها و ما فـى الـراءس مـن عینهـا و اذنهـا      سفلها و ما فى الجوف من ش

فتعالى الذى اقامها على قوائمهـا  . و لقیت من وصفها تعبا، لقضیت من خلقها عجبا
ولـو  . و بناها على دعائمها لم یشرکه فى فطرتها فاطر ولم یعنه على خلقها قـادر 
النملـه  ضربت فى مذاهب فکرك لتبلغ غایاته ما دلتک الدلاله الا على اءن فـاطر  

  !!لدقیق تفصیل کل شیئى و غامض اختلاف کل حى، هو فاطر النخله
، والثقیل و الخفیف والقوى و الضعیف فى خلقه الا سواء، و ماالجلیل و اللطیف

و النبـات و  ، فانظر الى الشمس و القمر. و کذلک السماء و الهواء و الریاح و الماء
النهار و تفضر هذه البحـار و کثـره    الشجر و الماء و الحجر و اختلاف هذا اللیل و

فالویـل  ، هذه الجبال و طول هذه القلال و تفرق هذه اللغات و الالسن المختلفات
  . لم اءنکر المقدر و جحد المدبر

زعموا انهم کالنبات مالهم زراع و لا لاختلاف صور هم صانع و لم یلجاؤ ا الى 
بناء من غیره بـان او جنایـه   حجه فیما ادعوا و لا تحقیق لما اءوعوا و هل یکون 

  ؟من غیر جان
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و اسرج لها حـدقتین  ، و ان شئت قلت فى الجراده اذ خلق لها عینین حمراوین
و جعل لها الحس القوى ، قمراوین و جعل لها السمع الخفى و فتح لها الفم السوى

و نابین بهما تقـرض و منجلـین بهمـا تقـبض یرهبهـا الـزراع فـى زرعهـم و لا         
ا و لو اءجبلوا بجمعهم حتى ترد الحرث فى نزواتهـا و تقضـى منـه    یستطیعون ذبه

فتبارك الذى یسـجد لـه مـن فـى     ، اصبعا مستدقه، شهواتها و خلقها کله لا یکون
و یلقى بالطاعه الیه سلما ، السموات و الارض طوعا و کرها و یعفرله خدا و وجها

اءحصى عـددالریش   فالطیر مسخره لامره، و ضعفا و یعطى له القیاد رهبه و خوفا
منها و النفس و اءرسى قوائمها على الندى و الیبس و قـدر اءقواتهـا و اءحصـى    

دعا کل طائر باسمه و ، فهذا غراب و هذا عقاب و هذا حمام و هذا نعام: اءجناسها
و اءنشاء السحاب الثقال فاهطل دیمها و عدد قسـمها فبـل الارض   . کفل له برزقه

  . عد جدوبهابعد جفوفها و اخرج نبتها ب
و اگر مردم در عظمت و توانایى و بزرگى نعمت و بخشش خداوند متعال فکر 
و اندیشه کنند باز مى گردند و از مشقت و سختى آتش سوزان مى ترسند ولیکن 

آیا نگاه نمى کنند حیوان کـوچکى را کـه   ، دل ها بیمار و بینایى ها معیوب است
هم پیوند کردنش را محکم گردانیـده   آفریده چگونه آفرینش خود را استوار و به

  ؟و براى آن گوش و چشم پدید آورده و استخوان و پوست به تناسب آراسته
نگاه کنید به مورچه با کوچکى جثه و نازکى اندامش که به نگاه گوشه چشـم  

چگونه مسیر را مى پیمایـد و بـراى   ، دیده نمى شود و به اندیشه درك نمى گردد
انتقال مى دهد و آن را   دانه را به لانه اش ، مى شتابدبه دست آوردن روزى اش 
در تابستان براى زمستان و هنگام آمدن براى وقـت  ، در انبارش آماده مى گذارد

، مناسب حـال ، خداوند ضامن روزى اش بوده. بازگشتن دانه ها را گرد مى آورد
غافـل  پروردگار بسیار نعمت و بخشش دهنده و از آن ، راه روزى اش را گشاده



٩٧ 
 

نیست و خداوند جزا دهنده آن را محروم و بى بهره نمى گردانـد و اگـر چـه در    
و اگر در مواضع خوردن و در بالا و پایین و ، سنگ خشک و سنگ سخت باشد

آن چه در درون مورچه است از اطراف اضـلاع شـکمش و آن چـه در سـر آن     
از وصـف آن  اندیشه کنى از آفرینش آن به شگفت آمده ، است از چشم و گوش

بلند و برتر از آن خدایى است که مورچه را به روى دست   پس . به رنج در آیى
در حالى که ، و پایش برقرار داشت و آن را بر روى ستون ها و اعضایش بنا کرد

. آن آفریننده اى شرکت نداشته و توانایى او را یـارى نکـرده اسـت     در آفرینش 
به این که آفریننـده مورچـه همـان آفریننـده      دلیل و برهان تو را راه ننماید مگر

و ، درخت خرماست به جهت دقتى که براى امتیاز هر چیـز بـه کـار بـرده شـده     
  . اهمیت گوناگون بودن هر جاندارى

بزرگ و خرد و سنگین و سبک و توانا و ناتوان در مخلوقاتش نیسـت مگـر   
. ن اسـت آن که یک سان است و همچنین آسمان و هوا و بادها و آب یـک سـا  

پس به خورشید و ماه و گیاه و درخت و آب و سنگ و گـردش شـب و روز و   
روان بودن این دریاها و بسیارى این کوهها و درازى قله هـا و گونـاگون بـودن    

پس واى بر کسى که ایجاد کننده را انکار کـرده بـه   . لغت ها و زبان ها نگاه کنید
ان مانند گیاه مى باشـند کـه بـراى    گمان دارند که ایش. نظم آورنده را باور ندارد

ایشان برزگر و تخم پاشنده اى نیست و صورت هـاى گوناگونشـان را آفریننـده    
اى نمى باشد و در آن چه ادعا مى کردند به حجت و دلیلى وابسته نبودنـد و در  
آن چه حفظ کرده و باور نمودند تحقیق و یقینى نداشتند و آیا ساختمانى هسـت  

  ه اى نبوده یا جنایت و گناهى که آن را جنایت کننده اى نباشد؟که آن را بنا کنند
و اگر مى خواهى درباره ملخ بگو که خداوند سبحان براى آن دو چشم سرخ 
آفریده و دو حدقه تابان بر افروخته و گوش پنهان برایش قرار داده و دو دنـدان  
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برزگـران   ،که به وسیله آن چیده و جدا مى کند و دو داس کـه بـه آن مـى درود   
براى زراعتشان از آن مى ترسند و دفع آن را نمى توانند اگر چه بـا هـم اتفـاق    
نموده گرد آیند تا این که در پرواز خود به کشتزار آمده و از آن خواهش هایش 
. را انجام دهد در حالى که همه جثه و تن آن به اندازه یک انگشت باریک نیست

سمان ها و زمین است او را به اختیـار و  پس منزه است خداوندى که هر که در آ
اضطرار سجده مى کنند و رخسار و چهره به خاك مـى مالنـد و اطاعـت کـرده     

مهارشان را به دسـت او دهنـد   ، فرمان او مى برند از روى بى اختیارى و ناتوانى
شماره پرها و ، پرندگان در اختیار امر و فرمان او مى باشند. از روى ترس و بیم

آن ها را مى داند و دست و پاى آن ها را در آب و خشکى استوار  نفس کشیدن
، و روزى آنان را تعیین فرموده و بر اصـناف آن هـا احاطـه دارد   ، گردانیده است

هـر  ، این کلاغ است و این عقاب است و این کبوتر است و این شتر مـرغ اسـت  
پدیـد   مرغى را به نامش خوانده و روزى اش را ضامن گشـته و ابـر سـنگین را   

، آورد و بارانش را ریزان ساخته و نصیب و بهره هر جایى را از آن تعیـین نمـود  
  )153(. زمین را بعد از خشکى آب داد و بعد از خشک سالى از آن گیاه رویانید

  نگاه و دقت در خلقت هستى و طبیعت: د
  »)154(و الى السماء کیف رفعت«
  ». بلندى داردآیا پس به آسمان نمى نگرند که چگونه رفعت و «
  »)155(. و الى الارض کیف سطحت«
  ». و آیا به زمین نمى نگرند که چگونه گسترده شده است«
  »)156(و الى الجبال کیف نصبت«
  ». و به کوهها نمى نگرند که چگونه در زمین نصب گشته است«
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و . اللیـل اذا یغشـیها  . النهـار اذا جلیهـا  . و القمر اذا تلیها. و الشمس و ضحیها
  )157(. والارض و ما طحیها. السماء و مابنیها

و   و سوگند به ماه چون از پى در آیـدش  ، سوگند به خورشید و روشنى آن«
و سـوگند بـه شـب در آن    ، سوگند به روز هنگامى که همه جا را روشـن سـازد  

سـوگند بـه آن   ، و سوگند به آسمان به این بلندى، هنگام که همه جا را فرا پوشد
و سـوگند بـه زمـین و سـوگند بـه آن کـس کـه آن را        ، بنا کـرد  کس که آن را

  ».بگستراند
  »)158(. واللیل اذا سجى. والضحى«
سوگند به روز روشن و سوگند به شب چون تـاریکى آن همـه جـا را فـرا     «
  ». بگیرد

  )159(. و طور سینین. و التین و الزیتون
  ». و سوگند به طور سینا، سوگند به انجیر و سوگند به زیتون«

  )160(و الارض ذات الصدع . و السماء ذات الرجع
با دقت » . سوگند به آسمان فرو ریزنده باران و سوگند به زمین گیاه روینده«

ان (انسان مى تواند پى به یک نیروى بسیار قـادر  ، در آیاتى که به آن اشاره شد
 ـ ) االله على کل شیى ء قدیر وق هـر  ببرد و با نگاه و دقت در هر یک از مـوارد ف

لحظه مى تواند به یاد خداوند و لطف و قدرتش باشد و آنى از او غفلت نورزد و 
  . هیچ گاه دچار نسیان رب نشود

  برگ درختان سـبز در نظـر هوشـیار   

)161(هرورقش دفترى است معرفت کردگار     
  

   
تعداد آیاتى که در قرآن درباره نمودهاى طبیعى آمده فـراوان اسـت و حتـى    

هاى قرآنى به نام همین پدیده هاى طبیعى و حسى نـام گـذارى   چندى از سوره 
، زخـرف ، عنکبـوت ، نور، رعد، نمل، نحل، بقره :از جمله سوره هاى، شده است
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و فلق را مـى  ، فیل، تین، ضحى، فجر، طارق، قلم، حدید، قمر، نجم، طور، دخان
  . توان نام برد

، ام مـذهبى قرآن برخلاف بسیارى از علم گرایـان و برخـى فرقـه هـاى خ ـ    
نمى خواهد انسان ها را در مسیر ذهنى صرف و ، مخصوصا بعضى از فرق صوفیه

بلکه مى خواهد ارتباط انسان و خدا را در سطح تمـامى  ، راه غیر عملى بکشاند
، هستى به نمایش بگذارد و آنجا این رابطه بین انسان و خدا خلائى نداشته باشد

ش در هستى و طبیعت مى نماید و مدام از این رو انسان را دعوت به سیر و گرد
زمین و آسمان و سـایر پدیـده هـاى کوچـک و     ، خورشید و ماه، از روز و شب

براى این که انسان را سالکى مى داند  )162(. بزرگ طبیعى سخن به میان مى آورد
، که سلوکش به سمت خداست و در این مسیر نباید سالک متوجه غیر خدا باشد

چرا که هسـتى یـک   ، یرى است که او را به خدا مى رسانداز این رو طبیعت مس
پارچه آیه است و آیه به معنا و مفهوم علامت و نشانه است و خداوند براى ایـن  
که سالک مسیرش را گم نکند و آنى از جاده ارتباطى بین انسان و خـدا خـارج   
 نشود و به انحراف نرود نشانى هاى خودش را در این مسـیر قـرار داده اسـت و   

جالب تر این که دنیا با تمامى وسعتش نشانه اى بیش نیست و قرآن بدین جهت 
مى گوید که سالک مبادا بپندارد که مقصد و مقصود همین اسـت  » آیه «به عالم 
حال از هر کجا کـه مـى خواهـد    ، عالم راهى است براى رسیدن به مقصود، بلکه
  :باشد

  در بیابان گر ز شوق کعبه خواهى زد قـدم 

)163(سرزنشها گر کند خار مغیلان غم مخور     
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  توجه و یاد علم خدا 2
  توجه به علم خدا نسبت به باطن :الف

  توجه به علم خدا نسبت به ظاهر :ب
  )164(. تعلم ما فى نفسى و لا اعلم ما فى نفسک انک انت علام الغیوب

همانـا  تو از سرائر نفس من آگاهى و حال آن که من از سر تو آگاه نیسـتم  «
  ». تویى که به همه اسرار غیب جهانیان آگاهى دارى

  )165(. الم تعلم اءن االله یعلم ما فى السماء و الارض
آیا نمى دانى که خداوند از آن چه در آسمان هـا و زمـین اسـت    ) اى بشر(« 

  »آگاهى دارد؟
  »)166(انى اعلم ما لا تعلمون«
  ». اه نمى باشیدبه درستى که من چیزى مى دانم که شما از آن آگ«
  »)167(و االله یعلم و انتم لا تعلمون«
  ». و خداوند چیزهایى مى داند که شماها از آن آگاه نیستید«
  »)168(. انا نعلم مایسرون و ما یعلنون«
به درستى که ما دانا هستیم به آن چه که مخفى مى کنند و آن چه که ظـاهرا  «

  ». انجام مى دهند
  )169(و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه 

و ما انسان را خلق کردیم و از وساوس و اندیشه هاى نفس او کـاملا آگـاه   «
  ». هستیم

  )170(ان االله یعلم ما یسرون و ما یعلنون 
به درستى که خداوند آگاه است از آن چه که مخفى مى داریـد و از آن چـه   «

  ». که ظاهر مى کنید
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  »)171(یعلم تاءویله الا االله و ما«
  ». و نمى داند تاءویل آن را مگر خداوند«

و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فى البر و البحر و ما تسقط مـن  
  )172(. ورقه الا یعلمها

و کلید خزائن غیب نزد خداوند است و کسـى جـز خداونـد از آن آگـاهى     «
همه را مى داند و هیچ برگـى از درخـت    ندارد و آن چه در خشکى و دریاست

  ». فرو نمى افتد مگر آن که او نسبت به آن آگاه است
  )173(. االله یعلم ما تحمل کل انثى و ما تغیض الارحام و ما تزداد

تنها خداست که مى داند بار حمل آبستنان عـالم چیسـت و رحـم هـا چـه      «
  ». نقصان و چه زیادتى خواهند یافت

  )174(. ن و ما تخفى الصدوریعلم خائنه الاعی
خداوند به خیانت چشم هاى خلایق و اندیشه هاى نهـانى دل هـاى مـردم    «

  ». آگاه است
انسان زمانى که متوجه باشد که خداوند از همه چیز اطـلاع و آگـاهى کامـل    

او امور مخفى و باطن هر چیزى را ، دارد و براى او ظاهر و پنهان فرقى نمى کند
ضمیر و نیات همه انسان ها آگاهى صد در صـد دارد و هـر    مى داند و نسبت به

چه که در قلب ها و دل ها مى گذرد مى داند و نسبت بـه چیزهـایى کـه افکـار     
بشرى است احاطه دارد و تمامى رازها و اسرار موجودات براى او آشکار و بـر  

چرا که علم خداوند نسبت به موجودات اکتسابى نیست بلکه ذاتى بوده ، ملاست
اگر انسان بداند کـه خداونـد همـه    ، تعبیر مى شود )175(و از آن به علم حضورى 

چیز را مى بیند و نسبت به هر چیزى آگاهى کامل دارد این آگاهى و دانستن بـه  
انسان کمک مى کند که همواره به یاد او باشد و همین به یاد خدا بودن وى را از 
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در این حال که مى داند خداونـد   و لذا آدمى، حرکت به سمت گناه مانع مى شود
نسبت به وى آگاهى و نظارت دارد شرم مى کند از این کـه خلافـى را مرتکـب    

  . و همین امر موجب مى شود که جانب تقواى الهى را همواره رعایت نماید، شود

  توجه و یاد این که خدا آنى موجودات را به خود رها نمى سازد 3
  )176(احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنون 

آیا مردم چنین گمان کردند همین که گفتند مـا ایمـان آوردیـم آنـان را بـه      «
  ». خودشان وا مى نهیم و مورد فتنه و آزمایش قرارشان نمى دهیم

  )177(. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون
که شما را بیهوده و عبث خلق کردیم و به سوى مـا بـاز   آیا چنین پنداشتید «

  ». نخواهید گشت
فیـه    و لا تحسبن االله غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤ خرهم لیـوم تشـخص   

  )178(. الابصار
بلکه کیفر ظالمان ، و هرگز مپندار که خداوند از کردار ستم کاران غافل است«

شم هایشان در آن روز خیره و حیـران  را به تاءخیر مى افکند تا آن روزى که چ
  ». است

و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیـه مـن حبـل    
  )179(. الورید

و ما انسان را خلق کردیم و از وساوس و اندیشه هاى نفس او کـاملا آگـاه   «
  ». و ما از رگ گردن او به خودش نزدیک تر هستیم، هستیم

  »)180(کنتم  و هو معکم اینما«
  ». و خدا با شماست هر جا که باشید«

  )181(. ان کل نفس لما علیها حافظ
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  ». به درستى که هر شخص را البته مراقب و نگهبانى است«
  »)182(واالله من ورائهم محیط«
  ». و خداوند بر همه احوال و افعالشان محیط است«

  )183(. ثم ان علینا حسابهم. ان الینا ایابهم
درستى که بازگشت ایشان به سمت ماسـت و سـپس بررسـى و حسـاب     به «

  ». گرى اعمال آنان نیز بر عهده ماست
  »)184(ایحسب ان لم یره احد«
  ». آیا چنین پنداشت که احدى او را نمى بیند«

  )185(. ایحسب ان لن یقدر علیه احد
  ». آیا چنین خیال کرد که هیچ احدى بر او قدرت و توانایى ندارد«
  »)186(الیس االله باحکم الحاکمین«
  ». آیا خداوند بهترین حاکمان نیست«
  »)187(. الم یعلم بان االله یرى«
  ». آیا به این آگاه نبود که خداوند او را مى بیند«
  »)188(. فسوف یحاسب حسابا یسیرا«
  ». پس به زودى زود به حسابش به آسانى رسیدگى مى کنیم«

  )189(. بینکراما کات. ان علیکم لحافظین
البته نگهبان هایى بر مراقبت و محافظت از احـوال و اعمـال شـما مـاءمور     «
آن ها نویسندگان اعمال شمایند و همان ها فرشتگان بزرگـوار خداونـد   ، هستند
  ». هستند

  )190(. ایحسب الانسان ان یترك سدى
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آیا انسان پیش خود حساب مى کند که او را ترك کـرده و بـه حـال خـود     «
  ». مى کنیم واگذار

  »)191(. الى ربک منتهیها«
  ». به درستى که انتهاى هر کارى به سمت پروردگار تو مى باشد«

  )192(. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه
بکوش که حتما بـه  ، اى انسان به درستى که تو کوشنده راه پروردگار هستى«

  ». ملاقات و دیدار وى نائل خواهى شد
بزرگ در حین این که عمـل خلقـت را انجـام مـى دهـد نظـارت و        خداوند

حفاظت از آن را نیز ضمانت کرده است و با در نظر داشتن صفاتى کـه در قـرآن   
به حضرت حق نسبت داده مى شود پر واضح است کـه خداونـد پـس از انجـام     
خلقت موجودات با همه آن ها معیتى دائم و دقیق داشته و آنى موجودات را بـه  

لذا با مقرر نمـودن هـدایت تکـوینى مبنـاى محکمـى را در      ، د وا نمى گذاردخو
جریان و بقاى هستى ضمانت نموده و با معـین نمـودن هـدایت تشـریعى بـراى      
انسان هاى فهیم و مختار که صاحب اراده هستند در مسیر وحى و الهام قرارشان 

بـراى  » ولـى «و » امام«، »نبى«، »رسول«مى دهد و در این راه کسانى را به نام 
، امم و اقوام برانگیخته تا بازگوکننده کمالات و اوصاف حـق باشـند و خالقیـت   

در این بـین بـراى ایـن کـه     . حاکمیت و نظارت وى را بر بندگانش متذکر شوند
ان االله سـمیع  «نظارت الهى براى عموم ثابت باشد قرآن کریم مدام و مکـرر آیـه   

و بیان مى دارد که خداوند حکـیم هـر    ،را نسبت به حق مطرح مى سازد» بصیر
چیزى را مى شنود و نسبت به هر چیزى بینایى کامل دارد و این مسئله نـه تنهـا   

گاهى اوقات براى این ، نسبت به عموم خلایق ثابت و جارى است بلکه خداوند
که نظارت خویش را بیش تر هویـدا و نمـودار سـازد بـراى بنـدگانش ابـتلا و       
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ى کند تا از این دریچه ارتباط بندگان را با خـودش حفـظ   آزمایش هایى مقرر م
  . نماید و از این طریق رهنمون آنان به سوى کمالات هر چه بیش تر باشد

  توجه و یاد قدرت الهى 4
  قدرت ایجاد حیات و موت :الف

  )193(. اذا قال ابراهیم ربى الذى یحیى و یمیت
من آن کسى است که حیـات مـى    گفت پروردگار ﷒آن هنگام که ابراهیم «

  ». بخشد و مى میراند
و اذ قال ابراهیم رب ارنى کیف تحیى الموتى قال اءولم تؤ من قال بلى ولکـن  
لیطمئن قلبى قال فخذ اءربعه من الطیر فصر هن الیک ثم اجعل علـى کـل جبـل    

  . منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا و اءعلم ان االله عزیز الحکیم
به من بنما که مردگان را چگونه زنـده مـى   ، اى پروردگار من :ابراهیم گفت«
ولکن مى خـواهم کـه دلـم    ، بلى :گفت ؟آیا هنوز ایمان نیاورده اى :گفت. سازى

چهار پرنده برگیر و گوشت آن ها را به هم بیامیز و هر جزئى از  :گفت. آرام یابد
و بدان که ، مى آیند شتابان نزد تو. پس آن ها را فراخوان. آن ها را بر کوهى بنه

  )194(» . خدا پیروزمند حکیم است
  )195(. ان االله له ملک السموات والارض یحیى و یمیت

به درستى که ملک آسمان ها و زمین از آن خداست و اوست که زنـده مـى   «
  ». گرداند و مى میراند

  )196(. هو یحیى و یمیت و الیه ترجعون
  . و بازگشت همگان به سوى اوستاوست که زنده مى گرداند و مى میراند 

یخرج الحى من المیت و یخرج المیت من الحى و یحى الارض بعـد موتهـا و   
  )197(. کذلک تخرجون
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زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون مى آورد و زمین را پـس از فصـل   «
خزان و مرگ گیاهان باز زنده مى گرداند و همین گونه شما را از خـاك بیـرون   

  ». دمى آور
  )198(. فاالله هو الولى و هو یحیى الموتى و هو على کل شى ء قدیر

پس خداوند است که ولایت دارد و اوست که مردگان را زنـده مـى کنـد و    «
  ». اوست که بر انجام هر کارى توانایى و قدرت کامل دارد

  )199(. هوالذى احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور
یاتتان مى بخشد سپس شما را مـى میرانـد و دگـر بـار     اوست خدایى که ح«

  ». است  به درستى که انسان بسیار کفور و ناسپاس ، حیات و زندگى مى بخشد
  )200(. االله الذى خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم

خداوند آن کسى است که شما را خلق کرده است سپس روزیتان داده و بعد «
  ». ن مى بخشدآن گاه حیاتتا، مى کشدتان

  قدرت خلقت موجودات :ب
  )201(. هو الذى خلق لکم ما فى الارض جمیعا

  . او کسى است که آفرید براى شما هر آن چه در زمین وجود دارد
  )202(. الحمدالله الذى خلق السموات و الارض و جعل الظلمات و النور

سپاس و ستایش مخصوص خداى است که آفرید آسمان هـا و زمـین را و   «
  ». مقرر ساخت تاریکى ها و روشنایى را

  )203(. هو الذى خلق السموات و الارض بالحق
  ». او کسى است که آسمان ها و زمین را بر اساس حق آفرید«

  )204(. واالله خلق کل دابه من ماء
  ». و خداوند هر جنبنده اى را از آب خلق کرد«
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  )205(. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین
پــس آن گــاه بــه خصــومت شــدید ، ق کــرد انســان را از آب نطفــهو خلــ«

  ».برخاست
  )206(. و خلق الجان من مارج من نار

  ». و خلق کرد جنیان را از رخشنده شعله آتش«
  )207(.یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا

آفریدیم و آن گاه شعبه هـاى  اى مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنى «
  ». بسیار و فرقه هاى مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید

  )208(الذى خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا 
خدایى که مرگ و زندگى را آفرید که شـما بنـدگان را بیازماییـد تـا کـدام      «

  ». نیکوکارتر است

  قدرت نفوذ و دخالت و تغییر دادن اسباب :ج
خداوند بزرگ براى این که بندگان خود را نسبت به خود متوجه سازد گاهى  

اوقات قدرت خویش را خود و یا در فردى از افراد اولیـاى خـود متجلـى مـى     
سازد و کارهایش را که به آن کرامت و معجزه یا خوارق عادات اطلاق مى کنیم 

از این طریق انسان هـا را  ، به بروز و ظهور مى رساند» ولى«از خود توسط فرد 
یکى این که در جهان طبیعت که همـه چیـز   . به دو چیز هم جهت متوجه مى کند

روند خاص و طبیعى خود را دارد و مردم نیز یک نواخت رشد مى کنند قـدرتى  
یق به برتر را نشان بدهد و دیگر این که سلطه مستمر و دائمى خود را از این طر

یا تصرف در » ولایت تکوینى«نمایش بگذارد و این همان چیزى است که به آن 
ایـن ولایـت تکـوینى در اصـل     . و تغییـر اسـباب مـى گوینـد    ، خلقت و هستى

مخصوص و در ید قدرت خدا است و اوست که مى تواند هر کارى را هر چنـد  



١٠٩ 
 

در قـدرت وى   از نظر مردم محال و غیر ممکن باشد به مرحله انجام در آورد و
وى قادر مطلق است و توانـاى بـه   . هیچ گونه محدودیت و مقدارى وجود ندارد

کسانى که به نحوى از انحاء با » . واالله على کل شیى قدیر«هر کار و امرى است 
آن مقام تماس مسـتمر و مسـتقیم دارنـد و حرکـات و سـکنات خـویش را در       

ا انجام مـى دهنـد و همچنـین از    انحصار وى قرار داده اند و براى او هر کارى ر
سرچشمه لایزال آن قدرت سیراب مى شوند به قدر تماس و ارتباط با خداوند و 
بر حسب اذن و اجازه وى توان دخالت و تصرف در امـور جـارى و نیـز تغییـر     
دادن اسباب را دارند و این عده یا از گروه انبیاى عظام هستند و یا از صنف ائمه 

پر واضح است که هر کدام از این مردان به خـاطر  . راد اولیاءمعصومین و یا از اف
کسب قدرت نموده و توان ایجـاد و یـا   ، مستقیم با آن مقام  ربانى بودن و تماس 

البته این در جایى اسـت کـه لازم باشـد و    ، تغییر در تکوینیات را به عهده دارند
  . بتواند مردم را به سرچشمه قدرت ها نزدیک و مرتبط نمایند

  براى این منظور خداوند بزرگ به هنگام بروز معجـزه اى بـه مقطـع خـاص     
طبیعى امر مى کند که در اختیار قدرت معصوم در آید و هیچ گونه سر سـختى و  

چنان که مولوى این مفاهیم را یـک جـا در کتـاب    ، مقاومتى از خود نشان ندهد
  :خویش به نظم در آورده است

  جملـــه ذرات زمـــین و آســـمان  

  کر حقنــــد گــــاه امتحــــانلشــــ     

   
  باد را دیدى که بـا عـادان چـه کـرد    

  آب را دیدى که در طوفان چـه کـرد       

   
ــر فرعــون زد آن بحــرکین   آن چــه ب

  و آن چه با قارون نمودست این زمین     

   
  و آن چه آن بابیـل بـا آن پیـل کـرد    

  و آن چــه پشــه کلــه نمــرود خــورد      

   
  دسته که سنگ انداخت داودى بآنو

  ششصد پاره و لشگر شکسـت  گشت     

   
  ســنگ مــى باریــد بــر اعــداى لــوط

  تــا کــه در آب ســیه خوردنــد غــوط     
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  گـــر بگـــویم از جمـــادات جهـــان

ــران       ــارى پیغمبـــ ــه یـــ   عاقلانـــ

   
  مثنوى چنـدان شـود کـه چـل شـتر     

)209(گر کشد عـاجز شـود از بـار پـر          
  

   
خداوند را که هیچ اینک مواردى که در قرآن به آن اشاره شده است و قدرت 

  . نشان مى دهیم، حد و حصرى نمى شناسد

  خلقت آدم و حوا -1
یا ایها الناس اتقوا ربکم الذى خلقکم من نفس واحده و خلق منهـا زوجهـا و   

  )210(بث منها رجالا کثیرا و نساء 
آن خدایى که همه شـما را از یـک تـن    ، اى مردم بترسید از پروردگار خود«

او را خلق کرد و از آن دو تن خلقى بسـیار از مـردان و    بیافرید و هم آن جفت
  ». زنان را در اطراف عالم بر انگیخت

  )211(. هو الذى خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها
اوست خدایى که همه شما را از یک تن بیافرید و او نیـز جفـتش را مقـرر    «

  ». داشت تا به او انس و آرام گیرد
رگ و حکیم بى این که از قبل طرحى و برنامـه اى در کـار باشـد    خداوند بز

مستقیما به خلقت و آفرینش آدم و حوا پرداخته و بـه یـد قـدرت خـویش بـه      
بهترین وجهى که هیچ گونه نقصى در خلقت مشاهده نمى شود ایجاد کرده اسـت  
و این همان موجودى است که دانشمندان در زمینه هاى گوناگون جسم و جـان  

بررسى و تحقیقات فراوانى کرده و نهایتا به پیچیده بودن نظام آفرینش انسان وى 
در حین سادگى آن پى برده و در آخرین بررسى ها به تنها نتیجه اى که رسـیده  

را ارائـه   )212(انسان موجـودى ناشـناخته    :اند چیزى جز این نیست که تزى چون
  . دهند
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  تولد فرزند از زن بى شوهر -2
قالت انى اعـوذ بـالرحمن منـک ان    . الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویافارسلنا 
قالـت انـى یکـون لـى     ، قال انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا. کنت تقیا

قال کذالک قال ربـک هـو علـى هـین و     . غلام و لم یمسسنى بشر و لم اك بغیا
  )213(. لنجعله آیه للناس و رحمه منا و کان اءمرا مقضیا

مریم گفت من از تو پنـاه بـه خـداى    ، ح خود را بر او مجسم ساختیمما رو«
گفت من فرستاده خداى تواءم آمده ام تـا  ، رحمان مى برم که تو پرهیزکارى کنى

مریم گفت از کجا مـرا  . با امر او تو را فرزندى بخشم بسیار پاکیزه و پاك سیرت
کـار ناشایسـته    پسرى تواند بود در صورتى که دست بشرى به من نرسیده و من

اى نکرده ام گفت این چنین کار البته خواهد شد و بسیار بر من آسان است و ما 
این پسر را آیت و رحمت واسع خود براى خلق مى گردانیم و فضـاى الهـى بـر    

  ». این کار رفته است
مریم مادر عیسى زنى پاك و پاکیزه بوده و هیچ گونه نسبتى از گنـاه و فسـاد   

یرد و قرآن همین مسئله را در آیـات فـوق و نیـز در مـواردى     را به خود نمى گ
دیگر یاد کرده است و نیز بیان مى دارد که این زن پاك توسط خواسـت و اراده  
الهى باردار شده است و فرزندى به نام عیسى از وى متولد مى شـود کـه شـرح    

نمود و مفصل این قضیه را مى توان در ذیل آیات مذکور در تفاسیر معتبر مطالعه 
  . از نزدیک با قضایاى آن آشنا شد

وى مـى  ، مولانا جلال الدین در دفتر سوم مثنوى شـرحى در ایـن بـاره دارد   
  :گوید

  دید مـریم صـورتى بـس جـان فـزا     

  جـــان فزایـــى دلربـــایى در خـــلا     

   
  پـــیش او بررســـت از روى زمـــین

  چون مه و خورشید آن روح الامـین      
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  از زمـین بررســت خـوبى بــى نقــاب  

  آن چنــان کــز شــرق رویــد آفتــاب      

   
ــریم اوفتــاد     ــاى م ــر اعض ــرزه ب   ل

ــود و ترســید از فســاد       ــه ب   کــو برهن

   
  صورتى کـه یوسـف ار دیـدى عیـان    

  دست از حیرت بریـدى چـون زنـان        

   
  همچو گل پیشـش بروییـد او ز گـل   

  چون خیـالى کـه بـر آرد سـر ز دل         

   
  گشت مریم بى خود و بى خـویش او 

ــم        ــت بجه ــو  گف ــف ه ــاه لط   در پن

   
  زان که عادت کرده بود آن پاك جیب

  در هزیمت رخت بردن سـوى غیـب       

   
  چون جهان را دیـد ملکـى بـى قـرار    

  حازمانه ساخت زان حضرت حصـار      

   
  تــا بــه گــاه مــرگ حصــنى باشــدش

  کـــه نیابـــد خصـــم راه مقصـــدش     

   
ــد    ــه ندی ــارى ب ــق حص ــاه ح   از پن

ــد      ــه نزدیـــک آن دز برگزیـ   پورتگـ

   
  چون بدید آن غمزه هاى عقـل سـوز  

  کــه از او مــى شــد جگرهــا تیــردوز     

   
  شاه و لشگر حلقـه در گوشـش همـه   

  خســروان عقــل بــى هوشــش همــه      

   
  صد هـزاران شـاه مملـوکش بـه رق    

ــه دق        ــدر را داده ب ــزاران ب ــد ه   ص

   
  زهــره نــى مــر زهــره را تــا دم زنــد

ــد         عقــل کلــش چــون ببینــد کــم زن

   
  مضطرب شد یک زمانچون که مریم 

  هم چنـان کـه بـر زمـین آن ماهیـان          

   
ــرم  ــگ بـــر وى زد نمـــودار کـ   بانـ

ــرم          ــن م ــرتم از م ــین حض ــه ام   ک

   
ــش    ــر مک ــزت س ــرافرازان ع   از س

  مکشازچنین خوش محرمان خود در     

   
  این همـى گفـت و ذبالـه نـور پـاك     

  از لبش مـى شـد پیـاپى بـر سـماك          

   
ــدم    ــزى در ع ــى گری ــودم م   از وج

  عدم مـن شـاهم و صـاحب علـم     در     

   
  خو بنه و بنگاه مـن در نیسـتى اسـت   

  یک سواره نقش من پیش ستى است     

   
ــکلم     ــش مش ــه نق ــر ک ــا بنگ   مریم

ــم        ــدر دل ــال ان ــم خی ــم ه ــم هلال   ه

   
  چون خیـالى در دلـت آمـد نشسـت    

  هر کجا که مـى گریـزى بـا توسـت         
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ــاطلى  ــیى بـ ــالى عارضـ ــز خیـ   جـ

  کــه بــود چــون صــبح کــاذب آفلــى     

   
  مــن چــو صــبح صــادقم از نــور رب

ــیچ شــب       ــرد روزم ه ــه نگــردد گ   ک

   
  هــین مگــو لا حــول عمــران زاده ام 

  خود ز لا حول این طـرف افتـاده ام       

   
  مــر مــرا اصــل و غــذا لا حــول بــود

  نور لا حولى که پـیش از قـول بـود        

   
  تو همى گیرى پنـاه از مـن بـه حـق    

ــبق       ــاهم در سـ ــده پنـ ــن نگاریـ   مـ

   
  پنــاهم مــن کــه مخلصــهات بــوذآن 

  تو اعوذ آرى و مـن خـود آن اعـوذ        

   
ــناخت   ــر از ناشـ ــود بتـ ــى نبـ   آفتـ

  تــو بــر یــار و نــدانى عشــق باخــت     

   
ــى   ــدارى همـ ــار پنـ ــار را اغیـ   یـ

ــى       ــادى غمـ ــام بنهـ ــادیى را نـ   شـ

   
اذ قالت الملائکه یا مریم ان االله یبشرك بکلمه منه اسمه المسـیح عیسـى بـن    

و یکلم الناس فى المهـد و کهـلا و   . الدنیا والاخره و من المقربینمریم وجیها فى 
قالت رب انى یکون لى ولد و لم یمسسـنى بشـر قـال کـذلک االله     . من الصالحین

  )214(. یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون
چون فرشتگان مریم را گفتند که خدا تو را به کلمه اى که نامش مسـیح بـن   «

است بشارت مى دهد که در دنیـا و آخـرت آبرومنـد و از مقربـان درگـاه      مریم 
و با خلق در گهواره سخن گوید بدان گونه که در سنین بزرگى و او از ، خداست

مریم عرض کرد پروردگارا مرا چگونه فرزندى تواند . جمله نیکویان جهان است
ا هـر چـه   بود و حال آنکه با من مردى نزدیک نشده گفت چنین است کـار خـد  

بخواهد بدون اسباب مى آفریند چون اراده چیزى کند به محض ایـن کـه گویـد    
  . موجود باش همان دم موجود شود

مسئله بکرزایى یکى از مسائل حل شده علـوم پزشـکى روز اسـت محققـین     
. بزرگى بر روى این مسئله مطالعه کرده و بر صحت و درستى آن گواهى داده اند

یکـى از ایـن   Dr. alexis carrel)م 1873 - 1944(دکتـر آلکسـیس کـارل    
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بنابر این امروز . ناموران علمى فرانسه است که به درستى آن صحه گذارده است
دیگر این مسئله از لحاظ علوم حل شده و هیچ گونه مشکل اساسى ایجاد نمـى  

  . کند بلکه موضوع بحث ما را آشکارتر کرده و مفهوم آن را رساتر مى سازد
ــه  ــى ب ــریم بس ــن  م ــود، لک ــام ب   ن

)215(رتبت یکى است مـریم عـذرا را        
  

   
  متولد شدن فرزند از زن نازا -3

قال رب انى و هن العظـم  . اذنادى ربه نداء خفیا. ذکر رحمه ربک عبده زکریا
و انى خفت الموالى مـن  . منى و اشتعل الراءس شیبا و لم اکن بدعاتک رب شقیا

یرثنـى و یـرث مـن آل    . مـن لـدنک ولیـا   ورائى و کانت امراءتى عاقرا فهب لى 
یا ذکریا ان نبشرك بغلام اسمه یحیى لم نجعل له مـن  . یعقوب واجعله رب رضیا

قال رب انى یکون لى غلام و کانت امراتى عاقرا و قد بلغت من الکبر . قبل سمیا
... ، قال کذلک قال ربى هو على هین و قد خلقتک من قبل و لم تک شـیئا . عتیا

)216(  
زکریا سخن مـى  ، ین آیات پروردگار تو از رحمتش بر بنده خاص خوددر ا«
یاد کن حکایت او را وقتى که خداى خود را پنهانى و از صمیم قلـب نـدا   ، گوید
عرض کرد پروردگارا استخوان من سست گشـته و فـروغ پیـرى بـر سـرم      ، کرد

حروم از خود را م) چشم امید و(بتافت و با وجود این من از دعایى به درگاه تو 
بار الها من از این وارثان کنونى که هستند بیمنـاکم و  ، عطاى تو هرگز ندانسته ام

همسر من هم نازا و عقیم است تو خدایا از لطف خاص خود فرزنـدى صـالح و   
جانشینى شایسته به من عطا فرما که او وارث من و همه آل یعقوب باشـد و تـو   

اى زکریـا همانـا   ) ما گفتیم(، قرر فرمااى خداوند او را وارثى پسندیده و صالح م
است و از این پیش همنـام و هماننـدش   » یحیى »  ما تو را به فرزندى که نامش 

زکریا عرض کرد الها مـرا از کجـا پسـرى    ، در تقوى نیافریدیم بشارت مى دهیم
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در صورتى که زوجه من نازا و عقیم و من هم از شدت پیرى خشـک  ، تواند بود
خدا فرمود این کار براى من بسیار آسان است و منم که تـو را   ،و فرتوت شده ام

  ». از هیچ و معدوم صرف بودن نعمت وجود و هستى بخشیدم  پس 
متن ، عین همین مسئله را قرآن به حضرت ابراهیم و همسرش نسبت مى دهد

  :آیات چنین است
ل اذ دخلوا علیـه فقـالوا سـلاما قـا    . هل اتیک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین

. فقر به الیهم قال الا تاءکلون. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمین. سلام قوم منکرون
فاقبلت امراءته فى صـره  . فاوجس منهم خیفته قالوا لا تخف و بشروه بغلام علیم

. قالوا کذلک قال ربک انه هو الحکیم العلیم. فصحکت وجهها و قالت عجوز عقیم
)217(  

آن گاه که بر  ؟رسیده است) اى محمد(یم به تو آیا خبر مهمانان گرامى ابراه«
سلام بـر شـما اى گـروه     :گفت) اى ابراهیم(سلام بر تو : و گفتند، او وارد شدند

آن گاه ابراهیم پنهانى نزد اهل خانه خود رفت و برگشـت و گوسـاله    !ناشناخته
شما نمى خورید؟ پس  :فربهى آورد پس گوساله بریان را نزد آن ها نهاد و گفت

و او را به پسرى ، مترس: گفتند، ابراهیم ترسى در دل خود از آن ها پنهان داشت
و انگشـتان بـر   ، زن ابراهیم شنید و با صدایى بلند پیش آمـد . دانا بشارت دادند
سـاله   99گویند (من که پیرزنى نازا هستم  ؟من فرزندى زایم :پیشانى زد و گفت

: فرشتگان گفتند، )اند که وى در جوانى هم نازا بوده استبوده و بعضى نیز گفته 
  ». به راستى که او حکیم و دانا است، خداى تو این چنین گفت

  :این ماجرا در آیه اى دیگر این چنین آمده است
و لقد جائت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالو سلاما قال سـلام فمـا لبـث ان جـاء     

یه نکرهم و اوجس منهم خیفه قالوا لاتخف فلما رآ ایدیهم لا تصل ال. بعجل حنیذ
و امراته قائمه فضـحکت فبشـرناها باسـحق و مـن وراء     . انا ارسلنا الى قوم لوط
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قالت یاویلتى ءالدوانا عجوز و هذا بعلـى شـیخا ان هـذا لشـى ء     . اسحق یعقوب
قالوا اتعجبین من امراالله رحمت االله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمیـد  . عجیب
  )218( .مجید
درود : و گفتند) به فرزند(و فرستادگان ما به ابراهیم آمدند و بشارت آوردند «
و ابراهیم درود گفت و درنگ نکرد تا براى آن ها گوساله اى بریان شـده  ، بر تو
ایشان را بـه  ، چون ابراهیم دید که دست هاى ایشان فرا گوساله نمى رسد، آورد

، نتـرس ، اى ابـراهیم : ى پوشید آنان گفتنددید و ترس در دل م) ناشناخت(انکار 
، و زن ابـراهیم آن جـا ایسـتاده بـود    ، ما براى هلاکت قوم لوط فرستاده شده ایم

پـس مـا بـه آن زن    ، چون ما او را به فرزند بشارت دادیـم از شـگفتى بخندیـد   
بشارت دادیم که فرزندى اسحق نام از او و یعقوب نام از اسحق به جهان خواهد 

واى بر من آیا من مى زایم در حالى که پیرم و این شوهر من پیر  :تزن گف. آمد
آیـا تـو از کـار خداونـد و     ) به آن زن(گفتند  !این امرى شگفت آور است ؟است

رحمت و برکات خدا بر شما خانواده ابراهیم در شـگفتید؟ بدانیـد کـه خداونـد     
  ». ستوده و بزرگوار است

  ﷒سرد شدن آتش بر ابراهیم  -4
قلنا یا نار کـونى بـردا و سـلاما    . قالوا حرقوه و انصروا الهتکم ان کنتم فاعلین

  )219(. و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین. على ابراهیم
بـر رضـاى   (قوم گفتند ابراهیم را بسوزانید و خدایان خود را یارى کنید اگر «

سـالم بـراى    ما خطاب کردیم که اى آتـش سـرد و  ، کارى خواهید کرد) خدایان
باز قوم در مقام کید و کینه او برآمدند و ما کیدشان را باطـل کـرده   ، ابراهیم باش

 ». آن ها را در سخت ترین زیان و حسرت انداختیم
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وى اولین پیامبرى بود ، کاملا مشهور عام و خاص است ﷒ماجراى ابراهیم 
سرنگون کرده و به مقابله که برخوردى رویاروى با بتان جاهلى داشته و آنان را 

با آنان پرداخته و در پى آن محاجه هاى عقلى و دقیق و منطبـق بـا معیارهـاى    
خلیل خدا دلایل عقلى و قطعـى خـویش را مبنـى بـر عـدم      . منطقى کرده است

واضح است که پیامد آن . قدرت و حیات و کفایت بتان به خوبى ابراز کرده است
» نمـرود «لذا ، ین نوع فکر و اندیشه نباشددر زمان جاهلى چیزى جز سرکوبى ا

حاکم زمان ابراهیم دستور مى دهد که ابراهیم را بگیرند و به عذابى که مهیا کرده 
بنابراین ابراهیم را با تصمیم قبلى به داخـل آتـش پرتـاب مـى     ، اند دچار سازند

ولى اینان نمى دانند که آتش به عنوان یک . کنند تا از دست وى خلاصى جویند
به خودى خود قادر بر انجام کارى نیست بلکـه ایـن مسـبب اسـت کـه      ، اسباب

سوزانیدن را در نهاد آتش قرار داده و هر لحظه که اراده اش این باشد که آتـش  
کما این که ابراهیم در آن آتش عظیم نه تنها نسـوخت  ، نخواهد سوزاند، نسوزاند

ماى آن حالـت لـرز بـه    بلکه در آن جا احساس امن کرده و حتى به قولى از سر
مقرر کرده بودنـد بـه     خود گرفته بود و از این مهلکه اى که دشمنان خام برایش 

سلامت بیرون آمد و همین به سلامت خارج شدن از مهلکه خود براى صـاحبان  
فهم آیتى از قدرت مطلق خداى بزرگ بود و از این طریق گرونده اى به سـلک  

  :مومنین افزوده گشت
ــراهیم   ــش ابـ ــزد آتـ ــدان نـ   را دنـ

  چون گزیده حـق بـود چـونش گـزد         

   
ــن    زاتــش شــهوت نســوزد اهــل دی

ــین        ــر زم ــا قع ــرده ت ــان را ب )220(باقی
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  خارج شدن چشمه از سنگ -5
و اذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجـر فـانفجرت منـه اثنتـا     

لا تعثـوا فـى   عشره عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا و اشربوا مـن رزق االله و  
  )221(. الارض مفسدین

و یاد آرید وقتى را که موسى براى قوم خود به جست و جوى آب بر آمد و «
پس دوازده چشـمه آب از  ، ما به او دستور دادیم که عصاى خود را بر سنگ زن

سنگ بیرون آمد و هر سبطى را آبشخورى معلوم گردید و گفتیم کـه بخوریـد و   
خداوند روزى شما کرده و در روى زمین به نابکارى و فساد بیاشامید از آن چه 

  ». کردن برنخیزید

  قدرت هدایت و ضلالت -6
. ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انـت الوهـاب  

)222(  
بار پروردگارا ما را به باطل میل مده پس از آن که به حق هدایت فرمـودى  «

حمتى عطا فرما که همانا تویى بخشـنده بـى عـوض و    و به ما از لطف خویش ر
  ». منت

  )223(. والذین جاهدوا فینالنهدینهم سبلنا
و آنان که در راه ما به جان و مال جهد و کوشش کردند محققا آن ها را بـه  «

  »راه خویش هدایت مى کنیم
  )224(. واالله یهدى من یشاء الى صراط مستقیم

  ». ت هدایت مى کندخدا هر که را خواهد به راه راس«
. و من اضل ممن اتبع هویه بغیر هدى من االله ان االله لا یهـدى القـوم الظـالمین   

)225(  
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و کیست گم راه تر از آن کسى که راه هدایت خدا را رها کـرده و از هـواى   «
  ». البته خدا قوم ستم کار را هرگز هدایت نخواهد کرد، نفس خود پیروى کند

  )226(. کن االله یهدى من یشاء و هو اعلم بالمهتدینانک لا تهدى من احببت و ل
اى رسول ما چنین نیست که هر کس را تو بخواهى هدایت توانى کرد لیکن «

خدا هر که را خواهد هدایت مى کند و او به حال آنان که قابل هدایتند آگاه تـر  
  ». است

لهـم مـن   بل اتبع الذین ظلموا اهوآئهم بغیر علم فمن یهدى من اضل االله و مـا  
  )227(. ناصرین

با هواى نفس خود از جهـل و نـادانى پیـروى    ) مشرك(آرى مردم ستم کار «
و آن را که خدا گم راه کرد چه کسى مـى توانـد هـدایت کنـد و آن گـم      ، کردند

  ». هیچ یار و یاورى نخواهد بود) در قیامت(راهان ستم کار را 
  )228(. فان االله یضل من یشاء و یهدى من یشاء

و هـر کـه را   ) یعنى به گمراهى واگذارد(هر که را خواهد گم راه سازد  خدا«
  ». خواهد هدایت فرماید

  )229(. کذلک یضل االله من یشاء و یهدى من یشاء
چنین قرار داد تا هر که را خواهد به ظلالت بگـذارد و هـر کـه را خواهـد     «

  ». هدایت نماید
دیگر   داده است و کس خداوند بزرگ هدایت و ضلالت را به خود اختصاص 

حتى رسولان خویش را با اذن و اجازه خود ، را در این امر ذى صلاح نمى داند
در غیر این صورت اگر خواست الهى در کـار نباشـد   ، به این کار فرمان مى دهد

حتى رسولان نیز توان هدایت دیگران را ندارند کما ایـن کـه در چنـدین جـاى     
را که خداوند هدایت کند دیگر ضلالتى او را  هر کس، قرآن صریحا اعلام داشته
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و هـر کـس را   ، تهدید نمى کند و هیچ کس یاراى منحرف ساختن وى را نـدارد 
خداوند ضلالتش دهد و گمراهش کند کسى توان هدایت کردن چنـین فـردى را   

و این به خوبى مى رساند که هدایت و ضلالت مستقیما به دست خداونـد  . ندارد
چرا ، مقدمه این هدایت و ضلالت در دست خود انسان استمنتهى ، بزرگ است

و نیز این انسان است کـه  ، سرنوشت و آینده خود را مى سازد  که انسان خودش 
هدایت و راه یابى خود را به هدایت الهى متصل مى سازد و یا گم راهى خود را 

یچ البته واضح است که خداوند بندگان خـویش را ه ـ ، به ضلالت الهى مى کشاند
و اصـولا  ، و هیچ گاه بنده اى را در گم راهـى نمـى خواهـد   ، گاه گمراه نمى کند

گمراهى به زعم فلاسفه یک مسئله عدمى است و هر گاه که هدایت و کشش بـه  
و گم راهى خود به تنهایى فعلى مستقیم نبوده و ، سوى خدا نباشد گم راهى است
راهى اى است که انسان  پس ضلالت الهى همان گم، امرى وجودى نیز نمى باشد

با دست خود براى خودش فراهم مى سازد و این مانند حالتى است که خداونـد  
ختم االله على قلوبهم و على سـمعهم  را به خود نسبت مى دهد » ختم قلب«عمل 

و حال آن که خداوند بزرگ و مهربان هیچ گـاه چنـین    و على اءبصارهم غشاوه
سان است که با اختیـار و اراده خـویش بـه    این خود ان، کارى نکرده و نمى کند

  سمت گناه و عصیان مى رود و غرق شرك و کفر مى گردد و بر نفـس خـویش   
ظلم مى کند و در نتیجه دریچه قلبش را مى بندد و مانع ادراکات آن مى شـود و  
قلب آدمى هنگامى که مدرك نبود همین عدم ادراك کم کم آن را قسى مى کنـد  

ت فرا گرفت و انسان در قساوت فرو رفت آنگـاه مرحلـه   و چون قلب را قساو
  . ختم قلب آغاز شده و پیرو آن ختم سمع و بصر را نیز به دنبال مى آورد
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  طولانى ساختن عمر بشر -7
و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الاخمسـین عامـا فاءخـذهم    

  )230(. الطوفان و هم ظالمون
پنجـاه  ، ت به سوى قومش فرسـتادیم او هـزار سـال   و همانا نوح را به رسال«

سال کم میان قوم درنگ کرد و خلق را دعوت به خدا پرسـتى نمـود و اجابـت    
  ». نکردند و چون همه ستم گر و ظالم بودند غرق طوفان گشتند و هلاك شدند

البته طبق نوشته برخى منابع بسیارى از افراد انسانى را داریم که مدت بسـیار  
سـال و  ) 3000(مثلا معروف است که ذوالقرنین سه هزار ، ر کرده اندطولانى عم

سال ) 965(ادریس پیامبر نهصد و شصت و پنج ، سال) 2000(ضحاك دو هزار 
کمـابیش  ، و جرایـد نیـز اخیـرا   ، سال عمر کرده انـد ) 500(و نیز فرعون پانصد 

زنـانى   مطالبى پیرامون طول عمر بشرى نوشته و گاهى اشاراتى به مـردان و یـا  
و از ، دارد که عمرشان از یک قرن گذشته و حتى متجاوز از دو قرن مـى باشـد  

آن ها هم که بگذریم باز سخن خود قرآن است که در خصوص حضرت مسـیح  
صریحا بیان کرده است که وى را نه به صـلیب کشـیدند و نـه او را کشـتند      ﷒

از دیـدگاه  ، ى نقـل شـده  بنابراین هیچ سندى بر مرگ قطعـى وى در آن مـاجرا  
و ما قتلوه و ما صلبوه و لکـن  :قرآنى به چشم نمى خورد لذا در قرآن مى خوانیم

و نه او را کشتند و نه به دار و صلیب کشیدند بلکه امـر بـه آن هـا     )231(. شبه لهم
  . مشتبه شد

هم روایات بسیارى داریم که ) عج(و نیز در خصوص عمر حضرت ولى عصر 
اما قدرت الهى در ارائه طول عمر و حیات ، ما در این باب باشد مى تواند یاراى

فقط در عالم بشرى خلاصه نمى شود بلکه این قدرت نمایى در عـالم نباتـات و   
حیوانات هم کاملا مشهود است و دلایل علمى و شواهد نقلى قطعى تاریخى نیـز  
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که در میان چندى قبل در جراید اعلام شده بود . گواه صادق بر این مسئله است
، مربوط به چند هزار سـال قبـل بـوده   ، هاى قطبى که به گواهى قشرهاى آن یخ 

ماهى منجمدى پیدا شد که پس از قرار دادن آن در آب ملایم زنـدگى را از سـر   
  )232(» .و در مقابل دیدگان حیرت زده ناظران شروع به حرکت کرده است، گرفت

انتشار یافت که در سالهاى اخیـر  همچنین در یکى از مجلات علمى این خبر 
کتابى درباره منجمد ساختن بدن انسان به خـاطر یـک عمـر طـولانى بـه قلـم       

منتشر شده که در جهان دانش انعکـاس وسـیع و دامنـه دارى    » رابرت نیلسون«
در مقاله اى که در مجله مربوط در این زمینه تنظیم شده بود تصریح . داشته است

در میان رشته هاى علوم نیز به همین ، ه خاص علمىشده بود که اخیرا یک رشت
زندگى جاویدان در طـول   :در آن مقاله آمده است که. عنوان به وجود آمده است

اما اکنـون ایـن رویـا بـه     . تاریخ همواره از رویاهاى طلایى و دیرینه انسان بوده
و این امر مدیون پیشرفت هاى شگفت انگیـز علـم نـوینى    ، حقیقت پیوسته است

علمى که انسان را به عوالم یخبندان مى بـرد و از  (نام دارد » کریونیک«ست که ا
به امید روزى که دانشـمندان  ، او هم چون بدن منجمد شده اى نگهدارى مى کند

  )233() . او را به زندگى دوباره بازگردانند
این ها همه نمونه هایى است از قدرت خداونـد کـه در عـالم وجـود دارد و     

ان طور که در بالا آوردیم به دنبال دلیل علمى براى اثبـات ایـن مهـم    امروزه هم
مى گردند و دیگر در جهان و عرصه علم کسى دست به انکار این حقـایق نمـى   
زند بلکه به دنبال اثبات آن مى روند و شرایط را نیز مى خواهند طـورى فـراهم   

ه قدرت خداونـد در  کنند تا بتوانند در مسیر و مدار حقایق خارق العاده طبیعى ک
  . آن نمودار است قرار گیرند
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  طولانى ساختن خواب موجودات -8

  :داستان اصحاب کهف :الف 
یکى دیگر از مواردى که در قرآن کـریم مطـرح شـده در خصـوص خـواب      

در . به وقوع پیوسـته اسـت  » دقیانوس«طولانى اصحاب کهف است که در زمان 
در قسـمتى از ایـن   . گذارى شـده اسـت  نام » کهف«قرآن سوره اى به همین نام 

  :سوره مى خوانیم
  )234(. و لبثوا فى کهفهم ثلاث مائه سنین و ازدادوا تسعا

آن ها در غار خود سى صـد سـال درنـگ کردنـد و نـه سـال نیـز بـر آن         «
  ».افزودند

جالب این جاست که پس از این خواب بسیار طولانى که بیدار شده بودند بـا  
تند که چه مدت است به خواب رفته ایم همه آنان متفـق  هم به گفت و گو پرداخ

سال بود  309بودند که نیم روز یا یک روز است که به خواب رفته ایم ولى آنان 
که به خواب عمیقى فرو رفته بودند ولى خودشان از آن اطلاع و آگاهى نداشتند 

اره اى قرآن کریم علاوه بر مدت خواب اصحاب کهف اش ـ» . واالله اعلم بمالبثوا«
  :به حالات خوابیدن آن ها نیز کرده است و در این خصوص مى فرماید
  )235(.. و تحسبهم ایقاظا و هم رقود و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و

چنان بودند که بیدارشان پنداشتى ولى خفتگـان بودنـد بـه پهلـوى چـپ و      «
  ».... راستشان همى گردانیدیم و

دل طبیعت به طور طبیعى و یا مصنوعى مشاهده  مسائل ساده تر از این را در
مثل زمستان خوابى یا خواب زمستانى بسیارى از حیوانات خون سرد ، مى کنیم

و تعداد قلیلى از حیوانات خون گرم که براى مدت طولانى به طـور طبیعـى بـه    
  . خواب مى روند
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انگیز نوع دیگرى که این خواب نسبتا بلند را به ثبت مى رساند اعمال حیرت 
عده اى از مرتاضان است که گاهى خواب هاى طولانى دارند و گاهى در مقابل 
دیدگان بسیارى با تابوت یکى از اینـان را حمـل و در قبـر گذاشـته و در زیـر      
انبوهى از خاك جاى مى دهند و پس از یک هفتـه تـا چهـل روز از دل خـاك     

اول خـود بـاز مـى     بیرونشان مى آورند و با کمى کمک درمانى معمولى به حال
نه تنها این مورد و مواردى مشابه این از نظر علم روز خیال نیست بلکـه  ، گردند

کاملا صحت داشته و حتى دانشمندان بزرگ نیز طرح هـایى در ایـن زمینـه بـه     
صورت تئورى و فرضیه ارائه داده اند که بتوانند بـه نحـوى انسـان را در نـوعى     

دهند که سـالهاى سـال در آن حـال بـاقى     خواب و یا بى حسى و بیهوشى قرار 
بماند و پس از مدتى لازم به طریق خاصى آنان را بیدار ساخته و یـا بـه حـال    

  . آورند
از مواردى هم که در این باره قابل ذکر است یکـى هـم مسـئله مـوت ارادى     

. موتوا قبل ان تموتـوا «است که عارفان دارند و آن مبناى روایتى نبوى است که 
از ایـن دسـت نیـز    . مرگ پیش از مرگ را بیان و به آن دعوت مى کنـد و آن » 

گزارشاتى چند از احوال مشایخ بزرگ طریقت که معرفتى وسیع و همتـى عـالى   
بر این مبنا برخـى چنـان بـر    . دارند در آثار اهل طریقت ثبت و درج شده است

بـه  خویش را از بدن خلـع مـى کننـد و    ، روح خود مسلط شده اند که به راحتى
همان آسانى که ما لباس از تن بدر مى کنیم ایشـان اراده بـر خلـع حجـاب تـن      

  . دارند
کتـاب الانسـان الکامـل در بیـان     : عزیز الدین نسفى در کتاب کم نظیر خـود 

بدان که انبیا و اولیـا را پـیش از مـوت طبیعـى     «: عروج اهل تصوف مى نویسد
پیش از موت طبیعى مى از جهت آن که ایشان به موت ارادى ، موت دیگر هست
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و آن چه دیگران بعد از موت طبیعى خواهند دید ایشـان پـیش از مـوت    . میرند
علم «و احوال بعد از مرگ ایشان را معاینه مى شود و از مرتبه ، طبیعى مى بینند

» جسم «مى رسند از جهت آن که حجاب آدمیان » عین الیقین«به مرتبه » الیقین
آمد هیچ چیـز دیگـر حجـاب او نمـى شـود و       چون روح از جسم بیرون. است

شاید که به روح باشد بى جسم و شاید کـه بـه روح و   ، عروج انبیا دو نوع است
  . به روح است بى جسم، و عروج اولیا یک نوع است. جسم باشد

بدان که عروج اهل تصـوف عبـارت از آن اسـت کـه روح سـالک در حـال       
والى کـه بعـد از مـرگ بـر وى     صحت و بیدارى از بدن سالک بیرون آید و اح ـ

اکنون پیش از مرگ بر وى مکشوف گردد و بهشـت و  ، مکشوف خواست گشت
دوزخ را مطالعه کند و احوال بهشتیان و دوزخیان را مشاهده کند و از مرتبه علم 

روح بعضـى تـا بـه    . الیقین به مرتبه عین الیقین رسد و هر چه دانسته بود ببینـد 
همچنـین تـا بـه عـرش     ، ى تا به آسمان دوم بـرود و روح بعض، آسمان اول برود

روح خاتم الانبیاء تا به عرش برود از جهت آن که هر یک تا به مقام اول . بروند
و هـر  ، اما از مقام اول خود در نمى تواننـد گذشـت  ، خود عروج مى توانند کرد

ان جمله یاد ایش، یک تا بدان جا که بروند و آن چه ببینند چون باز به قالب آیند
یعنى چـون از ایـن   ، باشد و آن چه دیده باشند حکایت کنند اگر در صحو باشند

عروج باز آیند بعضى در صحو باشند و بعضى در سکر از جهت آن که قدح هاى 
مالامال از شراب طهور در کشیده باشـند و سـاقى ایشـان پروردگارشـان بـوده      

نتواننـد داشـت و    به این سبب بعضى که ضعیف ترند ظاهر خـود را نگـاه  . باشد
ظـاهر  ، و بعضى کس قوى تر باشـند ، مستى کنند و ظاهر شریعت را فرو گذارند

خود را نگاه بتوانند داشت و اگر چه مست باشند مستى نکنند و ظاهر شریعت را 
و این سخن را کسى فهم کند و یا درآرد که وقتى از این معنى بـویى  ، نگاه دارند
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بعضـى یـک روز در آسـمان هـا بمانـد و روح      و روح ، به مشام او رسیده باشد
بعضى سه روز و روح زیاده از این بماند تا به ده روز و بیست روز و چهـل روز  

  ». ممکن است در آسمان ها بمانند
، سـعدالدین حمـوى  ، عزیزالدین نسفى پس از این مقدمه از شیخ بزرگ خود

 :نقل مى کند کهعارف دانشمند و یکى از جانشینان شیخ نجم الدین کبرى چنین 
آن گاه بـه قالـب   ، شیخ ما مى فرمود که روح من سیزده روز در آسمان ها بماند

و ، آمد و قالب در این سیزده روز هم چون مرده افتاده بود و هیچ خبـر نداشـت  
دیگران که حاضر بودند گفتند سیزده روز است که قالب تـو ایـن چنـین افتـاده     

من بیست روز بماند آن گـاه بـه قالـب     و عزیزى دیگر مى فرمود که روح. است
آمد و عزیزى دیگر مى فرمود که روح من چهل روز بماند آن گاه به قالب آمـد  

  . و هر چه در این چهل روز دیده بود جمله در یاد او بود

  ﷒داستان عزیر نبى  :ب
اءو کالذى مرعلى قریه و هى خاویه على عروشها قال انى یحیى هذه االله بعـد  
موتها فاماته االله مائه عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل 
لبثت مائه عام فانظر الى طعامک و شـرابک لـم یتسـنه و انظـر الـى حمـارك و       
لنجعلک آیه للناس و انظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین لـه  

  )236(. قال اعلم ان االله على کل شى ء قدیر
یا همانند کسى که از کنار یک آبادى عبور کرد در حالى کـه دیوارهـاى آن   «

و اجساد و استخوان هاى اهل آن در هـر سـو   (بر روى سقف ها فرو ریخته بود 
چگونه خدا این ها را پس از مرگ زنده مـى کنـد   ، گفت) او با خود، پراکنده بود

ال تعجب آمیـز بـود؛ در ایـن    سؤ ال انکار و تکفیر نیست بلکه سؤ ، این سؤ ال(
چقـدر  ، خدا او را یک صد سال میراند و سپس زنده کرد و بـه او گفـت  ) هنگام
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بلکـه یـک صـد    ) نه(گفت یک روز یا قسمتى از یک روز فرمود  ؟درنگ کردى
که همراه داشتى با گذشـت  (نگاه کن به غذا و نوشیدنى خود ، سال درنگ کردى

دایى که یک چنین مواد سـریع الفسـاد را در   خ(، هیچ گونه تغییرى نیافته) سالها
که (ولى نگاه به الاغ خود کن ) طول این مدت حفظ کرده بر همه چیز قادر است

این زندگى پس از مرگ هم براى اطمینان خاطر تـو  ، چگونه از هم متلاشى شده
، قـرار دهـیم  ) در مورد معاد(براى این که تو را نشانه اى براى مردم ) است و هم
کـه چگونـه آن هـا را    ) ى مرکب سـوارى خـود  (گاه کن به استخوان ها اینک ن

این (هنگامى که ، برداشته و به هم پیوند مى دهیم و گوشت بر آن ها مى پوشانیم
  ». بر او آشکار شد گفت مى دانم که خدا بر هر کارى قادر است) حقایق

. ستدر تفاسیر قرآن پیرامون ماجراى این شخص مباحث مختلفى بیان شده ا
بعضى وى را حضرت عزیـر  ، در این که این شخص چه کسى بوده اختلاف است

مولانا . مى دانند و بعضى دیگر معتقدند که نام این شخص ارمیاى نبى بوده است
  :در دفتر سوم مثنوى این حکایت را با نام عزیر نبى این چنین نقل کرده است

ــرت   ــدر خ ــر ان ــرا درنگ ــین عزی   ه

  زیــده بــرتکــه بپوســیده اســت و ری     

   
ــم اجــزاش را  ــرد آوری ــو گ ــیش ت   پ

  آن ســر و دم و دو گــوش و پــاش را     

   
  دست نـه و جـزو بـر هـم مـى نهـد      

ــد         ــى ده ــاعى م ــا را اجتم ــاره ه   پ

   
ــى  ــاره زنـ ــنعت پـ ــر در صـ   درنگـ

ــوزنى       ــى س ــن ب ــى دوزد که ــو هم   ک

   
  ریسمان و سـوزنى نـى وقـت خـرز    

  آن چنان دوزد کـه پیـدا نیسـت درز        

   
ــا  ــم بگش ــین چش ــدا بب ــر را پی   حش

ــن        ــوم دی ــبهه ات در ی ــد ش ــا نمان   ت

   
  تــــا ببینــــى جــــامعیم را تمــــام

ــام        ــردن زاهتم ــت م ــرزى وق ــا نل   ت

   
ــى   ــتن آمن ــت خف ــه وق ــان ک   همچن

ــى       ــاى تن ــه حــس ه ــوات جمل   از ف

   
  بر حواس خود نلرزى وقـت خـواب  

  گر چه مى گـردد پریشـان و خـراب        
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  ﷒بینا شدن یعقوب  -9
فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انى اعلم من . ان جاء البشیر القاه على وجهه فلما

  )237(. االله مالا تعلمون
، را بـر صـورت او افکنـد   ) پیـراهن (آن ، اما هنگامى که بشارت دهنده آمـد «

گفت آیا به شما نگفتم من از خداى چیزهایى سراغ دارم که شما ، ناگهان بینا شد
  نمى دانید؟

  :فرماید قرآن کریم مى
. و تولى عنهم و قال یا اءسفى على یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم

  )238(. قالوا تاالله تفتئوا تذکر یوسف حتى تکون حرضا او تکون من الهالکین
و دیـدگانش از غـم   ، اى دریـغ از یوسـف   :و روى از آنان بگردانید و گفت«

آن قدر یاد یوسف مى کنى تـا   به خدا: گفتند، سپید شد و دل از غم آکنده داشت
  ». سخت بیمار شوى یا به هلاك افتى

از فـرط انـدوه چشـمان او    » ، و ابیضت عیناه من الحزن«: در آیه مى فرماید
سفید شد و سفید شدن چشم به منزله نابینا گشتن است و این مسـئله بـه تعبیـر    

 ﷒قرآن قطعى است و آن چه که این نکته را تثبیت مى کند کلام خود یوسـف  
  )239(. اذهبوا بقمیصى هذا فاءلقوه على وجه ابى یاءت بصیرا: است که مى فرماید

مرا ببرید و به صورت پدرم بیندازید که بینا مى شود و بصیرتش این پیراهن «
فلما ان جاء البشـیر اءلقـاه علـى    : و نیز در آیت دیگر مى فرماید» .باز مى گردد

و چون نوید رسان بیامد و پیراهن به صورت وى افکنـد   )240(. وجهه فارتد بصیرا
  . در دم بینا شد

ذیـل ایـن آیـات    ، کشف الاسرار کلمات لطیف و دلنشین پیر هرات در تفسیر
چون یعقوب در فراق یوسف بـى سـر و سـامان شـد و      :بسى خواندنى است که
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درمانده درد بى درمان شد خواست که از یاد آن عزیز جـرح خـویش را مـرهم    
بنیامین را که با او از یـک مشـرب   ، سازد و با پیوندى از آن یوسف عاشقى بازد

ه یادگار یوسف ساخت و غم گسار خویش آب خورده بود و در یک کنار پرورد
کرد و عاشق را پیوسته دل به کسى گراید که او را با معشوق پیوندى بود یـا بـه   

نبینى مجنون بنى عامر که به صحرا بیرون شد و آهویى را ، وجهى مشاکلتى دارد
دست به گردن وى فـرود مـى   ، صید کرد و چشم و گردن وى به لیلى ماننده کرد

  . فعیناك عیناها و جیدك جیدها:ى مى بوسید و مى گفتآورد و چشم و
دیگر باره در حـق  ، چون یعقوب دل بنیامین بست و پاره اى در وى آرام آمد

از پدر کردند تا نام دزدى بـر وى افکندنـد بـر    ، وى دهره زهر از نیام برکشیدند
ه چنان ک، بلاء وى افزودند و بر جراحت نمک ریختند و سوخته را باز بسوختند

درد فراق دل سوخته اى خواهد تا با وى ، آتش خرقه سوخته خواهد تا بیفروزد
  :در سازد

  هر درد کـه زیـن دلـم قـدم برگیـرد     

  دردى دیگر بـه جـاش در بـر گیـرد         

   
  زان با هر درد صـحبت از سـر گیـرد   

  کاتش چو رسد به سـوخته در گیـرد       

   
منـع مـن النظـر    « :که یعقوب تا بنیامین را مى دید او را تسلى حاصل مى شد

پس چون از بنیامین درماند سوزش به غایت رسید و از درد دل » ،تسلى بالاءثر
وحى آمد از جبار کائنات » ، یا اسفى على یوسف« :به زبان حسرت گفت، بنالید
یا یعقوب تتاءسف علیه کـل التاءسـف و لا تتاءسـف علـى مـا یفوتـک منـا        :که

تا کى از این تاءسف و تحسـر بـر فـراق    اى یعقوب «. باشتغالک بتاءسفک علیه
، خود هیچ غم نخـورى ، یوسف و تا کى بود این غم خوردن و نفس سرد کشیدن

  :»بدان که از ما بازمانده اى تا به وى مشغولى
  با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

  یا رضاى دوست باید یا هـواى خویشـتن     
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نگر تا پس از این نام یوسـف بـر زبـان نرانـى و گرنـه نامـت از        !اى یعقوب
  . جریده انبیاء بیرون کنم
یعقـوب  ، یاد یوسف، یوسف را تخم غمان است، یاد یعقوب :پیر طریقت گفت
پـس هـر   ، چون یعقوب را به یاد یوسف چندان عتاب است، را تخم ریحان است

ت چون جان بهتـر بنگـر کـه    مى گویند یاد دوس. چه جز یاد االله همه تاوان است
یعقوب چون سیاست عتاب حق دید پس از آن نـام  . یاد دوست خود جان است

یوسف نبرد تا هم از درگاه عزت از روى ترحم و تلطف به جبرئیل فرمـان آمـد   
جبرئیل آمـد و نـام   ، که اى جبرئیل در پیش یعقوب شو و یوسف را با یاد او ده

یا یعقوب قد علمت :از حق جل جلاله کهوحى آمد ، یوسف برد یعقوب آهى کرد
  . ما تحت انینک فو عزتى لو کان میتا لنشرته لک لحسن وفائک

یوسف گفت ببرید پیـراهن مـن بـر یعقـوب کـه درد      » ، اذهبوا بقمیصى هذا«
تا مرهم هم از پیرهن مـن  ، یعقوب از دیدن پیراهن خون آلوده گرگ ندریده بود

آوردند باد صـبا را فرمـان دادنـد کـه بـوى      چون آن پیراهن از مصر بیرون ، بود
پیراهن به مشام یعقوب رسان تا پیش از آن که پیک یوسف بشارت برد از پیـک  

این بـر ذوق  ، حق تعالى بشارت پذیرد و کمال لطف و منت حق بر خود بشناسد
عارفان همان نفحه الهى است که متوارى وار گرد عالم مى گردد به در سینه هاى 

  . حدان تا کجا سینه اى صافى بیند و سرى خالى و آن جا منزل کندمؤ منان و مو
عجب آن است که دارنده پیراهن از آن هیچ بـویى  » ، انى لا جدریح یوسف«

نیافت و یعقوب از مسافت هشتاد فرسنگ بیافت زیرا که بوى عشق بود و بـوى  
  . عشق جز بر عاشق ندمد
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  میوه دادن درختى خشک شده -10
فاجائها المخاض الى جذع النخله قالت یالیتنى . به مکانا قصیافحمله فانتبذت 

فنادیها من تحتهـا الا تحزنـى قـد جعـل ربـک      . مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا
  )241(. و هزى الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا. تحتک سریا

آن گاه که او را درد زاییدن فرا رسید زیر شاخ درخت خرمـایى رفـت و از   «
حزن و اندوه با خود مى گفت اى کاش من از این پیش مـرده بـودم و از    شدت

فرزنـدش  (صفحه روزگار نامم به کلى فراموش شـده بـود؛ از زیـر آن درخـت     
او را ندا کرد که غمگین مباش که خداى تو از زیر قدم تـو چشـمه آبـى    ) عیسى

تازه فرو اى مریم شاخ درخت را حرکت ده ما از آن براى تو رطب ، جارى کرد
  ».... مى ریزیم

پس از آن که باردار شد و فرزندش در جایگه رحـم قـرار   ، مریم آن زن پاك
به مکانى دوردست ) بیت المقدس(گرفت او را بر این داشت که از محل خویش 

با تمامى مشکلاتى که در مدت حمل داشت نهایتا این دوران پایـان یافـت   ، برود
که وقتى در این حـال هسـتند خـود را بـه      مریم خویش را برخلاف تمامى زنها

سمت سایرین مى کشانند و از کمک دیگران بهره مى گیرند به علت مشکلى کـه  
داشت به نقطه اى پناه جست و ظاهرا به کنار درخت خرمایى خشک شده رفت 

ایـن  ، مریم حالتى بسیار بحرانى را پشـت سـر گذاشـت   ، و در آن جا پناه گرفت
قدرى سخت و دشوار بود که آرزو مى کرد کاش پـیش  حال و وضع براى او به 

از آن نه تنها مرده بود بلکه دوست مـى داشـت حتـى نـامى از وى بـر صـفحه       
مریم در این افکار و خیالات بود که ناگهان صدایى از پـایین بـه   . روزگار نباشد

گوشش رسید و به وى آرامش بخشیده و گفـت کـه هـیچ اضـطراب و نگرانـى      
روردگارت از زیر پایت چشمه اى از آب جارى سـاخته و نیـز   نداشته باش که پ
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به درخت خشکى که بر آن پناه جسته اى بنگر که از آن ساقه اى روییـده و آن  
را تکان بده تا برایت رطب و خرمایى تازه فرو بریزد و از این آب گوارا بنـوش  

 ـ ى نداشـته  و از این غذاى مقوى تنول نما و از آینده نزدیک نیز هیچ گونه نگران
باش و هیچ هراسى به دل راه مده که این کودك مدافع تـو در پـاکى و صـداقت    

  . خواهد بود

  ایجاد تغییر در سرنوشت بشر -11
  )242(. یمحو االله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب

خداوند محو و نابود مى کند و یا ثابت و استوار نگاه مى دارد آن چه را که «
این آیه یکى از مـوارد  » . )ام الکتاب(ریشه تمام مقدورات بخواهد و نزد اوست 

بسیار جالب قرآنى است که مربوط بـه نـوع سرنوشـت بشـر اسـت و ایـن کـه        
سرنوشت انسان قابل تغییر و دگرگونى است و در لابـه لاى آیـات قرآنـى ایـن     

تقوى و درستى و صدق در نیات و ، ایمان محکم، امکان را توسط دعاى راستین
و نیز عکس آن هم صادق است یعنى اگـر کسـى   ، و اعمال ممکن مى داندافکار 

به مسیر الهى و فطرت انسانى پشت نماید و از آیات حق اعـراض کـرده و روى   
و این خروج از فطرت انسانى و روى کردن ، این غرور و کبر و عصیان، بگرداند

اینـک بـه   ، به حیوانات و پستى مى تواند سرنوشت انسانى را دگرگون مى کنـد 
  :یکى دو نمونه از آیات در جهت تغییر دادن سرنوشت اشاره مى کنیم

و ما ارسلنا قریه مـن نبـى الا اخـذنا اهلهـا بالباءسـاء و الضـراء لعلهـم         -1
ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتى عفوا و قالوا قد مس آبائنا الضـراء  . یضروعون

ن اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا و لو ا. و السراء فاخذناهم بغته و هم لا یشعرون
  )243(. علیهم برکات من السماء و الارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون
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و ما در هیچ شهرى پیغمبرى نفرستادیم مگر آن که فرا گرفتیم مسـتکبران آن  
سپس به آن هـا بـه جـاى    ، شاید که آنان به زارى در آیند، را به ناامنى و تنگى

تا این که جمع شده و گفتند این سـختى هـا   ، نى و فراخى بدل دادیمبدى ها ایم
پس ما ناگاه آن ها را فرا گـرفتیم و  ، همیشه بوده و به پدران ما هم رسیده است

و اگـر مـردم شـهرها ایمـان آورده و از     ، از آنجا که آن ها نفهمیدند و ندانسـتند 
، ین بر آنها مى گشـادیم ما برکت هایى از آسمان و زم، نافرمانى پرهیز مى کردند

لکن فرستادگان مرا دروغ گو پنداشتند ما هم آنان را به آن چه کـه مـى کردنـد    
  . گرفتیم

و . یرسـل السـماء علـیکم مـدرارا    . فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا.. .-2
  )244(. یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا

از خداوند طلب آمرزش کنید که وى بخشاینده گناهـان اسـت    :به آنها گفتم«
تا براى شما باران فراوان بفرستد و شما را به مال و فرزند کمک کنـد و جایگـاه   

  ». شما را بهشت قرار دهد و نهرهایى براى شما فراهم سازد
این آیات به خوبى نقش استغفار را در تغییر دادن سرنوشت نشان مى دهـد و  

ان مى دارد که حضرت نوح به عنوان یـک پیـامبر یکـى از اساسـى     به خوبى بی
) اسـتغفار (ترین رسالاتش همین آموختن استغفار به قومش بوده کـه ایـن عمـل    

چیزى جز مرتبط کردن مستقیم انسان با خدا نیست و ایـن بـزرگ تـرین هـدف     
  . رسالت همه انبیا عظام الهى بوده است
ست این که خداوند جهان آفـرین دو نـوع   نکته اى که در این باره قابل ذکر ا

قضا بر جهان رانده است که یکى غیر قابل دگرگونى و تغییر است و یکـى قابـل   
تغییر بوده و با شرایطى که گفتیم مى توان در آن دخیل بود که عملى را تبدیل یا 

قضاى مبرم و حتمى الهى را کسى جـز حضـرتش   . تاخیر و یا محو و اثبات کرد
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گرگون کند و آن چه که با دعا و نیاز و صدقه قابل تحویل است البته نمى تواند د
که دعاى مبرم و حتمى نیست و لذا هر چند که مى توان در برخى قضاها تغییـر  
ایجاد کرد اما این به منزله تغییر دادن کل قضا نیست و این نیز بـا آن چـه در ام   

  . الکتاب هست بیش تر سازگارى خواهد داشت

  تن کودك در گهوارهسخن گف -12
یا اخت هرون ماکـان  . فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا

فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کـان فـى   . ابوك امراء سوء و ما کانت امک بغیا
و جعلنى مبارکا ایـن مـا   . اتانى الکتاب و جعلنى نبیا، قال انى عبداالله. المهد صبیا

و برا بوالدتى و لم یجعلنى جبـارا  . لوه و الزکوه ما دمت حیاکنت و اوصانى بالص
  )245(. و السلام على یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. شقیا

کـار  ، اى مریم: گفتند، او را در آغوش گرفته و به سوى قومش آمد) مریم(« 
ه نه پدر تو مرد بدى بود و ن، اى خواهر هارون، بسیار عجیب و بدى انجام دادى

گفتند ما چگونه با کودکى کـه در  ، اشاره به او کرد) مریم(، مادرت زن بدکاره اى
گفت مـن بنـده   ) ناگهان عیسى زبان به سخن گشود( ؟گهواره است سخن بگوییم

و مـرا وجـودى پربرکـت    ، به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده اسـت ، خدایم
نماز و زکات کرده است مادام کـه  و مرا توصیه به . قرار داده در هر کجا که باشم

و جبار و شقى قـرار نـداده   ، زنده هستم و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده
بر من آن روز که متولد شدم و آن روز کـه مـى میـرم و آن    ) خدا(است و سلام 

  ». روز که زنده برانگیخته مى شوم
ج ر ول ا رم  -١٣ ض و معرا ى ا ر    ﷐ط
حان الذى اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصـى الـذى   سب

  )246(. بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر
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پاك و منزه است خدایى که بنده اش را در یک شب از مسـجد الحـرام بـه    «
تا آیات خود را به او نشان ، مسجد اقصى که گرداگردش را پربرکت ساختیم برد

  ». د به درستى که او شنوا و بیناستده
در این جا دو موضوع را باید بررسى کنیم و اجمـالا نظـرى بـه آنهـا داشـته      

که ایـن دو  ، یکى طى الارض و دیگرى مسئله معراج حضرت رسول اکرم، باشیم
بى ارتباط با یکدیگر نیستند بلکه طى الارض مقدمه معراج حضرت رسول بوده 

و پـس از آن  ، یاد مى کنـد ) اسراء(به عنوان سیر شبانه  است و در این آیه از آن
  . به سیر معراجى اشاره مى نماید

  طى الارض :الف
طى الارض به این معناست که کسى به محض این کـه اراده اى کـرد تـا بـه     

یعنى فرضا اگر شما بخواهید از تهران به یکى از . محلى معلوم برسد رسیده باشد
را داشـته  ) طـى الارض (تى که توان انجـام عمـل   شهرهاى دیگر بروید در صور

باشید مى توانید در کوتاه ترین زمان ممکن این مسیر را بى هیچ اسباب و وسیله 
یعنى بعد مکان را در نوردید بى ایـن کـه بـر جسـم خـود      ، اى به انجام برسانید

 و همچنـین ، نقصان وارد سازید و نیز بى این که بعد ماده خارجى را متغیر نمایید
در این حال زمان را به تسخیر گرفته اید و آن را به نـوعى محصـور و محـدود    
ساخته اید و یا به تعبیر دیگر در این حال زمان بر شما جارى نمى شـود و ایـن   
به این معناست که قدرت روح شما نیرویى قوه اى فوق العاده را در خود دارد و 

در چنین حـال کـه قریـب بـه     این نشان آن است که از کثرت به دور شده اید و 
تجرد هستید زمان بر شما نخواهد گذشت و این چیزى است کـه در علـوم هـم    

مشکل عمده در این . معلوم شده و مورد اعتبار همه فلاسفه هم قرار گرفته است
مسیر زمان است یعنى اگر شما بخواهید از تهران به شـیراز و یـا مشـهد برویـد     
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یعنى باید سـاعت و یـا   ، یر مشکل زمان استبزرگ ترین مسئله شما در این مس
اما این که چرا ساعت و زمـان  ، ساعتى را در راه باشید تا به محل مذکور برسید

در این جا منظور است به این خاطر است کـه فـرد در مـاده و در ابعـاد مـادى      
محصور گشته است و زمان عبارت از مقدار حرکت اجسام مادى است لـذا اگـر   

به علت بیرون بودن از مرز جسم و ماده زمـان هـم بیـرون     مجردى فرض گردد
بـیش  ) که در حقیقت نزدیک شدن به خداست(خواهد بود و هر چه دامنه تجرد 

تر باشد خروج از حیطه زمان و مکان هم بیش تر خواهد بود و آنگـاه فعـل یـا    
. افعالى صورت گیرد که با عقل حسابگر بشرى قابل حل و بررسى نخواهد بـود 

همین منظور است که مى بینیم بندگان خداوند که از اولیاء هسـتند بـه اذن    براى
الهى و براى توجه مردم به قواى مافوق بشرى که متوجه خداوند مى گردد دست 

و بـالاتر  ، تعبیر مى شود» کرامت«به کارهایى خارق العاده مى زنند که از آن به 
، هستند براى توجه بندگان خدا از آن بندگانى که از رسولان و انبیاى عظام الهى

کارهایى محیرالعقول را انجام مى دهند که براى بشر امکان آن در حد صفر است 
، و از آن تعبیر به اعجاز و معجزه مى شود و از همه این ها بالاتر این که خداوند

هر زمانى که اراده کند بى این که مشکلى بـروز کنـد بـراى ایجـاد شـى ء      ، خود
به این  -قرآن مجید  -و خود در کتاب کریمش ، و کافى خواهد بودهمان اراده ا

هر گاه خداوند بزرگ « )247(. اذا اراد شیاء ان یقول له کن فیکون: مهم اشاره دارد
و » . اراده اى مبنى بر ایجاد چیزى کند کافیست که بگوید باش تا ایجـاد گـردد  

  )248(. اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون: نیز
ینک با در نظر داشتن مطالب گفته شده مشخص مى شود که سیر افقى شبانه ا

حضرت رسول اکرم از مسجد الحرام به مسجد القصى چیـزى جـز طـى الارض    
مـثلا مـاجراى   ، این حالت در سوره هاى دیگر قرآنى نیز آمده است، نبوده است
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ارق حضرت سلیمان و حضور تخت بلقیس در نزد او مرتبه اى از این قدرت خ ـ
قرآن در این خصوص . العاده بوده است که نوعى طى الارض به حساب مى آید

  :مى فرماید
قال عفریت مـن  . قال یا ایها الملا ایکم یاءتینى بعرشها قبل ان یاتونى مسلمین
قال الذى عنـده  . الجن انا اتیک به قبل ان تقوم من مقامک و انى علیه لقوى امین

ل ان یرتد الیک طرفک فلما راه مستقرا عنده قـال  علم من الکتاب انا اتیک به قب
هذا من فضل ربى لیبلونى اشکر ام اکفرو من شکر فانما یشکر لنفسه و مـن کفـر   

  )249(. فان ربى غنى کریم
آن گاه که سلیمان رو به حضار بارگاه کرد و گفت کدام یک از شـما تخـت   «

عفریـت جـن گفـت    ، بلقیس را پیش از آن که تسلیم امر من شوند خواهید آورد
من چنان بر آوردن تخت او قادر و امینم که پیش از آن که تو از جایگـاه خـود   

، و آن کس که به بخشى از علم کتاب الهى دانا بود، برخیزى آن را به حضور آرم
پـس  ، گفت که من پیش از آن که چشم برهم زنى تخت را به این جـا مـى آورم  

گفت این توانـایى از فضـل خـداى مـن      ،سلیمان سریر را نزد خود مشاهده کرد
است تا مرا بیازماید که نعمتش را شکر مى گویم یا کفران مى کنم و هر که شکر 

و بـر  (بى نیـاز  ) از شکر خلق(همانا خداوند ، نعمت حق کند به نفع خویش کرده
  ». کریم و مهربان است) همگان

مـان آیـات   مولانا جلال الدین در کتاب شریف خود این حکایت را کـه ترج 
  :قرآنى است چنین آورده که

  گفت عفریتى کـه تخـتش را بـه فـن    

  شـدن   حاضر آرم تا تو زین مجلـس       

   
  گفت آصف، مـن بـه اسـم اعظمـش    

  حاضر آرم پیش تـو در یـک دمـش        

   
  گر چـه عفریـت اوسـتاد سـحر بـود     

ــود        ــف رو نم ــخ آص ــک آن از نف   لی
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  حاضر آمد تخـت بلقـیس آن زمـان   

  از فــن عفریتیــان لیــک ز آصــف نــه     

   
  گفــت حمــداالله بــرین و صــد چنــین

)250(کــه بدیدســتم ز رب العــالمین        
  

   
در این جا دو قدرت را به نمایش مى گـذارد اول قـدرت آن عفریـت کـه از     
جنیان بود و گفت پیش از آن که از جاى خود برخیـزى مـن مـى تـوانم تخـت      

داناى علمـى از کتـاب    بلقیس را نزد تو حاضر نمایم و دیگر قدرت آن کس که
وى به سلیمان گفت پیش از آن که چشم تو نگـاه کنـد برایـت تخـت     ، الهى بود

سلیمان را حاضر مى کنم و این قدرت یعنى سرعتى بیش از قدرت سرعت نور؛ 
یعنى به محض این که این حالت مکالمه صورت مى گرفت بـه محـض اراده آن   

یر حضـرت سـلیمان بـوده    که مى گویند این شخص آصف بن برخیا وز(شخص 
تخت بلقیس نزد سلیمان حضور یافت و سلیمان از این حال تعبیر کرد بـه  ) است

یعنى این قدرت دقیقـا در مسـیر قـدرت الهـى     ، فضل و بزرگى قدرت پروردگار
است و آن کس که این کار را کرد به اذن الهى بود و خود نیز از بنـدگان خـاص   

  . خداوند بوده است
و  -علم مـن الکتـاب    -که داراى علمى از کتاب الهى است آن ، بدیهى است

قدرت انجام امور ناشدنى عقلى را دارد و وجود و اراده او محل بروز و ظهور و 
تجلى کرامات و خوارقى است که خداوند به واسطه دانستن علم من الکتـاب بـه   

راستى بـه  چنان چه عالم به کتاب را در نظر آوریم در این باره به ، او داده است
لذا آن کس که داناى کتاب الهـى باشـد   . حیرت و سرگشتگى دچار خواهیم شد

ولى االله اعظم و در حکم قطب زمان خواهد بود و لذا عنوان او یداالله و قدرت او 
نه تنها عقل در بـاب افعـال ایـن    . قدرت و تجلى نیروهاى لایزالى خداوند است
و البته که چنـین کسـى   ، ناتوان است انسان کامل بلکه درباره خود او نیز عجز و

و ، ولایـت ، عشـق و محبـت  ، وجود داشته و افتخار بزرگ شیعه نیز باور داشت
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پیروى از اوست و او به زعم روایاتى که از زبان خود حضرتش نقل شـده و آن  
  . چه که از حضرت ختمى مرتبت بیان گشته همان صاحب علم کتاب است

  :قرآن کریم مى فرماید
حینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بـین یدیـه ان االله بعبـاده    والذى او
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم ، لخبیر بصیر

  )251(. مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن االله ذلک هو الفضل الکبیر
اسـت کـه کتـب    و آن چه از کتاب آسمانى قرآن به تو وحى کردیم آن حق «

  به درستى که پروردگـار بـه بنـدگانش    ، آسمانى قبل از خود را تصدیق مى کند
پس این کتاب را به بنـدگان برگزیـده خـود بـه عنـوان ارث      . بصیر و آگاه است

بعضى از آنها به نفس خود ظلم کردند و بعضى راه عدالت و میانه روى ، سپردیم
سـبقت را از همگـان بـه اذن خـدا     پیمودند و بعضى به واسطه اعمال خیر گوى 

  ». ربودند و این همان مقام فضل بزرگ الهى است
این قرآن چنان که در آیه معلوم است به عنوان کتاب البتـه کـه بـه ارث مـى     

سـابق  «رسد و بهترین وارث و در حقیقت صاحب آن نیز به تعبیـر خـود قـرآن    
و طبق روایات بسیار زیاد و مستند سابق بالخیرات فرزنـدان  ، هستند» بالخیرات

  . هستند) س(و فاطمه زهرا  ﷒حضرت على 
این مردم آب کم غیر متصل بـه مـاده و چشـمه را کـه     : فرمود ﷒امام باقر 

بعضى از اوقات از زمین پیدا مى شود و وقت دیگر مى خشکد مى مکند ولیکن 
  ؟مراد از نهر بزرگ چیست: بعضى گفتند. را رها مى کنند نهر بزرگ و جارى
است و آن علمى که خدا به او عنایـت    ﷐مراد رسول خدا : حضرت فرمود

خداوند عزو جل تمام سنت هاى پیغمبران گذشته را از آدم تا خاتم . نموده است
آن سـنت هـا   : کردنـد   رض ع ـ. جمع کـرده اسـت    ﷐در وجود مبارك محمد 
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همـه آن علـوم را نـزد      ﷐و محمـد  ، علـوم تمـام پیغمبـران   : فرمـود  ؟چیست
  )252(. گذاشته است ﷒امیرالمومنین على 

  :و نیز قرآن مى فرماید
و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفى باالله شهیدا بینى و بینکم و من عنـده  

  )253(. علم الکتاب
: بگـو ، کافران گفتند در مقام اعتراض به تو گویند که تو رسول خدا نیسـتى «

کافى است که گواه بین من و شما خداوند باشد و کسى که در نـزد اوسـت علـم    
  ». کتاب

کـه در آیـه آمـده کسـى     » من عنده الکتاب«: و بر اساس روایات بسیار زیاد
عبداالله بـن عطـا روایـت    . ﷒نیست جز حضرت امیرالمومنین على بن ابیطالب 

فى المسجد فراءیت ابن عبـداالله   -رضى االله عنه  -کنت مع محمد الباقر :کرده که
انما ذلـک علـى بـن ابـى      :قال ؟هذا ابن الذى عنده علم الکتاب :فقلت، بن سلام
، در مسـجد بـودیم   ﷒با حضرت امـام بـاقر   : عبداالله بن عطا گوید )254(. طالب
این فرزند کسى اسـت کـه    :عبداالله بن سلام را دیدم و به آن حضرت گفتم فرزند

کسى که علم کتاب نزد اوست علـى  : حضرت فرمود ؟در نزد او علم کتاب است
عن قـول    ﷐ساءلت رسول االله : ابو سیعد خدرى نیز گوید. بن ابى طالب است

ابوسـعید  . اخى على بن ابى طالـب  ذاك :قال. و من عنده علم الکتاب :االله تعالى
، عالم بـه کتـاب  : درباره این آیه سؤ ال کردم فرمودند  ﷐از رسول خدا : گوید

  )255(. برادر من على بن ابى طالب است
و مـن عنـده علـم     :فى قولـه تعـالى  :و ابو صالح از حسکانى روایت کرده که

بالتفسـیر و التاءویـل و الناسـخ     کـان عالمـا  ، على بن ابـى طالـب   :قال. الکتاب
مراد از عالم به کتاب در آیه مبارکه  :ابو صالح گفت. المنسوخ و الحلال و الحرام
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على بن ابى طالب است که عالم به تفسیر و تاءویل و ناسخ و منسوخ و حلال و 
  )256(. حرام است

و  مـن  :محمد بن یعقوب کلینى نیز با اسناد خود از سدیر روایت مى کنـد کـه  
ابوبصیر و یحیى بزاز و داود بن کثیر در مجلس ابن عبداالله حضـرت امـام جعفـر    

بودیم ناگهان آن حضرت با حال غضـب در مجلـس وارد شـدند و     ﷒صادق 
عجیب است از گروهى که گمان مـى  : فرمودند، چون در جاى خود قرار گرفتند

، زو جل کسى علـم نـدارد  به عالم غیب غیر از خداى ع، کنند ما علم غیب داریم
من قصد کردم که کنیزك خود را با زدن ادب کنم از دست من فـرار کـرد و مـن    

  . ندانستم در کدام یک از اطاق هاى خانه مخفى شده است
چون حضرت از مجلس برخاستند و به طرف منزل رفتند من : سدیر مى گوید

شـویم مـا امـروز    فـدایت   :و ابوبصیر و میسر به منزل آن حضرت رفتیم و گفتیم
درباره آن کنیز از شما شنیدیم که چنین و چنان فرمودید و ما نمـى خـواهیم بـه    
شما نسبت علم غیب بدهیم ولیکن ما مى دانـیم کـه حقـا شـما علـوم بسـیار و       

  . فراوانى دارید
  ؟اى سدیر آیا قرآن مى خوانى: حضرت فرمود
  . بلى :عرض کردم

آن کسى کـه در نـزد او    :ه را که گفتهیچ در قرآن خوانده اى این آی: فرمود
من تخت بلقیس را از شهر سبا  :بعضى از علم کتاب بود به حضرت سلیمان گفت

  ؟براى شما مى آورم قبل از این که چشم به هم بگذارى
  . این آیه را خوانده ام :عرض کردم

آیا آن مردى را که تخت را قبل از یـک چشـم بـر هـم زدن     : حضرت فرمود
  شناختى و آیا دانستى که او چقدر از کتاب الهى علم دارد؟حاضر کرد 



١٤٢ 
 

  . شما براى من بیان بفرمایید :عرض کردم
به این مقدار آصف بـن  ، به اندازه یک قطره نسبت به اقیانوس: حضرت فرمود

  . برخیا از کتاب الهى علم داشت
  ؟فدایت شوم این مقدار چقدر کم است :عرض کردم

دا که خداى عزوجـل نسـبتش را بـه خـود داده     چون به علم کتاب خ: فرمود
اى سدیر آیا در . است و اکنون به تو خبر مى دهم ملاحظه شود چقدر زیاد است

بگـو    اى پیغمبر بـه کفـار قـریش    : کتاب خدا این آیه را یافته اى که مى فرماید
بهترین و کافى ترین گواه بین من و شما خداست و آن کس که تمام علـم کتـاب   

  را دارد؟
  . فدایت شوم این آیه را خوانده ام :عرض کردم

آیا کسى که تمام علم کتاب را دارد دانـاتر اسـت یـا آن کـه     : حضرت فرمود
  . بعضى از علم کتاب را دارد

  . البته آن که تمام علم کتاب را دارد داناتر است :عرض کردم
سوگند به خـدا کـه    :حضرت با دست مبارك اشاره به سینه خود فرمود گفت

سوگند به خدا که تمام علـم کتـاب در ایـن    . که تمام علم کتاب در این جا است
  )257(. جاست و خداوند براى ما امامان اهل بیت قرار داده است

و پس از وى به میراث براى فرزندان  ﷒پس علم کتاب را خداوند به على 
قـرار داده  او که اهل بیت رسول خداینـد و از عصـمت و طهـارت برخوردارنـد     

صـاحب  ، و این دانش سینه به سینه گشته تا به دست حضـرت ولـى امـر   ، است
رسیده و روزى که حضرتش ظهور فرماید بـا ایـن دانـش    ) عج(العصر و الزمان 

  . حاضر خواهند شد
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پس به خوبى معلوم است هر چه میزان قرب به حق نزدیک تر باشد قـدرت  
ر امروز از ما چنین قوایى بروز نمـى  انجام و تسریع آن بیش تر خواهد بود و اگ

کند و خویش را صاحب کرامتى نمى یابیم بیش تر به خاطر همین عدم توجه ما 
نسبت به امور مافوق طبیعى است مخصوصا عدم دقت و توجه به فعل و قـدرت  
الهى و گرنه این اعمال را هر کس که به مقام قرب حق برسد مـى توانـد انجـام    

  :فعل بندگان نیست بلکه لطف حضرت حق است دهد چرا که این اعمال
  فیض روح القدس ار باز مدد فرمایـد 

)258(کردیدگران هم بکنند آنچه مسیحا م     
  

   
پس این مسیر رفتنى نیست بلکه بردنى است و نیـز بـا خواسـت کسـى کـار      

چه بسا سالکى ، یعنى مى توان گفت، ندارند بلکه به دعوت خویش عنایت دارند
سلوك کند و هیچ نرسد و هم هیچ نیابد و برانگیخته اى دعوت شود و تمام عمر 

و این جزو مسلمات و مجربات تـاریخ عرفـان   ، یک شبه ره صد ساله را بپیماید
  . است

  معراج :ب
سبحان الذى اءسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الـذى  

  )259(. بصیربارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع ال
منزه و ستوده است آن خدایى که بنده خود را شـبى از مسـجد الحـرام بـه     «

مسجد الاقصى که گرداگردش را برکت داده ایم سیر داد تا بعضى از آیات خـود  
  ». هر آینه او شنوا و بیناست، را به او بنماییم

آیات اول سوره اسراء یا بنى اسرائیل کـه حکایـت از سـیر شـبانه حضـرت      
  . ل مى کند و ما از آن به معراج تعبیر مى کنیمرسو

  در شب معراج، شـاه از بـى خـودى   

)260(صد هزاران ساله ره را کرده طـى       
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از جمله مسائل بسیار مهم قرآنى و قدرت فوق العاده حضرت ختمى مرتبـت  
در این جا به چند نکته در ایـن بـاره اشـاره    . مسئله معراج آن عالى جناب است

  :مى کنیم
و مسجد ) مکه(حد فاصل بین مسجد الحرام ، در آن زمان با نبودن وسیله -1

  . را در نیمه هاى شب طى کرده است) قدس(اقصى 
اشاره دارد به ایـن کـه   ) اسرى به عبده(با تعبیرى که از واژه عبد مى کند  -2

  . این طى مسیر کاملا روحانى و جسمانى بوده است
) لنریه من آیاتنـا (دین صورت بیان مى کند که و نیز فلسفه این معراج را ب -3

پـس در ایـن سـفر جزئـى از کـل را بـه       . تا بعضى از آیات ما را رؤ یت نمایـد 
مفصل این آیات در سوره نجم آمده کـه  ، مشاهده و معاینه آن حضرت آورده اند

 . مسئله معراج حضرت را بیان مى کند، صریح تر و واضح تر

ان هـو  . و ما ینطق عن الهـوى . بکم و ما غوىما ضل صاح. و النجم اذا هوى
ثم دنى . و هو بالافق الاعلى. ذومره فاستوى. علمه شدید القوى. الا وحى یوحى

ما کذب الفؤ اد مـا  . فاوحى الى عبده ما اوحى. فکان قاب قوسین اوادنى. فتدلى
جنه عندها . عند سدره المنتهى. و لقد راه نزله اخرى. افتمارونه على مایرى. رآى

لقد راءى من آیـات  . ما زاغ البصر و ما طغى. اذ یغشى السدره مایغشى. الماءوى
  )261(. ربه الکبرى

محمـد  (کـه صـاحب شـما    ، چون فرود آیـد ) ثریاى نبوت(سوگند به ستاره «
و هرگـز بـه هـواى نفـس     ، هیچ گاه در ضلالت و گمراهى نبوده اسـت ) مصطفى

همان فرشته ، او را جبرئیل، یستسخن او هیچ غیر وحى خدا ن، سخن نمى گوید
) بر رسول(همان ملک مقتدرى که به خلقت کامل ، بسیار توانا علم آموخته است

بـه  (آنگاه نزدیک آمد و بـر او  ، و آن رسول در افق اعلاى کمال بود، جلوه کرده
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بدان نزدیکى که با او به قدر دو کمان یا نزدیـک تـر از   ، نازل گردید) وحى حق
به بنده خود وحى فرمود آن چـه را کـه هـیچ کـس درك آن      پس خدا، آن شد

دید دلش هم حقیقت یافت و کـذب و خیـال   ) در غیب عالم(آن چه ، نتواند کرد
مشـاهده کـرده   ) در شب معراج به چشـم (آیا کافران بر آن چه رسول ، نپنداشت

، رسول مشاهده کـرد ) یعنى جبرئیل را(و یک بار دیگر هم او را ، انکار مى کنند
بهشتى که مسکن متقیـان اسـت در همـان جایگـاه     ، سدره المنتهى) مقام(ر نزد د
چشـم  ، چون سدره مى پوشاند آنچه را که احدى از آن آگه نیست، است) سدره(
آن ، از حقایق انعام آن چه را باید بنگرد بى هیچ کم و بیش مشاهده کرد) محمد(

  ». قت دیدجا از بزرگترین آیات حیرت انگیز پروردگار را به حقی
قرآن مجید در سوره مبارکه بنى اسرائیل از رفتن آن حضرت بـه معـراج یـاد    

صاحب کشـف  . از رویت و بازگشت وى یاد مى کند) نجم(کرده و در این سوره 
خبر معـراج محمـد در مکـه پراکنـده شـد      : الاسرار ذیل همین آیات مى نویسد

ود بتوان ابـوبکر را از  ابوجهل چون این خبر را بشنید با خود گفت اگر ممکن ش
یـار تـو ایـن بـار     ، اى پسر ابوقحافـه  :پس نزد او رفت و گفت، اسلام برگرداند

دوش از : محمـد مـى گویـد   . محالى مى گوید که هیچ عاقلى آن را بـاور نـدارد  
تو بـاور  ، اى ابوبکر، مسجد حرام رفته به بیت المقدس و هم در آن شب باز آمد

آن  :در یک شب برود و بازگردد؟ ابوبکر گفـت مى کنى که کسى یک ماه راه را 
اى فرسـتاده   :و گفـت ، و از آن جا نزد حضرت آمد، چه محمد گفته راست است

  :حضرت فرمود، مرا از سفر دوشین خبر ده، خدا
دوش جبرئیل آمد و براق آورد و مرا به بیت المقـدس بـرد ارواح   ، اى ابوبکر

از آنجا به ملکوت اعلـى سـفر   ، کردمپاك پیامبران را دیدم و ایشان را پیشوایى 
کردم و به افق رسیدم و آیات کبرى را دیدم و هم در همان شـب بـه مکـه بـاز     
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و ابوبکر سخنان محمد را تصدیق کرد و لقب صدیق از آن روز بـه او داده  ، آمدم
  )262(. شد

  :فرمود ﷒حضرت صادق 
کـى یافـت و از   به غایـت قربـت نزدی  ، شب معراج که سید به حضرت رسید

تا خداوند تدارك دل او کرد و بـه غایـت کـرم و    ، غایت قربت نهایت هیبت دید
) ثـم دنـا  (و بـه منـزل   ، عنایت و نهایت لطف و کرامت او را به خود نزدیک کرد

، دیدار حق دیـده ، شراب محبت چشیده، راز شنیده، یافت) اوادنى(رسید خلوت 
آن چـه  ، شـنید ، رفت آن چه رفت، دهو از هر دو جهان رمیده و با دوست بیارمی

و عقول و اوهام از دریافت ، و کس را از آن اسرار خبر نه، دید آن چه دید، شنید
بى زحمت اغیـار بـه سـمع رسـول رسـانده      ، رازى در پرده غیرت رفته، آن دور
  . است

  باشب ورازى است عجیبا رازى است مر

  شب داند و من دانم و من دانم و شب     

   
معراج حضرت رسول و معـراج  (عبداالله انصارى در مقایسه دو معراج خواجه 

معراج موسى تا کوه طور بـود و معـراج محمـد تـا     : مى نویسد) حضرت موسى
  :و مولانا جلال الدین هم به زیبایى تمام گفته است. بساط نور

  احمــد ار بگشــاید آن پــر جلیــل   

ــل       ــد جبرئی ــى هــوش مان ــد ب ــا اب   ت

   
  ه ومرصدشچون گذشت احمد زسدر

ــدش        ــل و از حـ ــام جبرئیـ   وز مقـ

   
ــیم    ــدر پ ــر ان ــین بپ ــت او را ه   گف

ــیم       ــو ن ــف ت ــن حری ــت رو رو م   گف

   
  بــاز گفــت او را بیــا اى پــرده ســوز

ــوز       ــه اوج خــود نرفتســتم هن   مــن ب

   
  گفت بیرون زین حد اى خوش فرمن

ــن         ــر م ــوزد پ ــرى بس ــم پ ــر زن   گ

   
  حیرت اندر حیرت آمد ایـن قصـص  

  خاصـــگان انـــدر اخـــصبیهشـــى      

   
  بیهشى ها جمله این جا بـازى اسـت  

  جان دارى که جان پردازى استچند     
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ــز  ــریفى و عزیـ ــر شـ ــرئیلا گـ   جبـ

ــز       ــه شــمع نی ــه و ن ــه اى پروان   تــو ن

   
  شمع چون دعـوت کنـد وقـت فـروز    

ــوز        ــزد ز س ــه نپرهی ــان پروان )263(ج
  

   
چون آن جناب را به سدره المنتهى رساندند  :روایت است که ﷒از امام باقر 

آیـا در چنـین مقـامى    : فرمود  ﷐رسول خدا . جبرئیل دیگر همراهى اش نکرد
به خدا سوگند تـو بـه حـدى    ، تو هم چنان پیش برو :گفت ؟مرا تنها مى گذارى

، تندپیش رفته اى که احدى از خلق خدا که قبل از تو بودند به این حد پیش نرف
  . در آن جا بود که نورى از ناحیه پروردگارم و سجه بین من و او حایل گردید

حضـرت روى خـود بـه     ؟راوى گوید عرضه داشتم فدایت شوم سجه چیست
جـلال  : طرف زمین خم کرد با دست اشاره به آسمان نمـوده سـه مرتبـه فرمـود    

  )264(. جلال پروردگارم، پروردگارم

  ﷒اعجاز موسى  -14
فلما قضى موسى الاجل و سار باهله آنس من جانب الطور نـارا قـال لاهلـه    
. امکثوا انى آنست نارا لعلى آتیکم منها بخبر او جذوه من النار لعلکـم تصـطلون  

فلما اتیها نودى من شاطى ء الوادالایمن فى البقعه المبارکـه مـن الشـجره ان یـا     
فلما راءها تهتز کانها جـان ولـى    و ان الق عصاك. موسى انى انااالله رب العالمین

اسـلک یـدك فـى    . مدبرا و لم یعقب یا موسى اقبل و لاتخف انک مـن الامنـین  
جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء و اضمم الیک جناحـک مـن الرهـب فـذانک     

  )265(. انهم کانوا قوما فاسقین، برهانان من ربک الى فرعون و ملائه
رسانیده و با اهل بیت خود از حضور آن گاه که موسى عهد خدمت به پایان «

به اهل بیت خود گفـت  ، شعیب رو به دیار خویش کرد آتشى از جانب طور دید
مى روم تا شـاید از  ، آتشى به نظرم رسید) از دور(شما در این جا مکث کنید که 

چـون موسـى بـه آن    ، آن خبرى بیاورم یا براى گرم شدن شما شعله اى برگیـرم 
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از جانب وادى ایمن در آن بارگاه مبـارك از آن درخـت   آتش نزدیک شد به او 
پروردگـار  ) یکتـا (ندایى رسید که اى موسى هوش دار که مـنم خـداى   ) مقدس(

بـر آن نگریسـت دیـد    ) عصـا افکنـد  (چـون  ، و تو عصاى خود بیفکن، جهانیان
در آن حـال بـه او   (اژدهایى سبک خیز گردید و به فرار نهاد و واپـس نگردیـد   

و دست خـود  ، موسى پیش آى و مترس که تو ایمن خواهى بوداى ) خطاب شد
را در گریبان بر و بیرون آور تا بى هیچ نقص بـرص و مرضـى سـفید و روشـن     

گردد و تا از وحشت و اضطراب بیاسایى باز دست بـه گریبـان   ) چون ماه تابان(
 دو برهان الهى است برو بـه (از جانب خدا بر رسالت ) عصا و ید بیضاء(این ، بر

  »به سوى فرعون و فرعونیان که قومى فاسق و نابکارند) رسالت
  :همین ماجرا در سوره شریفه طه چنین آمده است

اذ راءى نارا فقال لاهله امکثوا انـى آنسـت نـارا    . و هل اتیک حدیث موسى
انى انـا  . لعلى آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتیها نودى یا موسى

و انا اخترتک فاستمع لمـا یـوحى   . انک بالواد المقدس طوى ربک فاخلع نعلیک
ان الساعه آتیه اکاد اخفیهـا  . اننى انا االله لا اله الا انا فاعبدنى و اقم الصلوه لذکرى

. فلا یصدنک عنها من لایومن بها و اتبع هوایه فتردى. لتجزى کل نفس بما تسعى
علیهـا و اهـش بهـا علـى     قال هى عصاى اءتوکـاء  . و ما تلک بیمینک یا موسى
قال . فالقیها فاذا هى حیه تسعى. قال القها یا موسى. غنمى ولى فیها مارب اخرى

واضمم یدك الى جناحک تخرج بیضاء . خذها و لا تخف سنعیدها سیرتها الاولى
  )266(. اذهب الى فرعون انه طغى. من غیر سوء آیه اخرى لنریک من آیاتنا الکبرى

آن گاه کـه موسـى آتشـى    ، وسى را مى خواهى بدانىاى رسول ما داستان م«
مشاهده کرد و به اهل بیت خود گفت اندکى مکث کنید که از دور آتشى به چشم 
، دیدم باشد که پاره اى از آن آتش براى شما بیاورم یا از آن به جـایى راه یـابم  
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من پروردگار توام تو ، ندا شد که اى موسى، چون موسى به آن آتش نزدیک شد
و من تـو را بـه   ، قدم نهادى  لین از خود به دور کن که اکنون در وادى مقدس نع

مـنم خـداى   ، رسالت خود برگزیدم در این صورت به سخن وحى گوش فـرا ده 
به یگانگى بپرست و نماز را مخصوصا (یکتا هیچ خدایى جز من نیست پس مرا 

ن ساعت را پنهان محققا ساعت قیامت خواهد رسید و ما آ، )براى یاد ما به پادار
پس زنهار مردمـى  ، اعمالش در آن روز برسانیم  داریم تا هر نفسى را به پاداش 

بـاز  ) هولنـاك (که به قیامت ایمان ندارند و پیرو هواى نفسـند تـو را از آن روز   
و اى موسى اینک بازگو تا چـه  ، ندارند و غافل نکنند و گرنه هلاك خواهى شد

داشت این عصاى من است که بر آن تکیـه   موسى عرضه ؟به دست راست دارى
مى زنم و گوسفندانم را مى رانم و حوائجى دیگر نیز به آن انجام مى دهم فرمود 

موسى چون آن را به زمین انـداخت عصـا اژدهـایى    ، اى موسى این عصا بیفکن
باز فرمود عصا برگیر و از آن مترس که ما او ، مهیب شد و به هر سو مى شتافت

دست خود به گریبان ) باز به او خطاب شد که(، اول بر مى گردانیمرا به صورت 
فرو برد تا دستى بى هیچ عیب درخشان بیرون آید و این معجزه دیگر تو خواهد 

اینـک بـه   ، بزرگ تر آیات خود را به تو ارائـه دهـیم  ) اى موسى(تا باز هم ، بود
  ». سترسالت جانب فرعون روانه شو که وى در کفر سخت طغیان کرده ا

در این آیات که در سوره طه و قصص آمده است به سه نکتـه دیگـر اشـاره    
دوم ایـن کـه   ، با موسى سـخن مـى گویـد   ، اول این که درخت تکلم کرده، دارد

عصاى موسى به قدرت الهى تبدیل با مارى بزرگ مى شود که حتى خود موسى 
ن خود فرو مى و سوم این که دست را در گریبا، هم از آن مى ترسد و مى گریزد

  . چون خارج مى سازد نورانى و سفید مى شود، برد
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معجزه عصاى موسى از او ، صاحبان ذوق در این دو اعجاز موسى مى نویسند
و عصا نمـایش کـارى اسـت از    ، بیرون بود ولى معجزه ید بیضاء در نفس او بود

ه کـه خداونـد را  » آیات انفس«و ید بیضاء نمایش کارى است از » آیات آفاق«
  . توحید را بر شناخت این آیات نهاد

پیش از این گفتیم که منظور از ذکر یاد داشتن خداوند اسـت و از او در هـیچ   
به این معنى که همواره بنده ارتباط خود را بـا خـداى خـود    ، حال غفلت نکردن

چه آن گاه کـه  ، نام دارد رها نسازد» ذکر«حفظ نماید و این ریسمان الهى را که 
ن ریسمان نجات الهـى بـدارد هبـوط و سـقوطى کـه آدم را از مقـام       دست از ای

همچنین در ادامـه ایـن بحـث اشـاره     . خویش فرو انداخت نصیب او خواهد شد
اینک اگر به آیات ، بزرگ ترین رسالت رسولان بوده است، داشتیم به این که ذکر

هـم  بعدى همین سوره مورد بحث توجه داشته باشیم همین مطلب دگر بـار بـاز   
یعنى هنگامى که موسى و هارون را به انجام رسـالت بزرگشـان   ، تکرار مى شود

که حرکت به سوى فرعون مى باشد مى فرستد به آنان مطلبى را ابراز مى دارد و 
  :آن اینکه

. اذهبا الـى فرعـون انـه طغـى    . اذهب انت و اخوك بایاتى و لاتنیا فى ذکرى
  )267(. فقولا له قولا لینا یتذکر او یخشى

حال تو و برادرت با معجزات و آیاتى که به شـما دادم برویـد و سسـتى در    «
بروید به رسالت به سوى فرعون که او سخت بـه راه کفـر و   ، ذکر من روا مدارید
و با او با کمال آرامى و نرمى سخن گویید باشد کـه از ایـن   ، طغیان شتافته است

  ». ترسدخواب غفلت و غرور بیدار و متذکر شود یا از خدا ب
و ، یاد مى کند و آیه یعنى نشـانه » آیات«در این آیات خداوند از معجزات به 
و هارون به سـراغ فرعـون    ﷒موسى . اساس رسالت همین داشتن نشانه است
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مى آیند و فرعون کسى است که راه را گم کرده و از مسیر خود خارج گشـته و  
او طغیـان کـار شـده    ، انیت مى زنـد لاف ربوبیت و ان، به جاى عبودیت و بندگى

و خداوند موسى را با آیات و معجزات آشکار مى فرستد تـا بـه فرعـون    ، است
ایـن مسـیر انتهـایش دوزخ اسـت و     ، بگوید که این راه تو ختم به خیـر نیسـت  

مى فرماید بـا او بسـیار    ﷒خداوند به موسى . خداوند نمى خواهد چنین باشد
با نشان آیات و احترام به او متوجه راه گردد و خداى را به نرم سخن بگویید تا 

مرتبط هستید او نیز مـرتبط گـردد و بـه    ) االله(یاد آورد و همان طور؟ شما با من 
در ارتبـاط  ، در عین حال خداوند به موسى و هارون مى گوید، مقام وصل برسد

التان را از سستى نکنید و براى ابلاغ رسالت خویش پیوند و اتص ـ) ذکرى(با من 
ذکـر  «و این نشان مى دهد که رسالت و آیات همگى بـر مبنـاى   ، من قطع نکنید

مستقر است و اگر ذکر الهى از میان برود دیگر نه آیاتى خواهـد بـود و نـه    » االله
آنگاه است که هبوط و سقوط فرا مى رسد و انسان بى چـاره سـر از   . معجزاتى

دهد و نمى داند که خـود را در چـه   طغیان در مى آورد و نداى ربوبیت سر مى 
  . آتشى قرار مى دهد

  و ایجاد دو چشمه توسط پاکوبیدن به زمین ﷒ایوب  -15
. و اذکر عبدنا ایوب اذنادى ربه انى مسنى الشیطان بنصـب و عـذاب ارکـض   

  )268(. برجلک هذا مغتسل بارد و شراب
کـه بـه درگـاه خداونـد     هنگامى ، یاد کن از بنده ما ایوب) و اى رسول ما(« 

تـو از کـرم بـه    (عرض کرد پروردگارا شیطان مرا سخت رنج و عذاب رسـانیده  
) زد و چشمه اى پدید آمـد (پاى بر زمین زن ) به او خطاب کردیم(، )حاتم بخش

  ».)تا از هر دردى بیاسایى(در این آب سرد شست و شو کن و از آن یک بیاشام 
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خبر است کـه ابلـیس بـر خداپرسـتى      در: خواجه عبداالله انصارى مى نویسد
، ایوب حسد برد و به درگاه خداوند عرض کرد اگر او را بر مال ایوب مسلط کند

حشـم و  ، ابلیس همـه مـال  ، خداوند پذیرفت. ایوب را به غفلت و کفران درکشد
خدا هم تباه کرد ابلـیس تسـلط   ، ایوب گفت خدا داده بود، دارایى او را تباه کرد
ابلـیس فرزنـدان او را زیـر کـاخ     ، خداوند پـذیرفت ، خواست بر فرزندان ایوب

ابلـیس از  . خدا داده و خداوند هم گرفت :ایوب گفت، وسیعى به هلاکت رسانید
ابلیس بیامـد و بـادى در   ، خداوند پذیرفت، خداوند تسلط بر جان او را خواست

 بینى ایوب دمید که همه تن او زخم و رنجور شد و گرفتـار کـرم هـا و بیمـارى    
  . شد) جذام(خوره 

نوشته اند هفت سال ایوب در گودال کناسه گرفتار گشته و خوره در او افتـاد  
ولى ایوب در آن حال از ذکر خدا غافـل نبـود و در آن   ، و مردم از وى بگریخته

، او را غمناك و دلتنـگ دیدنـد  ، پیروان ابلیس و کارگردان او. بلا صبر همى کرد
حیله و ، هر چه فن. گفت من در کار ایوب درماندم ؟گفتند مهتر ما را چه رسیده

از آن دام ها کـه  : مریدان گفتند، دسیسه بود به کار بردم و هیچ بر وى ظفر نیافتم
آدم را بـا چـه وسـیله اى بـه دام     ، در راه نهادى و از بهشت راندى بـه کـار بـر   

دام او را بـه وسـیله حـوا زنـش بـه       :گفت. همان وسیله را به کار بند ؟انداختى
  . انداختم و این جا هم چنین کنم

رفت و گفت اى کنیز ) زن ایوب(ابلیس به صورت پیرمردى پارسا نزد رحمه 
آن است که در مزبله افتاده و کـرم هـا او را مـى     :گفت ؟شوهرت کجاست، خدا

این ایوب است که جوانى بـود زیبـا و مـال     :ابلیس گفت. خورند و خوره گرفته
 :گفـت ، آرى :گفـت  ؟ان و نعمت از هر جهت تمام داشـت فراوان و فرزندان مهرب

اگر بهبود و برگشت مال و جاه و فرزند او خواهى گوسفندى نذر من کن تا مـن  
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رحمه نزد ایوب آمد و ماجرا را بگفت و فریـاد بـر    :او را به حال صحت باز آرم
 مال و فرزندان کجا شدند؟ ؟سر آورد که تا کى این خوارى و این ذلت و بیمارى

دوستان و نزدیکان و خویشان چه شدند؟ بیا این گوسفند را ذبح کـن و راحـت   
گفـت اى  ، ایوب که این سخن بشنید دانست که شیطان لعین او را فریب داده. شو

زن آن چه را که تو از رفتن آن افسوس مى خورى همه را خدا داده بود و خـدا  
م و حالا مرا مى گـویى  ما هشتاد سال از آن نعمت ها برخوردار بودی. هم گرفت

به خدا قسم اگر شـفا یـافتم تـو را صـد     ، که در راه غیر خدا گوسفند قربانى کنم
از این پس غذایى که تو آورى نخورم و تو را هـم نبیـنم و از   . تازیانه خواهم زد
بى غذا و بـى یـار و   ، خدایا :آن گاه سر بر زمین نهاد و گفت. نزد خود دور کرد

طاق شد و بلاى کامل و تمام به من رسیده و تو رحـیم   بى مونس شدم و طاقتم
  )269(. ترین راحمانى

در معرفى آن حضـرت در کتـاب   ، تورات هم در این باره مطالبى جالب دارد
در زمین عوص مردى بود کـه ایـوب نـام    ، آمده است 785ص ، باب اول، ایوب

بـراى او  داشت و آن مرد کامل و خداترس بود و از بدى اجتنـاب مـى نمـود و    
هفت پسر و سه دختر زاییده شدند و اموال او هفت هزار گوسـفند و سـه هـزار    
شتر و پانصد جفت گاو و پانصد الاغ ماده بود و نوکران بسیار کثیر داشـت و آن  

  . مرد از تمامى بنى مشرق بزرگ تر بود
با آن که حضرت داراى صبرى بلند و جمیل بود در این بـاره الگـویى بـراى    

و پیـروزى بـر هـواى نفـس و     ، ن ها و تحمل و مبارزه او در مصـایب همه انسا
بى مانند و کم نظیر بود ولى در عین حال آن چه در این باره مهم به نظر ، شیطان

مى رسد که این بیش از صابر به صبر آفرین باید توجه کرد و جالـب اسـت کـه    
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م مثنـوى گفتـه   در دفتر پـنج ، مولانا چنین توجهى را به این مسئله مبذول داشته
  :است

ــت   ــوب را در مکرم ــق ای ــت ح   گف

ــت        ــبرى دادم ــت ص ــر موئی ــن به   م

   
  هین به صبر خود مکن چنـدین نظـر  

  صــبر دیــدى صــبر دادن را نگــر        

   
  چنـــد بینــــى گــــردش دولاب را 

)270(سر برون کن هم ببین میـر آب را       
  

   
  شکافتن دریا و عبور قوم موسى از آن -16

ان اسر بعبادى فاضرب لهم طریقا فى البحـر یبسـا لا   و لقد اوحینا الى موسى 
و . فاتبعهم فرعون بجنوده فغشـیهم مـن الـیم ماغشـیهم    . تخاف درکا و لا تخشى

  )271(. اضل فرعون قومه و ماهدى
و بـه  (مرا شبانه از شهر بیرون بر ) مومن(و به موسى وحى کردیم که بندگان «

قیب فرعون و فرعونیان ترسناك نه از تع، راهى خشک از میان آور) اعجاز لطف
فرعـون  ) موسى بنى اسرائیل را بیرون برد(، اندیشه دار) از غرق شدن(باش و نه 

با سپاهش از پى آن ها تاختند پس موج دریا چنان آنها را فرو برد کـه از آنـان   
خود را علاوه بر ایـن کـه هـدایت    ) نادان(اثرى باقى نگذاشت و فرعون پیروان 

  ». لت و بدبختى افکندنکرد سخت به ضلا
فاوحینا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فکـان کـل فـرق کـالطود     

ثـم اغرقنـا   . و انجینـا موسـى و مـن معـه اجمعـین     . وازلفنا ثم الاخرین. العظیم
و ان ربـک لهـو العزیـز    . ان فى ذلک لایه و ما کـان اکثـرهم مـومنین   . الاخرین
  )272(. الرحیم

که عصاى خود را به دریـاى نیـل زن چـون زد     پس به موسى وحى کردیم«
و (. و آب هر قطره دریا مانند کوهى بزرگ بر روى هم قرار گرفت، دریا شکافت

را به دریـا  ) فرعونیان(و دیگران ) راه عبور از دریا براى موسى و قومش باز شد
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آن جا موسى و کلیه همراهانش را از دریـا بیـرون آورده و بـه سـاحل     ، آوردیم
همانا این هـلاك  ، آن گاه قوم دیگر همه را به دریا غرق کردیم، رساندیمسلامت 

فرعونیان آیت بزرگى براى عبرت و موعظه مردم بود ولیکن اکثـر خلـق ایمـان    
  ». نمى آوردند و همانا خداى تو بسیار مقتدر و مهربان است

ا و جاوزنا ببنى اسرآئیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغیـا و عـدوا حتـى اذ   
ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذى آمنت به بنواسرائیل و انا المسلمین الان 

  )273(. و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین
ما بنى اسرائیل را از دریا فرا گذراندیم و فرعون و سـپاه او از روى فزونـى   «

رسید و تا آن که آب تا دهان او ، جویى و ستمگرى و دشمنى آنان را تعقیب کرد
و ، بگرویدم که نیست خدایى جز خدایى که بنى اسرائیل به او گرویده انـد  :گفت

در حالى کـه   ؟حالا ایمان مى آورى: او را گفتند. من از گردن نهندگان آن هستم
  ». پیش از این سرکشى و گناه مى کردى و از تباه کاران بودى

  موج دریا چون به امـر حـق بتافـت   

)274(واشـناخت   اهل موسى را ز قبطى     
  

   
  ﷒زنده کردن مرغان به دست ابراهیم خلیل  -17

و اذقال ابراهیم رب ارنى کیف تحیى الموتى قال اولم تؤ من قال بلـى ولکـن   
لیطمئن قلبى فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علـى کـل جبـل مـنهن     

  )275( .جزءا ثم ادعهن یا تینک سعیا و اعلم ان االله عزیز حکیم
و چون ابراهیم گفت پروردگارا بر من بنما که چگونه مردگان را زنـده مـى   «

گفت آرى باور دارم ولیکن مى خـواهم   ؟آیا باور ندارى، گردانى خداوند فرمود
که به دیدن آن دلم آرام گیرد خداوند فرمود چهار مرغ بگیر و گوشت آنها را بـه  

آن مرغان را بخوان   آن گاه هر قسمتى را بر سر کوهى بگذار سپس ، هم درآمیز
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تا به سوى تو شتابان پرواز کنند و آنگاه بدان که همانا خدا بر همه چیز توانـا و  
  ». به حقایق امور عالم داناست

در شرح این آیه مولانا جلال الدین در دفتر پنجم مثنوى به تفصـیل از چهـار   
زاغ و خروس دانسته است و براى ، طاووس، ها را بط مرغ خلیل یاد کرده و آن

جاه و آرزوهاى ، شهوت، هر کدام مفهومى آورده که با چهار مرغ معنوى حرص
دراز قابل تطبیق است و سالک راه حق را هشدار مى دهد که به مبارزه و مقابله 

  . با این چهار مرغ ها بپردازد
  چهـــــار مـــــرغ معنـــــوى راه زن  

ــدر دل        ــد ان ــرده ان ــن  ک ــان وط   خلق

   
  چــون امیــر جملــه دل هــاى ســوى    

  انــدر ایــن دور اى خلیفــه حــق تــوى     

   
  ســر ببــر ایــن چــار مــرغ زنــده را     

ــده را       ــق ناپاینـ ــن خلـ ــرمدى کـ   سـ

   
  بط و طاووس است وزاغ است وخـروس 

ــوس       ــدر نف ــق ان ــال چــار خل ــن مث   ای

   
  بط حرص است وخروس آن شهوت است

  جاه چون طاووس و زاغ امنیـت اسـت       

   
  ﷒قرار دادن بادها و دیوان را در اختیار سلیمان  -18

و لسلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و اسلنا له عین القطر و من الجـن  
  )276(. من یعمل بین یدیه باذن ربه و من یزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر

گاه یک ماهه راه بـرد   صبح) بساطش را(و باد را مسخر سلیمان ساختیم تا «
و چون معدن مس گداخته بر او جارى گردانیدیم و برخـى از  ، و عصر یک ماهه

دیوان به اذن پروردگار در حضورش به خدمت پرداختند و از آنها هر که سـر از  
  ». مى چشانیم  عذاب آتش سوزانش ، فرمان ما بپیچد

کل بناء و غواص و الشیطان . فسخرنا له الریح تجرى بامره رخاء حیث اصاب
  )277(. آخرین مقرنین فى الاصفاد
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ما هم باد را مسخر فرمان او کردیم تا به امرش هر جا بخواهـد بـه آرامـى    «
روان شود و دیوان و شیاطین را هم که بناهاى عالى ساختند و از دریـا جـواهر   

ل که در پى اظلا(گران بها مى آورند نیز مسخر او کردیم و دیگران از شیاطین را 
 ». به دست او در غل و زنجیر کشیدیم) مردم بودند

ولسلیمان الریح عاصفه تجرى بامره الى الارض التى بارکنا فیهـا و کنـا بکـل    
و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلـک و کنـا   . شى ء عالمین
  )278(. لهم حافظین

امـر او بـدان    تـا بـه  ، و باد تند مسیر صرصر را مسخر سـلیمان گردانیـدیم  «
سرزمین شامات که با برکت براى جهانیان ساختیم حرکت کند و ما به همه امـور  
عالم و مصالح بندگان داناییم و نیز بعضى از دیوان را مسخر سلیمان کردیم که به 

و یا به کار ) و بر او لؤ لؤ و مرجان و دیگر جواهرات بیاورند(دریا غواصى کنند 
  ». زند و ما نگهبان دیوان حفظ ملک سلیمان بودیمدیگر در دستگاه او بپردا

و عطـا کـردن حکمـت و     ﷒تسخیر کـوه هـا و طیـور بـراى داوود      -19
  سخنورى به وى

انا سخرنا الجبال معه یسـبحن بالعشـى و   . واذکر عبدنا داود ذا الا ید انه اواب
الحکمـه و فصـل   و شددنا ملکه و آتیناه . و الطیر محشوره کل له اواب. الاشراق
  )279(. الخطاب

بسیار نیرومند بود و دایم بـه  ) در اجراى امر ما(و یاد کن بنده ما داود را که «
درگاه ما توبه و انابه مى کرد و ما کوهها را با او مسخر کردیم تا شب و روز خدا 

کـردیم کـه نـزد او    ) نغمه خوش او(و مرغان را مسخر ، را تسبیح و ستایش کنند
دند همه به دربارش از هر جانب باز آینـد و در ملـک و شـاهى او را    اجتماع کر

  ». نیرومند ساختیم و به او قوه درك حقایق و تمیز حق از باطل عطا کردیم
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ان اعمل . و لقد آتینا داود منا فضلا یا جبال او بى معه و الطیر و النا له الحدید
  )280(. ن بصیرسابغات و قدر فى السرد و اعملوا صالحا انى بما تعملو

و ما حظ و بهره داود را به فضل و کرم خود کاملا افزودیم و امر کـردیم اى  «
کوه ها و اى مرغان شما نیز با تسبیح و نغمه الهى داود هماهنگ شـوید و آهـن   
سخت را به دست او نرم گردانیدیم و به او دستور دادیم که از آهـن زره سـاز و   

شکل گردان تا بدن را نـرم و نگهبـان باشـد و    حلقه هاى زره را به اندازه و یک 
  ». خود با قومت همه نیکوکار باشید که من کاملا به هر چه کنید آگاهم

ــى   ــته همرهـ ــا داود گشـ ــوه بـ   کـ

  هر دو مطرب مست در عشـق شـهى       

   
ــده   ــر آمـ ــى امـ ــال او بـ ــا جبـ   یـ

)281(هر دو هم آواز و هم پـرده شـده        
  

   
  ﷒نشان دادن ملکوت را به ابراهیم  -20

  )282(. و کذلک نرى ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین
و چنین ما به ابراهیم آن چه نشانى از پادشاهى ما در آسـمان هـا و زمـین    «

  ». است نمودیم تا از یقین کنندگان باشد

  ﷒ان توسط حضرت مسیح زنده کردن مردگان و شفا دادن بیمار -21
و رسولا الى بنى اسرآئیل انى قد جئتکم بایه من ربکم انـى اخلـق لکـم مـن     
الطین کهیئه الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن االله و ابـرى ء الاکمـه و الابـرص و    
احى الموتى باذن االله و انبئکم بما تاءکلون و ما تدخرون فى بیوتکم ان فى ذلـک  

 )283(. ن کنتم مؤ منینلایه لکم ا

مـن نشـانى از   ) مـى گویـد  (و پیغمبرى به سوى بنى اسرائیل فرستادیم کـه  «
چیزى مـى سـازم بسـان    ، خداوند براى شما آوردم و آن این است که من از گل

و مـن آدم  ، آن گاه در آن مى دمم که به اذن خداوند مرغى زنده مى شـود ، مرغ
ا به اذن خداوند زنده مى کنم و به شما شب کور و پیس را شفا مى دهم و مرده ر
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مى گویم که در خانه چه خورده اید و چه ذخیره دارید؟ این ها نشان راسـتى و  
  . استوارى براى شماست اگر ایمان داشته باشید

اذ قال االله یا عیسى بن مریم اذکر نعمتى علیـک و علـى والـدتک اذ ایـدتک     
اذ علمتـک الکتـاب و الحکمـه و    بروح القدس تکلم الناس فى المهـد و کهـلا و   

التوریه و الانجیل و اذ تخلق من الطین کهیئه الطیر باذنى فتنفخ فیها فتکون طیـرا  
باذنى و تبرى ء الاکمه و الابرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى و اذ کففت بنـى  
. اسرآئیل عنک اذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هـذا الا سـحر مبـین   

)284(  
اى عیسى  :هنگامى که خداوند به عیسى پسر مریم گفت) یاد کن اى محمد(« 

نیکوکارى و نعمت من بر تو و بر مادرت را به یاد بیاور که تو را به جبرئیل نیرو 
دادم که بى پدر از مادر به وجود آمدى و در گهـواره و در بزرگـى بـا مردمـان     

) یـاد بیـاور  (. انجیـل دادم سخن گفتى و تو را دانش کتاب و حکمت و تورات و 
وقتى را که از گل به صورت مرغ ساختى و در آن دمیدى پس به اذن من مرغى 
درست شد و همچنین کور مادر زاد و مردم پیس را به اذن مـن بهبـودى دادى و   
آن وقتى که به دستور من مرده را از گور زنده بیرون آوردى و هنگامى که تو را 

اشتم و هنگامى که با سخنان درسـت و معجـزه هـاى    از آسیب بنى اسرائیل بازد
کافر شدگان گفتن این ها جـز جـادو چیـزى      روشن به سوى آن ها آمدى پس 

  ». دیگر نیست
  آب و گل چون از دم عیسـى چریـد  

)285(بال و پر بگشاد مرغى شد پریـد       
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  ﷒دادن مکنت و علم تاویل احادیث و خواب به حضرت یوسف  -22
قال الذى اشتریه من مصر لامراته اکرمى مثویه عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا و 

و کذلک مکنا لیوسف فى الارض و لنعمه من تاءویل الاحادیث و االله غالب على 
  )286(. امره و لکن اکثر الناس لایعلمون

جاى این غلام گرامى  :آن کسى که در مصر او را خرید به زن خویش گفت«
، او را به فرزنـدى گیـریم  ) اگر زیرك باشد(یا ، روزى به کار ما آیدباشد که ، دار

این چنین ما یوسف را در زمین مصر جا دادیم و تا او را سرانجام دانش و تعبیر 
خواب آموزیم و کار خداوند بر همه کارها در امر یوسف برترى و غلبـه دارد و  

  ». لکن بیش تر مردم نمى دانند
و کذلک مکنا لیوسـف فـى   . لارض انى حفیظ علیمقال اجعلنى على خزائن ا

الارض یتبواء منهـا حیـث یشـاء نصـیب برحمتنـا مـن نشـاء و لا نضـیع اجـر          
  )287(. و لاجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. المحسنین

مرا به خزانه زمین مصر برگمـار کـه مـن آن را نگـاه دارنـده       :یوسف گفت«
جاى ساختیم و در آن زمین جایگاه دادیم تا هـر  همچنین یوسف را پا بر، دانایم

ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم مـى رسـانیم و   ، جا که بخواهد جاى گیرد
و ره راستى که مزد آن جهان بهتر اسـت  ، مزد و پاداش کسى را بیهوده تباه نکنیم

  ». براى کسانى که ایمان آوردند و از بد پرهیزیدند
احدهما انى ارینى اعصر خمرا و قال الاخر انى  و دخل معه السجن فتیان قال

ارینى احمل فوق راءسى خبزا تاءکل الطیر منـه نبئنـا بتاءویلـه انـا نریـک مـن       
قال لایاءتیکما طعام ترزقانه الا نباءتکما بتاءویلـه قبـل ان یاءتیکمـا    . المحسنین

م ذلکما مما علمنى ربى انى ترکت مله قـوم لا یومنـون بـاالله و هـم بـالاخره ه ـ     
  )288(. کافرون
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با یوسف در زندان دو جوان هم از غلامان عزیز مصـر کـه مـورد خشـم او     «
خـواب دیـدم کـه شـیره      :روزى یکى از آنهـا گفـت  ، واقع شده بودند در آمدند

خواب دیدم که روى سر  :انگورى مى گیرم تا شراب درست کنم و دیگرى گفت
ما را بـه تاویـل و   ، وردخود سبدى از نان حمل مى کنم و مرغ از آن نان مى خ

 :یوسـف گفـت  . تعبیر این دو خواب آگاه کن که تو را از نیکوکاران مى شناسـیم 
شما هیچ خوردنى به خواب نخواهید دید مگر آن که من آن را براى شما تاویـل  

ایـن از جملـه دانشـى اسـت کـه      ، کنم پیش از آن که سرانجام شما آشکار گردد
گروهى که به خدا ایمان ندارند ترك کـرده ام  خداوند به من آموخته و من کیش 

  ». چون که آن ها به روز رستاخیز کافرند
  و بعد از این امور واقع شد که ساقى و خباز پادشاه مصر بـه آقـاى خـویش    

و فرعون بدو خواجه خود یعنى سردار ساقیان و سردار ، پادشاه مصر خطا کردند
س افواج خاصه یعنى زنـدانى کـه   و ایشان را در زندان رئی، خبازان غضب نمود

یوسف در آن جا محبوس بود انداخت و سردار افواج خاصه یوسف را برایشـان  
هر دو در یک شب . گماشت وایشان را خدمت مى کرد و مدتى در زندان ماندند

هر کدام موافق تعبیر خـواب خـود یعنـى    ، هر کدام خواب خود را، خوابى دیدند
بامدادان چون یوسف نزد . ر زندان محبوس بودندساقى و خباز پادشاه مصر که د

پس از خواجه هاى فرعون که بـا وى در  . ایشان آمد دید که اینک ملول هستند
بـه وى  ، امروز چرا روى شما غمگـین اسـت   :زندان آقاى او بودند پرسیده گفت

  . خوابى دیده ایم و کسى نیست که آن را تعبیر کند: گفتند
. عبیرها از آن خدا نیست آن را بـه مـن بازگوییـد   آیا ت :یوسف به ایشان گفت

آنگاه رئیس ساقیان خواب خود را به یوسف بیـان کـرده گفـت در خـواب مـن      
اینک تاکى پیش روى من بود و در تاك سه شاخه بود و آن بشکفت و گل آورد 
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و جام فرعون در دست من بود و انگورهـا را  ، و خوشه هایش انگور رسیده داد
 :یوسف به وى گفت. عون فشردم و جام را به دست فرعون دادمچیده در جام فر

بعد از سـه روز فرعـون سـر تـو را     ، تعبیرش این است سه شاخه سه روز است
برافرازد و به منصب بازگمارد و جام فرعون را به دست وى دهى به رسم سـابق  

 و هنگامى که براى تو نیکو شد مرا یاد کن و به مـن احسـان  ، که ساقى او بودى
نموده و احوال مرا نزد فرعون مذکور ساز و مرا از این خانه بیرون آور زیرا کـه  
فى الواقع از زمین عبرانیان دزدیده شده ام و این جا نیز کارى نکرده ام کـه مـرا   

اما چون رئیس خبازان دید که تعبیر نیکو بود و به یوسـف  . در سیاه چال افکنند
سه سبد نان سفید بر سـر مـن اسـت و در    من نیز خوابى دیده ام که اینک  :گفت

سبد زبرین هر قسم طعام براى فرعون از پیشه خباز مى باشد و مرغان آن را از 
، تعبیرش این است :یوسف در جواب گفت. سبدى که بر سر من است مى خورند

سه سبد سه روز مى باشد و بعد از سه روز فرعون سر تو را از تو بـردارد و تـو   
پـس در روز سـیم کـه یـوم     . د و مرغان گوشتت را از تو بخورندرا بردار بیاویز

سـاقیان و    میلاد فرعون بود ضیافتى براى همه خدام خود ساخت و سر رئـیس  
سـاقیان را بـه     اما رئـیس  ، سر رئیس خبازان را در میان نوکران خود برافراشت

را بـه  اما رئیس خبازان ، ساقى گرى اش باز آورد و جام را به دست فرعون داد
لـیکن رئـیس سـاقیان    . دار کشید چنان که یوسف براى ایشان تعبیـر کـرده بـود   

  )289(. کرد  یوسف را به یاد نیاورد بلکه او را فراموش 

  ﷒دادن علم لدنى به حضرت خضر  -23
قـال لـه   . فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمه من عندنا و علمناه من لدنا علما

قال انـک لـن تسـتطیع معـى     . ان تعلمن مما علمت رشدا موسى هل اتبعک على
  )290(. و کیف تصبر على مالم تحط به خبرا. صبرا
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دانـش    یافتند که او را از رحمت خویش ) خضر(پس یکى از بندگان ما را «
آیا اجازه مى دهى کـه   :موسى گفت، دادیم و از نزد خویش او را دانش آموختیم

خضـر   ؟من پیرو تو باشم تا مرا از آن چه که خود آموخته اى به راستى بیاموزى
چگونه شکیبایى کنى بر چیزى  :خضر گفت، تو با من شکیبایى نتوانى کرد :گفت

  ». و کارى که به دانش آن نرسى
ح آن ظاهرا همین یک مورد است که تقریبا مشرو، ﷒درباره حضرت خضر 

پیـر و    و جالب است که این مورد جواز پذیرش ، در آیات قرآنى یاد شده است
مرشد و مراد است که فرق گوناگون تصوف به آن متمسـک مـى شـوند و آن را    

در این آیه که از علم لدنى سخن بـه میـان آمـده    ، بدین وسیله مشروع مى دانند
لم و آگاهى برخوردارند است نشان مى دهد خداوند بندگانى دارد که از نوعى ع

که از گونه اکتساب نیست بلکه نوعى از علم و آگاهى است که خداوند مسـتقیما  
و توسط این علم است کـه فـرد   ، به بنده اى که مورد نظرش باشد الهام مى نماید
از آن گونه آگاهى که همه کس را ، نسبت به ما فى الضمیر دیگران آگاه مى شود

بـر ایـن اسـاس کـه حرکـاتى را از حضـرت خضـر        امکان داشتن آن نیسـت و  
یاد مى کند و علت انجام آن را نیز همین علمى مى داند که خـود بـه بنـده     ﷒

و مى رساند که کسى را که چنین علمى باشـد از لحـاظ   ، اش الهام فرموده است
موسـى  ، مقام و موقعیت برتر از دیگران خواهد بود و بر همـین اسـاس خداونـد   

روانه ساخت تا از علوم ولایتش بهره گیرد  ﷒را به سوى حضرت خضر  ﷒
و عطش خویش را از این طریق سیراب ساخته و رشد و کمال خود را نیز یارى 

ولى سرانجام قضیه به نحوى به انجام رسید که از آغاز پیش بینى مى شد و . کند
هذا فراق بینى و «بود که با جمله  ﷒آن هم عدم صبر و تحمل حضرت موسى 

  . خاتمه یافت» ، بینک
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  با طیور و حیوانات ﷒علم تکلم سلیمان  -24
و لقد آتینا داود و سلیمان علما و قالا الحمدالله الذى فضـلنا علـى کثیـر مـن     

و ورث سلیمان داود و قال یا ایها الناس علمنـا منطـق الطیـر و    . عباده المومنین
و حشر لسیمان جنوده مـن الجـن و   . ن کل شى ء ان هذا لهو الفضل مبیناوتینا م

حتى اذا اتوا على وادالنمل قالت نمله یا ایهـا النمـل   . الانس و الطیر فهم یوزعون
فتبسم ضـاحکا  . ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون

على و على والدى و ان  من قولها و قال رب اوزعنى ان اشکر نعمتک التى انعمت
و تفقد الطیر فقال . اعمل صالحا ترضیه و ادخلنى برحمتک فى عبادك الصالحین

لاعذبنه عذابا شدیدا او لا ذبحنه اولیاتینى . مالى لاارى الهدهد ام کان من الغائبین
فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سباء بنباء . بسلطان مبین

وجدتها . ت امراه تملکهم و اوتیت من کل شى ء و لها عرش عظیمانى وجد. یقین
و قومها یسجدون للشمس من دون االله وزین لهم الشیطان اعمالهم فصـدهم عـن   

  )291(. السبیل فهم لا یهتدون
ما به داود و سلیمان علم پیغمبرى و دانش دین دادیم و آنان گفتند سپاس و «

که ما را بـر بـیش تـر بنـدگان مـومن      ستایش پاك و نیکو ویژه خداوندى است 
 :و گفـت ، سلیمان پادشاهى و پیغمبرى را از داود میراث بـرد . خویش برترى داد

بدادنـد و  ) بهـره اى (اى مردم به ما سخن پرندگان آموختند و از هر چیزى به ما 
بـا هـم آوردنـد و بیانگیختنـد بـراى      . این افزونى نیکویى است از خداوند به ما

پـس آنـان همـه    ، ا و لشکریانش از پریـان و آدمیـان و مرغـان   سلیمان سپاه ه
تا هنگامى که همگى بـه روکـده   . فرمانبردار او هستند و از تمرد خوددارى دارند

به جایگاه هاى خویش ، اى مورچگان :سالار مورچه ها گفت، مورچگان آمدند
آگـاه  در حالى کـه آنـان   . در روید تا شما را سپاه سلیمان نشکنند و خرد نکنند
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پـس سـلیمان از سـخن آن مورچـه     ) که آنان چنین کارى نخواهند کرد(نیستند 
به من الهام کن و مرا موفق بدار تا نعمتى را که به من ، بخندید و گفت پروردگارا

و به پدر و مادرم مرحمت فرمودى سپاس گـزارم و ایـن کـه کـارى کـنم آن را      
سـلیمان  . ه خـویش در آر بپسندى و مرا به رحمت خود در میان بندگان شایسـت 

یـا از  ، مرغ هدهد را باز جست و نیافت گفت چیست مرا که هدهد را نمى بیـنم 
یا ، هر آینه او را عذاب سختى خواهم کرد یا گلوى او را مى برم ؟نادیدگان شده

 :و گفـت ، پس هدهد درنگ کرد و نه دیر پیدا گشت. عذرى آشکار بر من آورد
و بـراى تـو از سـبا    . رسیدم که تو به آن نرسیدىچیزى بدانستم و دیدم و به آن 

من زنى را در آن جـا یـافتم کـه بـر آن هـا       :هدهد گفت. خبرى یقین آورده ام
پادشاهى مى کرد و او را آن چه در پادشاهى دربایست داده بودند و او را تختى 

آفتاب را مـى پرسـتیدند و   ، او را و قوم او را یافتم که سوى خدا. بزرگوار است
طان کارهاى بد آن ها را بر آراسته بود و آنان را از راه راست برگردانـده تـا   شی

  ». ایشان راه به راستى نیابند

  در دهان ماهى ﷒یونس  -25
وذاالنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادى فى الظلمـات ان لا الـه   

نجیناه مـن الغـم و کـذلک    فاستجبناله و . الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین
  )292(. ننجى المومنین

و یاد آر حال یونس را هنگامى که از میان قوم خود غضبناك بیرون رفت و «
تـا آن کـه بـه    (چنین پنداشت که ما هرگز او را در مضیقه و سختى نمى افکنـیم  

آن گاه در آن ظلمـات هـا   ) ظلمات دریا در شکم ماهى در شب تار گرفتار شد
ه الها خدایى به جز ذات یکتاى تو نیست تو از شرك و شریک و هر فریاد کرد ک

پس ما دعاى او را مسـتجاب  ، عیب و آلایش پاك و منزهى و من از ستم کارانم
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کردیم و او را از گرداب غم نجات دادیم و اهل ایمان را ایـن گونـه نجـات مـى     
  ». دهیم

اهم فکـان مـن   فس ـ. اذ ابق الى الفلـک المشـحون  . و ان یونس لمن المرسلین
للبـث فـى   . فلو لا انه کان من المسـبحین . فالتقمه الحوت و هو ملیم. المدحضین

و . و انبتنا علیه شجره من یقطین. فنبذناه بالعرآء و هو سقیم. بطنه الى یوم یبعثون
  )293(. فامنوا فمتعناهم الى حین. الى مائه الف او یزیدون -ارسلنا 

که چون به کشتى پرجمعیتى ، بود) بزرگ خدا(و یونس نیز یکى از رسولان «
قرعه زدند به نام یونس افتاد و از غرق شوندگان ) کشتى به خطر افتاد(، گریخت

گردید و ماهى دریا او را به کام فرو برد و مردمان هم ملامتش مى کردند و اگـر  
او به ستایش و تسبیح خدا نمى پرداخت تا قیامت در شکم مـاهى زیسـت مـى    

از بطن ماهى به صحراى خشکى افکنـدیم در  ) پس از چندى(ز یونس را با، کرد
حالى که بیمار و ناتوان بـود و در آن صـحرا بـر او درختـى بـى سـاق از کـدو        
رویانیدیم و باز او را بر قومى بالغ بر صد هزار یا افزون به رسـالت فرسـتادیم و   

ن بهـره مندشـان   آن قوم چون ایمان آوردند ما هم به نعمت خود تا هنگامى معـی 
  ». گردانیدیم

لـولا ان  . فاصبر لحکم ربک و لا تکن کصاحب الحوت اذنادى و هو مکظـوم 
. فاجتبیه ربه فجعله مـن الصـالحین  . تدارکه نعمه من ربه لنبذ بالعرآء و هو مذموم

)294(  
براى حکم خداى خود صبر کن و ) براى انکار و آزارشان(تو ، باز اى رسول«

پشیمان شـد و در  (شم در عذاب امت تعجیل کرد مباش که مانند یونس که از خ
کـه اگـر   ، خوانـد ) بر نجات خود(به حال غم و اندوه خدا را ) ظلمت بطن ماهى

از بطـن  (لطف و رحمت پروردگار در نیافته بود با نکوهش به کیفر تـرك اولـى   
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بـاز خـدایش برگزیـد و از    . به صحراى بى آب و گیاه در افتاده بود) ماهى دریا
  ». الحانش گردانیدص

چون یونس از آن تاریکى نجات یافت و از آن محنـت  : در قصص آورده اند
) کوزه گـر (برست و در میان قوم خود شد به او وحى آمد که به فلان مرد فخار 

همه ، گوى تا تمام کاسه و کوزه ها و پیرایه ها که به یک سال ساخته و پرداخته
فرمـان انـدوهگین گشـت و بـراى فخـار      یونس بـا ایـن   ، را بشکند و تلف کند

مرا رحمت مى آید بر این مردى کار یـک  ، بار خدایا :بخشایش خواست و گفت
اى یونس بر مردى بخشایش مى : آن گاه خداوند فرمود، ساله او تباه خواهد شد

و تو بر صد هـزار مـرد از   . نمایى که عمل یک ساله وى نیست و نابود مى شود
اى یـونس تـو   ، دى و هلاك و عذاب آنان را خواستىبندگان من بخشایش ننمو

  )295(!آن ها را نیافریده اى من آفریده ام و من هم رحم مى کنم
و یـونس از شـهر بیـرون     :در تورات نیز این ماجرا این گونه نقل شده اسـت 

رفته طرف شرقى شهر نشست و در آن جا سایه بانى بـراى خـود سـاخته زیـر     
و یهـوه خـدا کـدویى    ، شهر چه واقـع خواهـد شـد   سایه اش نشست تا ببیند بر 

رویانید و آن را بالاى یونس نمو داد تا بر سر وى سایه افکنده او را از حـزنش  
امـا در فـرداى آن روز در   . آسایش دهد و یونس از کدو بى نهایت شادمان شـد 

و چون آفتـاب  ، وقت طلوع فجر خدا کرمى پیدا کرد که کدو را زد و خشک شد
باد شرقى گرم وزانید و آفتاب بر سر یونس تابید به حـدى کـه بـى    بر آمد خدا 

تاب شده براى خود مسئلت نمود که بمیرد و گفت مردن از زنده ماندن براى من 
خدا به یونس جواب داد آیا صواب است که به جهت کـدو غضـبناك   . بهتر است

 خداوند گفت دل تـو . صواب است که تا به مرگ غضبناك شوم :او گفت ؟شوى
براى کدو بسوخت که براى آن زحمت نکشیدى و آن را نمو ندادى کـه در یـک   
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و آیا دل من به جهت نینوى شهر ، شب به وجود آمد و در یک شب ضایع گردید
بزرگ نسوزد که در آن بیش تر از صد و بیست هزار کس مى باشند که در میان 

  )296(. راست و چپ تشخیص نتواند داد و نیز بهایم بسیار

  دادن گنج به قارون -26
ان قارون کان من قوم موسى فبغى علیهم و آتیناه من الکنـوز مـا ان مفاتحـه    

و ابتـغ  . لتنوء بالعصبه اولى القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان االله لا یحب الفـرحین 
فیما اتیک االله الدار الاخره و لا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کمـا احسـن االله   

قال انما اوتیتـه علـى   . فساد فى الارض ان االله لایحب المفسدینالیک و لا تبغ ال
علم عندى اولم یعلم ان االله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد عندى اولم 
یعلم ان االله قد اهلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثـر جمعـا و لا   

الذین یریدون الحیوه  فخرج على قومه فى زینته قال. یسئل عن ذنوبهم المجرمون
و قال الذین اوتوا العلـم و  . الدنیا یالیت لنا مثل ما اوتى قارون انه لذو حظ عظیم

فخسفنا بـه  . یلکم ثواب االله خیر لمن آمن و عمل صالحا و لا یلقیها الا الصابرون
. و ما کان من المنتصرین، و بداره الارض فما کان له من فئه ینصرونه من دون االله

الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون و یکان االله یبسط الرزق لمن یشاء من  و اصبح
  )297(عباده و یقدر لولا ان من االله علینا لخسف بنا و یکانه لا یفلح الکافرون 

قارون خویش موسى بود و در سرکشى به آن ها افزونى جسـت و آن قـدر   «
هى از مردم نیرومند گنج و دارایى داشت چندان که کلیدهاى گنج هاى او را گرو

 :به واسطه سنگینى حمل مى کردند هنگامى که خویش او با ایمـان بـه او گفـت   
شاد مباش که خداوند شادمان به این جهان را دوست ) به آن چه دارى از جهان(

از آن چه خدا به تو داده سراى آن جهانى را بخـواه  ) نیز قوم او را گفتند(. ندارد
و بـا  ، ود را در این جهان هم مگذار و فراموش مکنو بهره زندگانى خ، و بجوى
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و در زمین تباه کار مجوى که خداوند تباه کـاران را دوسـت   ، مردم نیکویى کرده
در خور ، آن چه مرا در این جهان داده اند :گفت) در جواب آن ها(قارون . ندارد

شته کـه  دانش من داده اند آیا او نمى داند که خداوند پیش از او از گروههاى گذ
بیش تر از او بودند هـلاك گردانیـد؟ و   ، از حیث نیرو سخت تر و از حیث گروه

پس قارون بر قوم خـویش در  . فردا گناهان کسى را از او یا از پدران او نپرسند
کاش مـا  : خود بیرون شد خویشان او که خواهان این جهان بودند گفتند  آرایش 

 !که در این جهان با بهره بـزرگ اسـت   !را هم چنان بودى که به قارون داده شده
کسانى که داراى دانـش دیـن بودنـد    . )چون حساب همه مال دارها معلوم است(

ثواب آن جهانى بهتر است بـراى کسـى کـه ایمـان آورده و     ، واى بر شما: گفتند
پس ما او ، ندهند مگر به شکیبایان) در دل و زبان(این صفت ، کارهاى نیکو کند

و او را گروهى نبود که فرود از خدا ، او را به زمین فرو بردیمرا و خانه و جهان 
آن گاه کسانى که توان و جاى و کار ، با او یارى کنند و از یارى شدگان هم نبود
این چه آرزو بـود کـه مـا    ، واى بر ما: و حال او را دیروز آرزو مى کردند گفتند

ه بخواهد مى گستراند و که خداوند روزى هر کس از بندگان را ک) بدانید(، کردیم
اگر نه آن بود که خداونـد بـر مـا    . به اندازه به هر کس که بخواهد فرو مى گیرد

اى ، با آن آرزو که ما داشتیم به زمین فرو مى بـرد ) مانند قارون(ما را ، منت نهاد
  ». ؟ بدان که کافران رستگار نشوند)چه کردیم(به جاى رحمت ما ، واى

  در رسـید خاك قارون را چو فرمـان  

)298(با زر و تختش و قعر خود کشـید       
  

   
  تجلى خدا در کوه طور -27

و لما جاء موسى لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنى انظر الیک قال لـن ترینـى   
ولکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترینى فلما تجلى ربه للجبل جعلـه  

  )299(. الیک و انا اول المومنین دکا و خرموسى صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت
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بـى ترجمـان و   (و چون موسى به میقات آمد و خداوند با او سـخن گفـت   «
هرگز مـرا   :خداوند گفت، خداوندا خودت را به من بنما تا بنگرم :گفت. )واسطه

چون . اگر در جاى خود آرمید مرا خواهى دید، نخواهى دید ولى به کوه نگاه کن
کوه از هیبت خرد و تکه پـاره  ، ود و خود را به کوه نمودخداوند به کوه تجلى نم

پـاکى و بـى   ، خدایا :پس چون به هوش آمد گفت، شد و موسى بى هوش بیفتاد
  ».من به تو بازگشتم و توبه کردم و من نخستین گروندگان هستم، عیبى تو راست

نشان دادن جلال و جمال و خـود نمـایى را نیـز    . تجلى به معناى ظهور است
عارفان براى مراتب توحید قائل بـه تجلـى هسـتند و از آن بـه     . ى گفته اندتجل

تجلى اسماء و تجلى افعال تعبیر کرده اند و بعضى نیز ، تجلى صفات، تجلى ذات
تجلى جهانى و تجلى شهودى ، تجلى جلالى، تجلى ازلى، تجلى ثانى، تجلى اول

  . را در مباحث خویش آورده اند
مصـدر  ) یـابى (تجلى از ریشه جلـى   :آمده استدر فرهنگ مصطلحات عرفا 

علاه = تجلى مکان کذا  :باب تفعل است و در کتاب لغت به این معنى آمده است
بـه  ، نظر الیه مشرفا= تجلى الشى ء . از آن مکان تجلى کرد یعنى از آن بالا آمد

یعنى از نزدیک به آن نظر انداخت این معناى لغوى تجلـى  ، آن شیى ء تجلى کرد
  :در عرفان و سلوك براى تجلى معناى دیگرى هست از جمله است
  . تجلى برقى است که چون تابان گردد عاشق از تابش وى ناتوان گردد -1
  . تجلى عبارت است از آن چه ظاهر شود بر قلوب از انوار غیوب -2
تجلى نور مکاشفه اى است که از بارى تعالى بر دل عارفـان ظـاهر مـى     -3

  . سوزد و مدهوش گرداند گردد و دل را مى
تجلى تاثیر انوار حق است به حکم اقبال بر دل مقبلان که بـدان شایسـته    -4

  . آن شوند
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مراد از تجلى انکشاف شمس حق است از غیوم صفات بشرى بـه غیـب    -5
  . آن

موجودات کلا صور تجلیات اسماى الهى و مظاهر شئون اصلى و نسـبت   -6
  )300(. علمى اند

با نظر داشتن ایـن کـه تقاضـا    ، از خداوند تقاضاى رویت مى کند ﷒موسى 
خداوند ظرف وجودى موسى را براى رویـت مسـتعد   ، باید به قدر استعداد باشد

تو هرگز توان دیدن و رویت مرا » لن ترانى«لذا مى فرماید اى موسى ، نمى یابد
ز توان رویـت آن  ندارى حال بنگر به کوه اگر کوه توان مقاومت را داشت و تو نی

پس از آن خداوند بزرگ بر کوه تجلى مى کند ، را داشتى آن گاه مرا خواهى دید
و موسى از این صحنه به حیـرت  ، و کوه که تحمل نمى توانست کرد متلاشى شد
  . افتاده و در دم بیهوشى وى را فرا مى گیرد

 بـراى رویـت او  ، خداوند بزرگ که جامع صفات جمال و جلال و کمال است
لـن ترانـى و نفـى ابـدى     : آن چنان که خود فرمـود ، کسى را تاب و توان نیست

  . رویت را بیان داشت
امروزه که علوم فوق روانى پا به عرصه وجود نهاده و اوقات فراوانى از علما 
و دانشمندان را به خود اختصاص داده است یکى از مسائل عمده مورد توجـه و  

یعنى مـى خواهنـد بداننـد تمرکـز     ، تمرکز استمطالعه این رشته تحقیق پیرامون 
 ؟چگونه مى توان به تمرکز دست یافـت  ؟منشا آن چیست و یا کجاست ؟چیست

چه کسانى داراى تمرکزند؟ و چندین مسئله دیگر در ایـن حـول و حـوش و در    
همین مورد یکى از مسائلى که از نتایج تمرکز بوده و مورد توجه فراوان محققین 

است این است که تمرکز مى تواند دخل و تصرفى پیرامون خـود  علم قرار گرفته 
 . داشته و در اشیاء تاثیر گذارد
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این مسئله در قرآن و روایات به عنوان ولایت مطرح شده و به این معناسـت  
که صاحب ولایت یا ولى توان تغییـر اسـباب را دارد و حـق تصـرف در امـور      

هى در این مـورد کـه ولایـت مطـرح     تکوینى را به اذن خداوند دارا مى باشد منت
فعل بشرى نیست بلکه ، است ریاضت و تمرین در آن راه نداشته و در نتیجه فعل

قدرت الهى است که به مرحله بروز و ظهور مى رسد منتهى محل و مجراى ایـن  
از این . امامان معصوم و یا اولیاى بزرگ خداوند مى باشند، فعل یکى از رسولان

بزرگ انبیا و یا کرامات معصومین و اولیـاء متحقـق شـده    روست که اعجازهاى 
هر آیینـه بـه    :به شاگرادان خویش مى گفت ﷒چنان که حضرت عیسى . است

شما مى گویم اگر ایمان به قدر دانه خردلى مى داشتید بدین کـوه مـى گفتیـد از    
ن ایـن  لـیک ، این جا به آن جا منتقل مى شد و هیچ امرى بر شما محال نمى بـود 

  )301(. جنس جز به دعا و روزه بیرون نمى رود
تغییرات کوچکى که در حرکت اشـیاء توسـط بعضـى از افـراد کـه برحسـب       

مانند عوض کردن مسیر عقربه قطب نما یـا ثابـت   ، ریاضت بدان دست یافته اند
نگاه داشتن آن و یا حرکت دادن یک شیئى سبک مانند قوطى کبریت و امثـالهم  

کستن شیشه به وسیله تمرکز و یا پرش و پرواز کوتاه و قرار گرفتن و یا احیانا ش
 -و مدى تیشـن   - concentrate-در مسیر نیروى جاذبه زمین بر اثر تمرکز 

meditation -  جزو مسایلى است که امروزه به آن توجه فراوانى شده و براى
است  منتهى همین آیه اى که مورد بحث. تکامل آن کوششى زیادى هم مى شود

کمال این قدرت را به مرحله ظهور رسانده و آن ایجاد انفجار در کـوه برحسـب   
  :یک آن تجلى است آن هم بدون قصد تخریب

  جسم خاك از عشق بـر افـلاك شـد   

  کــوه در رقــص آمــد و چــالاك شــد     

   
ــقا     ــد عاش ــور آم ــان ط ــق ج   عش

)302(طور مست و خر موسـى صـاعقا        
  

   



١٧٣ 
 

  پرندگان مسلح -28
و ارسـل  . الم یجعل کیدهم فى تضـلیل . فعل ربک باصحاب الفیلالم تر کیف 
  )303(ترمیهم بحجاره من سجیل فجعلهم کعصف ماکول . علیهم طیرا ابابیل

که خداى تو با آن پیل داران چه کرد؟ آیا دسـتان و  ) اى محمد(آیا ندانستى «
دسـته   ساز آن ها را در تباهى و باطل قرار نداد؟ و فرو فرستاد بر آن ها مرغان

که بر آنها سنگ هایى از سنگ و گل ساخته مى انداختند تـا  ، دسته و پراکنده را
 ». آن ها را چون برگ کاه ریز و خرد شده کرد

اینان کسانى ، سرسپاه فیل بانان را بیان مى کند، قرآن در این سوره حال ابرهه
غفلت تـام   بودند که غرور و کبر سراپاى وجودشان را فرا گرفته و از مقام ربوبى

از این رو قصد هجوم و تخریب کعبـه را در سـر مـى پرورانـد و     ، ورزیده بودند
آنـان را  ، داشتن آلات و ابزار جنگى مخصوصا مرکب هاى نیرومندى چون پیـل 

فلذا هجوم را با خیالى پیروز آغـاز کردنـد ولـى خداونـد     ، از خود بى خود کرد
آنـان را از طریـق   ، خـود  براى متوجه کردن ایشـان و دیگـران بـه مقـام معظـم     

پرندگانى کوچک کـه دسـته وار و پیوسـته گـون در حرکـت و پـرواز بودنـد و        
همچنین مسلح به سنگ هاى ظاهرا داغ و سوزان به حمله و عذابشان دچار کرد 
و در این یورش هاى منظم که از طریق پرندگان که قسمتهایى از فضا را سـیاه و  

عداد کثیرى از اصحاب ابرهه دردم جـان  صورت مى گرفت ت، تاریک کرده بودند
دادند و سایرین که در کناره هاى میدان نبرد بودند توسط برخورد سـنگ هـاى   
خورد و آتشین پرندگان مهاجم متوارى گشته و در بیابان هاى اطراف بـه علـت   

  . اجسادشان در همان جا بر زمین فرو افتاد، ایجاد آبله در بدن
در ، نى شبیه به مطلب فوق را در تفسیر خـود دارد مرحوم آیت االله طالقانى بیا
چون قطعه هاى ابـر سـیاه یـا دسـته هـاى      : گویند: ذیل آیات مذکور مى نویسد
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سـپاه ابرهـه را ناگهـان از    ، مرغان پیش آمد و با ریزش سنگ ریزه هاى سوزان
بیش تر آنان یک جا هلاك شـدند و بعضـى کـه گویـا از معـرض      . پاى درآورد

و در ابدانشان جراحات و ، بودند در اطراف بیابان و بین راه مردنداصابت دورتر 
همان جا که مقدرات مردمـى را پیوسـته بـه    . تاول هایى چون آبله دیده مى شد

مانند کاه ، در یک لحظه، قدرت خود مى پنداشتند و زمین زیر پایشان مى لرزید
، ى بیابـان و برگ پوسیده و خورد یا خورده شده گشـتند کـه بادهـا و شـن هـا     

فجعلهـم کعصـف مـاکول    «: اجزاى بدن هاشان را به این سو و آن سو مى افکند
)304(«  

مرحوم طالقانى در ذیل همین مطلب از قـول مـورخین نیـز تاءییـدى بـراى      
گفتارش مى آورد و نظر آنان را راجع به گرفتارى پیل بانان و دچـار شـدن بـه    

ابدان آن ها این گونه زخم هـا و  چون در : بیمارى آبله نقل مى کند و مى نویسد
متـوفى بـه   «تاول هاى چرکین دیده شده بود؛ بعضى از مورخین مانند ابن هشام 

را جمـع  » هجـرى  151متوفى به سال «که سیره ابن اسحق » هجرى 218سال 
در سیره خود گفته است که سپاه ابرهه دچار بیمارى حصبه و آبلـه  ، آورى نموده

ه اند که از بدن هاى آن ها مانند جاى آبله خون و فخر رازى و فیض گفت. شدند
و طبرى به اسناد خود از یعقوب بن عتبه نقل کرده که گفت اولین ، چرك مى آمد

یـا   570«بار که بیمارى حصبه و آبله در سرزمین عرب دیده شـد همـین سـال    
و به پیروى آن ها بعضى مفسرین و همچنین بعضى حروف آبلـه را  ، بود» م571
  )305(. بیل یاد آورى نموده اندبا ابا

  گرفتن نسیان از پیغمبر اسلام -29
  )306(الا ماشاء االله انه یعلم الجهر و ما یخفى . سنقرئک فلا تنسى
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مگر آن چه ، و ما آیات قرآن را بر تو قرائت مى کنیم تا هیچ فراموش نکنى«
  ». که خدا خواهد که او به امور آشکار و پنهان عالم آگاه است

از این اشاره اى به علوم فوق روانى داشتیم که تمرکـز یکـى از مسـائل    پیش 
یکى دیگر از مباحث مورد مطالعه علمـاى ایـن   ، مورد تحقیق و توجه آنان است

یعنى دائم الحضور بودن و یا دائم ، رشته بررسى مسئله عدم نسیان و غفلت است
ى اعجاز بـزرگ بـه   و این کارى است بسیار خارق العاده و قهرا نوع، الذکر شدن

چرا کـه خداونـد فعـل    ، حساب مى آمد که عامل اصلى آن خداوند بزرگ است
و مـى فرمایـد اى رسـول    ، عدم نسیان و فراموشى را به خود نسـبت مـى دهـد   

لازمه ایـن کـه فراموشـى از کسـى     . ما فراموشى را از تو خواهیم گرفت !بزرگ
اشد و تمرکز در بحث ما رخت بندد این است که آن فرد همیشه در حال تمرکز ب

پـر واضـح   ، همان چیزى است که در طول کتاب از آن به عنوان ذکر یاد کـردیم 
هستند دائم الحضور هم مى باشند و  ﷒است که دائم الذکر که همان معصومین 

چون دائم الحضور هستند همیشه و در همه حال در حال تمرکز هستند و چـون  
دارند لذا آنى نسیان و غفلت ایشان را فرا نمى گیـرد و  مدام در حال تمرکز قرار 

هر چه توجه به خدا بیش تر باشـد دسـت   ، توجه به مقام ربوبى است، لازمه این
  . سهل تر و بهتر خواهد بود، یافتن به این مقامات بیس تر

  عذاب ها و بلایاى آسمانى -30
م آیـات مفصـلات   فارسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الضـفادع و الـد  

  )307(. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین
طوفان و ملخ و شپشک و وزغ ) به کیفر کفرشان، قوم موسى(پس بر آن ها «

فرسـتادیم بـاز   ) قهر و غضب را(آن نشانه هاى آشکار ) خون شدن آب(و خون 
  ». طریق کبیر و گردنکشى پیش گرفتند و قومى نابکار شدند
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که فراوان مى شود خداوند بزرگ براى این کـه بـه   گاهى کفر و سرکشى قوم 
آنها بفهماند که نباید از یاد خدا غافل شد و نباید در فساد و کفر و طغیـان فـرو   

آیاتى را به ظهور و شهود مى رساند تا از ایـن طریـق مـردم را بـه تـذکر      ، رفت
درآورد و لذا گاهى براى آن سرکشان قوم و قوم سرکش عذاب هایى مقرر مـى  

د که توسط این بلاها و عذاب ها آن ها را متوجه قدرت خود سازد و مجـددا  کن
رابطه آنها را با خود برقرار کنـد وگرنـه از خداونـدى کـه بزرگـى اش اجـل از       
توصیف است هیچ گاه در مقام مقابله با بندگان ضعیفى که حتى گاهى از اوقـات  

  . قادر به دفع پشه اى از خود نمى باشند بر نمى آید
آن هر گاه که از رسولان و فرستادگان الهى یاد مى کند بـراى آنهـایى کـه    قر

آنان را تکذیب مى کردند و اهل ایمان و عمـل صـالح نبودنـد و در حقیقـت از     
انسانیت خود خارج گشتند عذاب هایى را بیان مى کند کـه خداونـد بـزرگ در    

ها بفهماند کـه آن  ازاى عملشان براى آن ها فرو مى فرستد تا این که اولا به آن 
کس را که انکار مى کنند وجود داشته و نیز قادر بر انجام هر کارى مى باشـد و  
همچنین به کفر آن ها پاسخ بدهد تا براى دیگران نیز عامل ذکر و یاد بـیش تـر   

از این روست که در قرآن از بلایاى گوناگونى سخن مى گوید و آیه بـالا  . باشد
ت که در آن از چنـد عـذابى کـه بـراى قـوم بنـى       نیز مبین همین نوع عذاب اس

  :اسرائیل فرستاده یاد مى کند و آن ها عبارتند از
  طوفان -1
  )ملخ(جراد  -2
  )شپش(قمل  -3
  )وزغ(ضفادع  -4
  )خون(دم  -5
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و در آیه اى دیگر در همین سوره به دو نوع عذاب دیگر به این شرح اشـاره  
  :مى کند

  )308(. نقص من الثمرات لعلهم یذکرونو لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و 
و فرعونیان را سخت به قحطى و تنگى معـاش و نقـص و آفـت برکشـت و     «

  »زرع مبتلا کردیم تا شاید متذکر شوند
دو نوع عذاب الهى که در آیه به آن اشاره شده است یکى سنین است که لفظا 

لى به کار است و اصطلاحا به معناى قحطى و خشک سا) ماه 12(به معناى سال 
مى رود و دیگرى نقص من الثمرات است و آن یعنى این که درختان دیگر میـوه  

چرا که هر گاه خشک سالى پدید آیـد و بـارش بـاران قطـع     ، و ثمره نمى دهند
  . گردد نتیجه و پیامد آن چیزى جز عدم ثمره و میوه نخواهد بود
آسمانى مى کنـد   اکنون به سایر آیات قرآنى که اشاره اى به عذاب هاى دیگر

  :مى پردازیم

  قوم لوط :الف
قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باهلک بقطع مـن اللیـل و لا   
یلتفت منکم احد الا امراتک انه مصیبها مـا اصـابهم ان موعـدهم الصـبح الـیس      

فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنـا علیهـا حجـاره مـن     . الصبح بقریب
  )309(. مسوعه عند ربک و ما هى من الظالمین ببعید. ضودسجیل من

ما رسولان پروردگاریم و هرگـز  ) تو اندیشه مدارکه(فرشتگان به لوط گفتند «
دست آزار قوم به تو نرسد تو با اهل بیت خود شبانه از این دیار بیرون شو و از 

کـى را  اهل خود هیچ کس جز آن زن کافرت که آن هم با قوم باید هلاك شود ی
پس چـون  ، وامگذار که وعده عذاب صبح گاه است و تا صبح وقت بسیار نیست

صبح شد فرمان قهر ما دیار آن قوم نابکار را ویران و زیر و زبر ساخت و بر سر 
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که آن سنگ هاى بـلا بـر سـر    ، آن ها مرتب از آسمان سنگ هلاك فرو ریختیم
چنین هلاکتـى از ظالمـان دور    ستم کاران از امر خدا نشاندار و معین بود و البته

  ». نخواهد بود

  قوم شعیب :ب
و یا قوم اعملوا على مکانتکم انى عامل سـوف تعلمـون مـن یاءتیـه عـذاب      

و لما جاء امرنا نجینـا شـعیبا و   . یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا انى معکم رقیب
دیـارهم  الذین آمنوا معه برحمه منا و اخذت الذین ظلموا الصیحه فاصـبحوا فـى   

  )310(. کان لم یغنوا فیها الا بعدا لمدین بعدت ثمود. جاثمین
باز گفت اى قوم شما هر کارى که مى توانید انجام دهید مـن هـم هـر چـه     «

به زودى شما خواهید دانست که عذاب ذلت و خـوارى بـر   ، موظفم خواهم کرد
نـزول  (پس شما منتظـر  ، کدام یک از من و شما مى آید و دروغ گوى ما کیست

و هنگامى که حکـم قهـر مـا فـرا     ، باشید که من هم منتظر لطف او هستم) عذاب
رسید ما شعیب و کسانى که به او ایمان آوردند به لطف و مرحمت خـود نجـات   
دادیم و ستم کاران امت او را صیحه عذاب فرا گرفت که صبح گاه همه در دیـار  

آگـاه  ) اى مردم شما(ودند چنان که گویى هرگز در آن دیار نب، خود هلاك شدند
  . باشید که اهل مدین هم مانند کافران قوم ثمود از رحمت خداوند دور شدند

  قوم صالح :ج
و یا قوم هذه ناقه االله لکم آیه فذروها تاءکل فى ارض االله و لا تمسوها بسـوء  

فعقروها فقال تمتعوا فى دارکم ثلاثه ایام ذلک وعـد غیـر   . فیاخذکم عذاب قریب
فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمه منـا و مـن خـزى    . مکذوب

واخذالذین ظلموا الصیحه فاصبحوا فى دیـارهم  . یومئذ ان ربک هو القوى العزیز
  )311(. کان لم یغنوا فیها الا ان ثمودا کفروا ربهم الا بعدا لثمود. جاثمین
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و معجز براى اتمـام حجـت   باز گفت اى قوم این ناقه آیت خدا  ﷒صالح «
الهى بر شما است او را به حال خود آزاد گذارید تا در زمـین خـدا چـرا کنـد و     

قـوم  ، قصد آزار او مکنید وگرنه خدا شما را به زودى به عذاب گرفتار مى سازد
پند صالح را نشنیده و ناقه را پى کردند صالح هم به آن ها وعده عـذاب داد کـه   

روز دیگر در منازل خود از زندگى تمتع برید و این وعده بعد از این عمل تا سه 
چون وقت فرمان قهر ما فرا رسید تنها صـالح و مومنـان او را   ، البته دروغ نیست

به رحمت خاص خود از بلاى آن روز نجات دادیم که خدا بر هـر چـه خواهـد    
که و آن گاه ستم کاران را شبانه صیحه عذاب آسمانى بگرفت ، مقتدر و تواناست

گویى آن ها در آن دیـار  ، صبح گاه در دیارشان بى حس و خاموش ابدى شدند
آگاه شوید که قوم ثمود چون به خداى خود کافر شـدند دور  ، هرگز زنده نبودند

  ». از رحمت ابدى خدا گردیدند

  قوم نوح: د
فافتح بینى و بینهم فتحا و نجنـى و مـن معـى مـن     . قال رب ان قومى کذبون

ان فـى  . ثم اغرقنا بعد البـاقین . جیناه و من معه فى الفلک المشحونفان. المومنین
  )312(. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، ذلک لایه و ما کان اکثرهم مومنین

بارالها بـین مـن و قـوم    ، نوح گفت پروردگارا قوم سخت مرا تکذیب کردند«
هسـتند از  حکم فرما و به ما گشایشى عطا کن و من و مومنانى که با من هم راه 

ما هم دعاى نوح را اجابت کردیم و او را با همه آنان کـه در  ، شر قوم نجات بده
و باقى آن قوم سـرکش را  ، آن کشتى نجات در آمدند به ساحل سلامت رساندیم

همانا در نجات مومنان و هـلاك کـافران قـوم نـوح آیـت      ، به دریا غرق کردیم
و همانـا خـداى تـو    ، مـى آوردنـد  عبرتى است و لیکن باز هم اکثر مردم ایمان ن

  ». خداى بسیار مقتدر و مهربان است



١٨٠ 
 

  قوم هود :ه
ما تذر من شى ء اتت علیـه الا جعلتـه   . وفى عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم

  )313(. کالرمیم
که ، و در قوم عاد که بر هلاکتشان تند باد خزان فرستادیم عبرت خلق است«

جز آن که او را مانند استخوان پوسـیده مـى   آن باد هلاك به چیزى نمى گذشت 
  ». گردانید

انا ارسلنا علیهم ریحا صرصـرا فـى یـوم    . کذبت عاد فکیف کان عذابى و نذر
  )314(. فکیف کان عذابى و نذر. تنزع الناس کانهم اعجاز نخل منقعر. نحس مستمر

پس بنگریـد عـذاب و تنبیـه مـا     ، قوم عاد پیغمبرشان هود را تکذیب کردند«
، ما بر هلاك آن ها تند بادى در روز پایدار نحسى فرسـتادیم ، ونه سخت بودچگ

، که آن باد مردم را از جا بر مى کند چنان که ساق درخت خرما از ریشه افکننـد 
 ». پس باز بنگرید که عذاب و تنبیه ما چگونه سخت بود

یـام  سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیـه ا . و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه
. فهل ترى لهم من باقیه. حسوما فترى القوم فیها صرعى کانهم اعجاز نخل خاویه

)315(  
کـه آن بـاد تنـد را    ، و اما قوم عاد به بادى تند و سرکش به هلاکت رسیدند«

خداوند هفت شب و روز پى در پى بر آنها مسلط کرد که دیدى آن مردم گـویى  
آیا هیچ بینى که به روزگـاران از  ، ساقه نخل خشکى بودند و به خاك در افتادند

  ». آنان اثرى باقى باشد
علاوه بر این سى و یک موردى که در این بخش از کتاب به آن اشاره کردیم 
و هر یک را با آیات آن آوردیم موارد فراوان دیگرى نیـز وجـود دارد کـه ایـن     

مـى   کتاب بیش از این را اجازه نمى دهد ولى در عین حال از مـوارد ذیـل نیـز   
  :توان نام برد و از آیات آن بهره اى فراوان در این خصوص گرفت



١٨١ 
 

که ... و، شیطان، جن، جهان غیب و موجودات غیبى از قبیل ملائک، غیب -1
  . در سراسر قرآن فراوان بحث شده است

 - 19، فصـلت ، 24، سوره هاى نـور ، سخن گفتن اعضاء و جوارح آدمى -2
  . اشارت دارندبه این موضوع  65، و یاسین 18

سـوره هـاى   ، )ذرات(سیر و تسـبیح تکـوینى موجـودات    ، شعور، ادراك -3
که در بین ... و 6، احقاف. 65، یس. 44و  36، اسراء. 22 - 19، )سجده(فصلت 

شهادت دادن و نطق را مى بینیم که به موجودات ، تکلم، این آیات واژه هاى قول
ا ایـن کـه ایـن سـیر و حرکـت      به ظاهر بدون ادراك و شعور نسبت مى دهد کم

  . عمومى و هدف مند را مولانا در کتاب شریف خویش آورده است
  جملــه اجــزاء در تحــرك در ســکون

  ناطقــــان کنــــا الیــــه راجعــــون     

   
  ذکــر و تســبیحات اجــزاى نهــان    

ــمان         ــدر آس ــده ان ــى افگن )316(غلغل
  

   
  پیشگویى هاى قرآن -4
، )حبط عمـل (از بین بردن عمل ، )اضل اعمالهم(قدرت گمراه کردن عمل  -5

کـه انتسـاب بـه    ، )تبـدیل عمـل  (و نیز قدرت دگرگون کردن و تغییر داده عمـل  
اسـت کـه جـاى      یکى دیگر از مباحث بسیار جالب ایـن بخـش   ، خداوند دارد

  . وسیعى را براى مطالعه و بررسى دارد
بازگشت دادن عمل و تجسم بخشیدن عمل موضـوعى دیگـر اسـت کـه      -6

به  6-8، و همچنین زلزال 36، نحل. 8، تحریم. 54، یاسین. 90، نمل سوره هاى
  . آن پرداخته است

و چندین مسئله دیگر در این سرى مباحـث وجـود دارد کـه از ایـن طریـق      
خواننده محقق خود مى تواند به آن ها در قرآن کریم توجه و تامل کافى داشـته  

  . باشد
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بحثـى کـاملا فشـرده در بـاب      در خاتمه این بخش لازم به نظر مى رسد کـه 
چرا که مطالبى که به آن اشـاره کـردیم بخشـى از    ، اعجاز و کرامت داشته باشیم

اعجاز و کراماتى است که از اولیاى حق صادر شده و سر نخ اصلى ایـن هـا در   
یعنى قدرت از آن خدا بوده ولى مجـراى انجـام   ، دست خداوند متعال قرار دارد

  :ینک به اختصار به ذکر این دو مورد مى پردازیما. فعل حضرات اولیا هستند
معجزه نوع عملى است که به اذن حق توسط یکى از انبیا جهت اثبات توحید 
و نبوت نبى به مرحله ظهور مى رسد و این عملى است که کسـى را نـه یـاراى    
. آوردن مانند او است و نه مرتفع کردن و نابود ساختن آن را مى تواند انجام دهد

عجزه امرى است الهى که توسط پیغمبران صورت مى گیـرد در حـالى کـه    پس م
  . خنثى کردن آن هم انجام عین آن عاجز هستند، مردم از آوردن مثل آن

معجزاتى که به مرور رخ داده است به گفته فرستادگان خداوند فقط و فقط از 
نـه  و شخص نبى در انجـام آن هـیچ گو  ، ناحیه آن یگانه هستى بوده است و بس

  . اراده و دخالتى نداشته است
کرامت هم به معنى بزرگى است و به این مفهوم است که عارفان حق و یا هر 
کس دیگرى بر اثر ریاضت و مخالفت با نفس و هواهاى نفسانى و هـم بـر اثـر    

که بروز ایـن  ، ممارست تمرین و سختى دادن به خود به نتایج مطلوبى مى رسند
مانند اعمالى که مرشدان ، به عنوان کرامت یاد مى کنند نتایج را در چنین افرادى

و پیران طریقت به انجام رسانیده اند و یا خوارقى که به مشایخ متصـوفه نسـبت   
همچنین مى ، صورت مى پذیرد  داده اند و نیز کارهاى جالبى که توسط دراویش 

ى ها نـام  توان از کارهاى خارق العاده و نیز محیر العقول مرتاضان هندى و یوگ
  . برد
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گویا این اساس و ناموس هستى است که هر کس در مسیرى زحمتى بکشـد  
اما مطلب مهـم ایـن   . و سختى اى را متحمل شود پاداش وى را کرامت مى دهند

و طاعـات و  ، جاست که اولیاى حق این کرامت ها را بر حسب خلوص و پاکى
خـر و بزرگـى خـود بـر     عبادات به دست آورده اند و نه تنها این هـا را مایـه ف  

دیگران نمى دانند بلکه بر خلاف سایرین به خاطر رسیدن به کرامت نیز خـود را  
به مشقت نمى اندازند و ایـن همـه را طفیلـى عبادتشـان داده انـد بـى ایـن کـه         

  . تقاضایشان چنین بوده باشد
بـه انجـام مـى    » ولـى «پس کرامت آن امر خارق العاده اى است که به دست 

به وقوع » رسول«ن که معجزه نوع امر خارق عادتى است که توسط حال آ، رسد
  . مى پیوندد

در آیات قرآن مواردى یافت مى شود که اشارتى وسیع و جالب جهت امـور  
خارق العاده در آن مطرح شده که انجام آن را به غیر امام یا پیغمبر نسـبت مـى   

ملکه سـبا را از  ، ت بلقیستقاضاى حضور تخ ﷒مثلا آن جا که سلیمان ، دهد
دو تن به ترتیبى که قرآن یاد مـى کنـد توانـایى خـود را     ، نزدیکان خود مى کند

مبنى بر انجام آن عمل اعلام مى کنند یکى از آنها عفریتى است از جن و دیگرى 
قـال الـذى عنـده    :آصف بن برخیا است که قرآن از آن به، وزیر حضرت سلیمان

حال آن که از این دو هیچ کدام نبـى نبـوده انـد    ، کندتعبیر مى  علم من الکتاب 
مورد دیگرى هست کـه  . ولى توان و یاراى انجام امور خارق العاده را داشته اند

قرآن به حضرت مریم در دوران اعتکاف در محراب نسبت مى دهد حال آن کـه  
  . مریم با این که پیغمبر نبوده ولى دارى کرامتى که در قرآن ثبت است بوده است

که معجـزات  ، اما مطلبى که در این جا وجود دارد فرق کرامت و معجزه است
انبیا جهت اثبات صدق رسالت و نبوتشان مى باشد و چـون فعـل از ناحیـه اى    
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برتر صادر مى شود لذا با تحدى تواءم است تحال آن که کرامت نه نشانه نبـوت  
  . ل را داردو خبرآورى از غیبت است و نه دعوى تحدى و مقابله به مث

رسول و نبى موظف هستند براى اثبات نبوت خویش و بیان قدرت خدا براى 
اعجاز خویش را ظاهر و هویدا کنند و حال آن که اولیا نـه تنهـا کرامـت    ، عموم

خویش را هویدا نمى سازند بلکه در پوشانیدن آن هم دقت و کوشش فراوان بـه  
هـر گـاه هـیچ    «: مى نویسد   ابوالقاسم قشیرى در رساله خویش. خرج مى دهند

کرامتى از ولى صادر نشود خللى به ولایت او نمى رساند در حـالى کـه صـدور    
  )317(» . معجزه از نبى واجب است

به عقیده بعضـى  : دکتر قاسمى غنى در تحقیقات خود در این مورد مى نویسد
امـا هـیچ   . ولى ممکن است از صدور کرامت از خود کاملا واقف و باخبر باشـد 

وقت نمى گوید که فلان کرامت را ابراز داشته ام بلکه مى گوید فلان کرامـت بـه   
در هر حال از صدور کرامت باخبر است و بـه  ، من داده شده یا به من ظاهر شد

اکثر صوفیه معتقدند که کرامـت فقـط در حـال خلسـه و بـى      ، آن استشعار دارد
مستشعر نیست بلکه  خودى ولى صادر مى شود که این معنى که به صدور کرامت

در آن حال کاملا تحت اراده الهى و به کلى از خود بى خبر است و هـیچ گونـه   
خلاصه در موقع صدور کرامـت شـخص ولـى از میـان     ، تعین و شخصیتى ندارد

برخاسته و در خدا محو شده است و هر که در آن حال با او مخالفت کند با خدا 
بان او حرف مى زند و با دسـت او کـار   زیرا در آن حال خدا از ل، مخالفت کرده

  )318(. مى کند
مولانا هم در قصه سبحانى ما اعظم شاءنى گفتن بایزید بسطامى با مریدان را 

  . به همین جهت بیان داشته است
ــم   ــر محتشــ ــدان آن فقیــ ــا مریــ   بــ

ــنم        ــزدان م ــک ی ــه ن ــد ک ــد آم   بایزی
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ــون    ــان آن ذوفنـ ــتانه عیـ ــت مسـ   گفـ

ــا       ــه الا اناهـــ   فاعبـــــدونلا الـــ

   
  چون گذشـت آنحـال وگفتنـدش صـباح    

  تو چنین گفتـى و ایـن نبـود صـلاح         

   
ــغله     ــن مش ــنم ای ــار ار ک ــن ب ــت ای   گف

ــه        ــد آن دم هل ــن زنی ــر م ــا ب   کارده

   
  حـــق منـــزه از تـــن و مـــن بـــا تـــنم

ــتنم        ــد کش ــویم ببای ــین گ ــون چن   چ

   
ــرد   ــرد آن آزاد مـ ــیت کـ ــون وصـ   چـ

ــرد         ــاده ک ــاردى آم ــدى ک ــر مری   ه

   
  گشت او بـاز از آن سـغراق زفـت   مست 

ــت       ــاطر برفـ ــیتهاش از خـ   آن وصـ

   
ــد   ــل او آواره شــ ــد عقــ ــل آمــ   نقــ

ــد         ــاره ش ــمع او بیچ ــد ش ــبح آم   ص

   
  عقل چون شحنه است چون سلطان رسید

  شــحنه بیچــاره در کنجــى خزیــد        

   
ــاب     ــق آفت ــود ح ــق ب ــایه ح ــل س   عق

ــاب         ــه ت ــاب او چ ــا آفت ــایه را ب   س

   
ــر     ــود ب ــب ش ــرى غال ــون پ ــىچ   آدم

ــى        ــف مردم ــرد وص ــود از م ــم ش   گ

   
ــود     ــه ب ــرى گفت ــد او پ ــه گوی ــر چ   ه

  زین سرى نـه زان سـرى گفتـه بـود         

   
ــود    ــانون ب ــن دم و ق ــرى را ای ــون پ   چ

ــود       ــرى خــود چــون ب   کردگــار آن پ

   
ــده   ــود او شـ ــرى خـ ــه پـ   اوى او رفتـ

ــده        ــو ش ــازى گ ــام ت ــى اله ــرك ب   ت

   
ــد یــک لغــت  ــه خــود آیــد ندان   چــون ب

  را هست این ذات و صفتچون پرى      

   
ــى   ــرى و آدمــ ــد پــ ــس خداونــ   پــ

ــى        ــر کم ــدش آخ ــى باش ــرى ک   از پ

   
ــو     ــد بگ ــى ترس ــیر ک ــر از ش ــیر گی   ش

ــو        ــد بگ ــه پرس ــور ک ــرح راه از ک   ش

   
ــورد    ــیر خ ــره ش ــون ن ــر از خ ــیر گی   ش

ــرد       ــاده ک ــو بگــویى او نکــرد آن ب   ت

   
  ور ســـــخن پـــــردازد از راز کهـــــن

  تو بگویى باده گفته است ایـن سـخن       

   
ــن شــر و شــور  ــود ای ــاده اى را مــى ب   ب

  نور حق را نیست این فرهنـگ و زور      

   
  کـــه تـــرا از توبـــه کـــل خـــالى کنـــد

  تو شوى پسـت او سـخن عـالى کنـد         

   
ــت    ــر اس ــب پیغمب ــرآن از ل ــه ق ــر چ   گ

  هر که گوید حق نگفت او کافر اسـت      
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ــرد  ــرواز ک ــى خــودى پ ــاى ب   چــون هم

  آن ســـخن را بایزیـــد آغـــاز کـــرد     

   
ــود  ــر در ربــ ــیل تحیــ ــل را ســ   عقــ

  زان قوى تر گفـت کـاول گفتـه بـود         

   
ــدا  ــه ام الا خــ ــدر جبــ ــت انــ   نیســ

ــر ســما       ــر زمــین و ب   چنــد جــویى ب

   
ــدند    ــه شـ ــه دیوانـ ــدان جملـ   آن مریـ

  کاردها در جسـم پـاکش مـى زدنـد         

   
ــوه    ــرد ک ــدان گ ــون ملح ــى چ ــر یک   ه

  کارد مى زد پیـر خـود را بـى سـتوه         

   
ــیخ   ــدر ش ــه ان ــر ک ــد ه ــى خلی ــى م   تیغ

ــد         ــى دری ــود م ــن خ ــه او ت   باژگون

   
  یــک اثــر نــى بــر تــن آن ذوفنــون     

  و آن مریدان خسته در غرقاب خـون      

   
ــرد   ــم ب ــویش زخ ــوى گل ــه او س ــر ک   ه

  حلق خـود ببریـده دیـده و زار مـرد         

   
  و آن کـــه او را زخـــم انـــدر ســـینه زد

  ســینه اش بشــکافت شــد مــرده ابــد     

   
  صــاحب قــرانو آن کــه آگــه بــود از آن 

ــران        ــم گ ــد زخ ــه زن ــدادش ک   دل ن

   
ــت    ــته اس ــت او را بس ــش دس ــیم دان   ن

  جان ببرد الا که خود را خسـته کـرد       

   
ــته  ــدان کاســ ــت و آن مریــ   روز گشــ

  نوحــه هــا از خانشــان برخاســته        

   
ــرد و زن   ــزاران مـ ــد هـ ــیش او آمـ   پـ

  کــاى دو عــالم درج در یــک پیــرهن     

   
ــدى      ــردم ب ــن م ــر ت ــو گ ــن ت ــن ت   ای

  چون تن مـردم ز خنجـر گـم شـدى         

   
ــا بــى خــودى دو چــار زد  ــا خــودى ب   ب

  بى خـود انـدر دیـده خـود خـار زد          

   
ــار    ــو ذوالفق ــودان ت ــى خ ــر ب   اى زده ب

  بر تن خـود مـى زنـى آن هـوش دار         

   
  زانکه بى خود فـانى اسـت وایمـن اسـت    

ــت        ــاکن اس ــى او س ــد در ایمن ــا اب   ت

   
ــه  ــد آینــ ــانى و او شــ   نقــــش او فــ

ــهغیــر         نقــش روى غیــر آن جــاى ن

   
ــى  ــف ســوى روى خــود کن ــى ت ــر کن   گ

  ور زنــى بــر آینــه برخــود زنــى         

   
  ور ببینــى روى زشــت آن هــم تــویى   

  ور ببینــى عیســى و مــریم تــویى        

   
  او نه این اسـت و نـه آن او سـاده اسـت    

  نقش تـو در پـیش تـو بنهـاده اسـت          
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  چون رسـید اینجـا سـخن لـب درببسـت     

  قلم در هم شکسـت  چون رسید اینجا     

   
ــت داد   ــاحت دس ــه فص ــد ار چ ــب ببن   ل

ــاد       ــم بالرشــ ــزن و االله اعلــ   دم مــ

   
مطلب مهم دیگر این جاست که صاحبان کرامت به کرامت خود هـیچ وقعـى   

مى داننـد و    نمى نهند و کسانى را که به کراماتى رو آورده و آن را فخر خویش 
یرشان مى پندارند و ایـن مبـین   به تکبر زیست مى کنند و به تمسخر گرفته و حق

و چه بسا خداوند به بنـده  ، این است که کرامت نباید غرور آفرین و فخرزا باشد
اى کرامت عنایت کند منتهى نه از سر استحقاق بل به جهـت امتحـان و ابـتلاء و    

آن چنـان  ، ورنه به ارشادش بکوشد، چون فرد را در غرور بیند به ابتذالش کشد
در بـدایت احـوال    :بایزید بسطامى نقل شده است کـه گفـت  که از عارف بزرگ 

خداوند آیات و کرامات به من نشان مى داد ولى من به آیات و کرامات تـوجهى  
  )319(. چون خداوند مرا چنین یافت راه معرفت خود را به من نمود، نداشتم

در ذکر بایزیـد بسـطامى مـى    ، شیخ فریدالدین عطار نیشابورى عارف نامدار
در هـوا  : گفتند. چوب پاره اى بر آب برود :گفت. بر آب مى روى: گفتند نویسد

 :گفـت . در شبى بـه کعبـه مـى روى   : گفتند. گفت مرغ در هوا مى پرد. مى پرى
 ؟کـار مـردان چیسـت   ، پـس گفتنـد  . جادویى در شبى از هند به دماوند مى رود

ایزیـد نقـل   و نیـز از ب  )320(. آن که دل در کس نبندد به جز خداى عزوجل :گفت
اگر دیدید که مردى سـجاده بـر آب گسـترده و در هـوا      :کرده اند که گفته است

  )321(. فریب وى را نخورید، تا اعمال او را در اوامر و نواهى ندیدید، مربع نشسته
چنان که گفتیم نفس کرامت براى اولیاء فخرى نیست تا آن چنان که بایزید بر 

بـل  ، دن را نه مقامى مـى دانـد و نـه فخـرى    روى آب راه رفتن را و در هوا پری
ایـن آن چیـزى اسـت کـه     ، کرامت واقعى را دل به خداوند بستن مى داند و بس

مگس نیز صاحب ، عرفان نام دارد ورنه اگر در هوا پریدن کرامت است و عرفان
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، و اگر بر روى آب راه رفتن عرفان و کرامت باشـد ، کرامت است و عارفى نامور
اك بر روى آب راه مى روند پس آن خسان باید که عارف و بسیار خس و خاش

صاحب کرامت باشند و حال آن که نه این عرفان است و نه آن کرامتى که بتـوان  
  . از آن یاد کرد

عطار نیشابورى در ذکر شیخ ابوالحسن خرقـانى عـارف نـام دار شـهیر مـى      
اولین ، ا به خداهزار منزل است بنده ر :شیخ ابوالحسن خرقانى گفته است: نویسد

  )322(. منزلش کرامات است اگر بنده مختصر همت بود به هیچ مقامات دیگر نرسد
  کرامــت رهــا کــن ســوى حــق بــرو

  مکن جان خود را بـه ایـن هـا گـرو         

   
ــت رود    ــوى کرام ــه س ــر آن کوب   ه

ــود        ــت ش ــوى ظلم ــق س ــا زح   همان

   
  کرامــت دریــن مرحلــه هــیچ نیســت

  نیسـت مشو غره بر آن چه کـه هـیچ        

   
  هر آن کـس کـه قصـد کرامـت کنـد     

ــد        ــت کن ــش اطاع ــیطان و نفس   ز ش

   
ــر   ــنعان پی ــیص و ص ــات برص   کرام

ــتگیر        ــدى دس ــان ش ــر ایش ــا به   کج

   
ــتى   ــى داشـ ــر ارزشـ ــت اگـ   کرامـ

ــتى         ــه بگذاش ــیطان ن ــار ش ــدا ک   خ

   
  کرامات و طاعات و شطح و جز ایـن 

  رهـــا کـــن بیـــا عاقبـــت را ببـــین     

   
  کرامــــات ابلــــیس پیــــر لعــــین

  نبــــودى ورا دســــتگیر و معــــین     

   
  خداونـــد ترفنـــد و خـــارق بـــدى

  به یک دم ز مغرب به مشـرق شـدى       

   
ــى شــمار  ــات و جــادوى وى ب   کرام

  هـــزاران هـــزاران هـــزاران هـــزار     

   
ــت  ــتین ره اس ــزم نخس ــت عزی   کرام

ــت        ــزاران ره اس ــولا ه ــه م   از آدم ب

   
  هر آن کو کـه در بـدو ایـن ره بمانـد    

  کنـــاره بمانـــدز حـــق و حقیقـــت      

   
ــین کارهــا   ز طامــات و شــطح و چن

  رهــا شــو مکــن پشــت خــود بارهــا     

   
ــن  ــات و ف   ز جــادو و ســحر و کرام

  ذقن  به حق رو کن اى سالک خوش      

   
ــر    ــتت بگی ــه دس ــت را ب ــان دل   عن

  مخــور گــول وســواس شــیطان پیــر     
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ــب  ــن عجی ــه ف ــن گون ــه ای   توجــه ب

  ز گــولى و از ســادگى اســت حبیــب     

   
ــر حــق کرامــت  ــه جــز ذک ــزا ب   عزی

ــبق        ــرى س ــیوه گی ــدین ش ــد ب   نباش

   
  دل از ایــن همــه طــاهر و پــاك کــن

  به فرق هر آن غیـر حـق خـاك کـن         

   
  دلـــت را دریـــن ره صـــفایى بـــده

ــده         ــایى ب ــه ج ــدا را در آن خان   خ

   
  دل آئینــــه جلــــوه کبریاســــت  

ــت         ــى دادار ماسـ ــل تجلـ )323(محـ
  

   
صاحب استقامت باش نه صـاحب  : یسدو نیز از قول ابوعلى جوزجانى مى نو

و همچنـین از قـول    )324(. کرامت که نفس تو کرامت خواهد و خداى تو استقامت
نفس و خلق و دنیا و ، حجاب سه است :جنید بغدادى نقل مى کند که گفته است

دید طاعـت و دیـد ثـواب و    ، حجاب خاص سه است، این سه حجاب عام است
  )325(. زلت عارف میل است از کریم به کرامت :دید کرامت و نیز گفته است که

قسمتى تحت عنوان القـول  ، عبدالرحمن بن احمد جامى در کتاب تذکره خود
انـواع خـوارق عـادات بسـیار     : فى انواع الکرامات و خوارق العادات مى نویسد

اظهار امرى مستور و ستر امرى ظـاهر و  ، است چو ایجاد معدوم و اعدام موجود
قطع مسافت بعیده در مدت انـدك و اطـلاع بـر امـور غایبـه از      استجابت دعا و 

حسن و اخبار از آن و حاضر شدن در زمان واحد در امکنـه مختلفـه و احیـاى    
موتى و اماته احیاء و سماع کلام حیوانات و نباتات و جمادات از تسبیح و غیـر  
آن و احضار طعام و شراب در وقت حاجت بى سبب ظاهر و غیر آن و احضـار  

عام و شراب حاجت بى سبب ظاهر و غیـر آن از اعمـالى کـه نـاقض عـادات      ط
  )326(. باشد

شـیخ  ، اینک براى نمونه یکى از سخنان بسیار عمیق و زیبـاى عـارف نـامى   
که کرامتى نیز در پایان آن ثبت است به نقـل اسـتاد مجتبـى    ، ابوالحسن خرقانى
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آمـده را ذیـلا بـراى     مینوى در کتابى که پیرامون شیخ ابوالحسن به نگـارش در 
  . حسن ختام این بخش در مى آوریم

ده سال رنج باید بردن تا زبان راست  :جهد مردان چهل سال است :شیخ گفت
و ده سال رنج باید برد تـا ایـن گوشـت    ، ده سال راست نشود) از(شود و به کم 

 و ده سال رنج بایـد بـرد تـا دل بـا    ، حرام که به تن ما بر رسته است از ما بشود
هر که چهل سال قدم چنین زند امیـد باشـد کـه از حلـق وى     ، زبان راست شود

آن را نشانى بود؟ شیخ روى سوى کـوه  : گفتند. آوازى برآید که در وى هوا نبود
  )327(. سنگ ها از کوه جدا شدن گرفت !االله :کرد و بگفت

  توجه و یاد نشانه هاى لطف الهى 5
قرآن آیات بسیارى را به این مـورد  نشانه هاى لطف خداوند فراوان است و  

روابط   بخشى از صفات و نشانه هاى لطف الهى که در خصوص ، اختصاص داده
  :او با انسان است به اختصار با توجه به آیات آن در ذیل مى آید

  64خیر حافظ یوسف  -1
  56، اهل المغفره مدثر -2
  151، ارحم الرحمین اعراف -3
  118و  109، خیرالراحمین مومنون -4
  114، خیر الرازقین مائده -5
  155، خیر الغافرین اعراف -6
  150، خیر الناصرین آل عمران -7
  137و  133، ذوالرحمه انعام -8
  243 - 105، ذو الفضل بقره -9

  6، ذومغفره رعد -10
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  15، رفیع الدرجات غافر -11
  38، سمیع الدعاء آل عمران -12
  3، غافر الذنب غافر -13
  3، وب غافرقابل الت -14
  40، نعم المولى انفال -15
  40، نعم النصیر انفال -16
  173، نعم الوکیل آل عمران -17
  33، واسع المغفره نجم -18
  3، اکرم علق -19
  245، باسط بقره -20
  57، حفیظ هود -21
  143، رئوف بقره -22
  1، رحمان حمد -23
  1، رحیم حمد -24
  58، رزاق ذاریات -25
  23، سلام حشر -26
  51، شفیع انعام -27
  60، العفو حج -28
  82، غفار طه -29
  173، غفور بقره -30
  36، کافى زمر -31
  6، کریم انفطار -32
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  103لطیف انعام  -33
  61، مجیب هود -34
  18، مستعان یوسف -35
  45، نصیر نساء -36
  35، نور نور -37
  54، هادى حج -38
  115، واسع بقره -39
  9، وهاب ص -40
  37، بقرهتواب  -41



١٩٣ 
 

  ذکر رسولان. 7
نبى به کسى مى گویند کـه  ، نبوت دومین اصل مشترك همه ادیان الهى است 

آن خبر بزرگ چیزى جز بیان . از ناحیه اى خبرى تازه و بزرگ به هم راه آورد
بزرگ ، خبر از مبدا و خبر از معاد. اصل اول و سوم مشترك در همه ادیان نیست

  . ولان الهى براى مردم آورده و ابلاغ شده استترین اخبارى است که توسط رس
رسولان در بدو انجام مسئولیت سنگین و طاقت فرساى خویش به بنـدگى و  
عبودیت خود اعتراف داشته اند و قدرت احتمالى اى که در مواقف گوناگون بـه  
مرحله انجام و ظهور مى رسید و نام اعجاز به خود مـى گرفـت را منسـوب بـه     

پـس  . م خالق آنان بوده و هم مبعوث کننده ایشان دانسته اندخداى خویش که ه
از این دعوت به توحید را آغاز کرده و فریاد نفى شرکت سر داده انـد و خلایـق   

و همچنین رسـولان اخبـار   . را در جهت یکتایى و یگانگى دعوت مى نموده اند
د ابلاغ آینده دور را که پیرامون مرگ و حیات جاوید که در قیامت ظاهر مى شو

  . و معرفى کرده اند
خداوند بزرگ در کتاب خویش از رسولان خـود یـاد مـى کنـد و اوصـاف      

و اینان را الگوهاى عملى براى رسـیدن بـه   . پاکشان را یک به یک بر مى شمرد
  . مقامات والاى سلوك معنوى معرفى مى نماید

 ـ      وان از مباحث زیباى قرآنى یکى هم ذکر انبیـا و اولیـاى الهـى اسـت بـه عن
کسانى که دائم الذکر بوده و الگوى مناسب و خوب براى مردم بـه حسـاب مـى    

بخش عمـده اى از قـرآن بـه بحـث نبـوت پرداختـه و       . اینان اهل الذکرند. آیند
رفتار و رسالتشان را توضیح داده است و ذکر احوال بـیش از  ، صفات، شخصیت

و اعتبار بخشیدن  پیامبر و شرح صفات و حالات ایشان نشان از ارزش آنان 25
بحث نبوت به دو مقوله دیگر مربوط است یکى آفرینش و . به مسئله نبوت است
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در این که خداوند جهان آفرین آفریننـده جهـان   . دیگر هدایت و رشد مخلوقات
هستى است تردیدى وجود ندارد و پیام و سخن اولیاى الهى و انبیـا بـا مـردم و    

آمـده   10آیـه  ، در سوره شریفه ابراهیم. قوم خود نیز چیزى جز این نبوده است
قالت رسلهم افى االله شک فاطر السموات و الارض یدعوکم لیغفـرلکم مـن   :است

آن  -آیـا در خـدا   : پیامبرانشـان گفتنـد  «... ذنوکم و یؤ خرکم الى اجل مسـمى 
شما را فرا مى خواند تا گناهانتان را  ؟شکى هست -آفریننده آسمان ها و زمین 

  ». مدتى معین شما را زنده گذارد بیامرزد و تا
جهان آفرینش که به قدرت آن حکیم لایزالى آفریده شده البته که هدفى دارد 

آیـات  (و هیچ چیز در این جهان با توجه به آیات شریفه سوره هاى ص و انبیـا  
بى هدف نیست و حتى ذره اى از ذرات باطـل و عبـث خلـق نشـده     ) 16و  27
و مـا خلقنـا السـماء و     -الارض و ما بینهمـا بـاطلا    و ما خلقنا السماء و. است

  . الارض و ما بینهما لاعبین
بدیهى است که این عبث نبودن تنها به صورت جهان خلاصه و ختم نمى شود 
بلکه به جهان انسانى نیز مربوط است و همین نکته است که ظهور و بروز نبـوت  

عار آیات نسبت به هدفمنـد  اش، اما پیش از توجه به این مسئله. را سبب مى شود
آیـه  ، در سـوره شـریفه مومنـون   . بودن آفرینش انسان بسیار مهم و جالب است

آیـا گمـان   « افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون:مى خوانیم 115
  »کرده اید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما به سوى ما بازگشت نمى کنید؟

نظام خلقت و آفرینش انسان اشاره دارد و هم به ایـن  این آیه به جدى بودن 
نکته تاکید مى کند که هم چنان کـه آمـدن و پدیـدار شـدن از سـوى اوسـت و       

اما براى آن که این آمدن بـا معرفتـى بایسـته    . بازگشت همه نیز به سوى اوست
تواءم باشد خارج نشود باز به وجود اهل الذکر که اولیاء و راهبران معنوى بشرند 
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پس این که ایشان حلقه هاى اتصال انسـان و خـدا و خـدا و    . نیاز اساسى است
انسانند به خودى خود کافى است که اعتبارى فزون داشـته و در کتـاب ذکـر از    

  . ایشان نیز یاد شود
به ترتیـب الفبـا نـام    . قرآن نام بیست و پنج تن از پیامبران را ذکر کرده است

  :مبارکشان به این شرح است
  . ﷒حضرت آدم  -1
  . ﷒حضرت ابراهیم  -2
  . ﷒حضرت ادریس  -3
  . ﷒حضرت اسحاق  -4
  . ﷒حضرت اسماعیل  -5
  . ﷒حضرت الیاس  -6
  . ﷒حضرت ایوب  -7
  ﷒حضرت ابراهیم  -8
  . ﷒حضرت ذوالکفل  -9

  . ﷒حضرت ذکریا  -10
  . ﷒حضرت سلیمان  -11
  . ﷒حضرت شعیب  -12
  . ﷒حضرت صالح  -13
  . ﷒حضرت عزیر  -14
  ﷒حضرت عیسى  -15
  ﷒حضرت لوط  -16
  . ﷒حضرت موسى  -17
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  . ﷒حضرت نوح  -18
  . ﷒حضرت هارون  -19
  . ﷒حضرت هود  -20
  . ﷒حضرت الیسع  -21
  . ﷒حضرت یحیى  -22
  . ﷒حضرت یعقوب  -23
  . ﷒حضرت یوسف  -24
  . ﷒حضرت یونس  -25

رسـولان   نام چندى از سوره هاى قرآن نیز بـه اسـم بعضـى از   ، علاوه بر این
سـوره  ، سوره ابراهیم، سوره یوسف، سوره هود، از جمله سوره یونس، الهى است

علاوه بر اینها سوره اى نیز به نام سـوره  . محمد و سوره نوح را مى توان نام برد
مریم و نیز صـافات  ، طه، همچنین در سوره هاى ص. انبیاء در قرآن وجود دارد

گ الهى و دعوت ایشان و دامنه گسـترده  و شعراء به تفضیل پیرامون رسولان بزر
  . رسالتشان بحث و گفتگو شده است

  خداونـد بـزرگ بـه رسـولش     ، اضافه بر همه این ها در چنـد آیـه از قـرآن   
وحى مى فرستد که از رسولانش و نیز پاکانى کـه مـدام در     ﷐حضرت محمد 

یک و برجسته انسـانى  یاد خداوند مى باشند و صاحب اسماى حسنى و صفات ن
نمونه اى از آیات که خداوند امر به یاد کردن بندگان ذاکـر خـویش   ، اند یاد کند

  :مى کند چنین است
  »)328(ذکر رحمه ربک عبده زکریا«
  »)329(... واذکر فى الکتاب مریم«
  »)330(... واذکر فى الکتاب ابراهیم«
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  »)331(... واذکر فى الکتاب موسى«
  »)332(... اسمعیلواذکر فى الکتاب «
  »)333(... واذکر فى الکتاب ادریس«
  »)334(... واذکر عبدنا ایوب«
  »)335(... واذکر عبادنا ابراهیم و اسحق و یعقوب«
  »)336(... واذکر اسمعیل و الیسع وذااکفل«

و این که در آیات فـوق خداونـد از   ، »اذکرونى اذکرکم«با در نظر داشتن آیه 
کند خود بزرگ ترین گواه است بر این که مـذکورین  بندگان خاص خود یاد مى 

از ذاکرین خداوند تعالى بوده اند و آنى از خداوند غفلت نکرده و هیچ گاه نسیان 
اگر آیات مذکور را با دقت تحت بررسى قـرار  . رب بر آنان مستولى نشده است

 دهیم با به دست آوردن صفاتى که خداوند به یکایک این بزرگان نسبت مى دهد
  . صفات ذاکر به دست مى آید، به خوبى

یکى از بهترین بخش هاى قرآن کریم آیاتى است کـه از نبـوت انبیـاى الهـى     
شاید جـزو  ، سخن مى گوید و هم آن دسته از آیاتى که از اولیاى او یاد مى کند

شیرین ترین آیات قرآن نیز همین باشد چه از یک سو ربط ایشان است با خـدا  
ط آنان است با جامعه بشرى و در این قسمت رنج ها و آسیب و از یک سو ارتبا

ها و استقامت و پایدارى ها و بسیارى مسائل دیگر وجود دارد که بهاى هر کدام 
انبیا در نـزد خداونـد آن قـدر      ارزش . از آنان را مى توان در این چالش ها دید

آن به ذکر هست که سبب وساطت او و خلق باشند و چنان معتبرند که سراسر قر
ایشان و سلوك عرفانى و چالش هاى آنان با گروه هاى مخالفان پرداخته اسـت  
و به راستى که شناخت هر یک از آنان چنان تاثیر گذار است که با آشنایى هـر  

  . یک از آنان یک گام بلند به کمال و هدایت مى توان برداشت
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در کتـاب هـاى   سلوك و فرمان پذیرى هر یک از پیامبران را ، تفصیل صفات
ما نیز در دو کتـاب  . تاریخ و قصص در تفاسیر معتبر مى توان جست و جو نمود

قرآنى با نام هاى سروش آسمانى و نسیم وحى به تفصـیل از ایـن بابـت سـخن     
شرحى عرفانى و برداشتى . گفته و آیات هر پیامبرى را به تفکیک ثبت کرده ایم

دین بن العربى در کتـاب بـى نظیـر    باطنى و معنوى نیز توسط شیخ اکبر محیى ال
فصوص الحکم درباره انبیاى الهى صورت گرفته اسـت و هـر پیـامبرى چونـان     

با هر نبـى یـک واژه عرفـانى هـم راه     ، نگینى است که بر انگشترى نشسته است
فهرست انبیاء و صـفات  . شده و مباحث شگرفى در آن باره صورت گرفته است

  :حکم آمده بدین شرح استال  معنوى رمزآمیزى که در فصوص 
  حکمه الهیه فى کلمه آدمیه -1
  حکمه نفثیه فى کلمه شیثیه -2
  حکمه سبوحیه فى کلمه نوحیه -3
  . حکمه قدوسیه فى کلمه ادریسیه -4
  حکمه مهیمنیه فى کلمه ابراهیمیه -5
  حکمه حقیه فى کلمه اسحاقیه -6
  . حکمه علیه فى کلمه اسماعیلیه -7
  مه یعقوبیهحکمه روحیه فى کل -8
  . حکمه نوریه فى کلمه یوسفیه -9

  . حکمه احدیه فى کلمه هودیه -10
  . حکمه فاتحیه فى کلمه صالحیه -11
  . حکمه قلبیه فى کلمه شعیبیه -12
  . حکمه ملکیه فى کلمه لوطیه -13



١٩٩ 
 

  . حکمه قدریه فى کلمه عزیریه -14
  . حکمه نبویه فى کلمه عیسویه -15
  کلمه سلیمانیهحکمه رحمانیه فى  -16
  . حکمه وجودیه فى کلمه داوودیه -17
  . حکمه نفسیه فى کلمه یونسیه -18
  . حکمه غیبیه فى کلمه ایوبیه -19
  . حکمه جلالیه فى کلمه یحیاویه -20
  . حکمه مالکیه فى کلمه زکریاویه -21
  . حکمه ایناسیه فى کلمه الیاسیه -22
  . حکمه احسانیه فى کلمه لقمانیه -23
  . حکمه امامیه فى کلمه هارونیه -24
  . حکمه علویه فى کلمه موسویه -25
  . حکمه صمدیه فى کلمه خالدیه -26
  . حکمه فردیه فى کلمه محمدیه -27

غیر از این تفصیل شرح حال انبیا به انضمام فهرست آیاتى که در قرآن درباره 
روش آسـمانى  هر کدام از انبیاى الهى و اولیاى عظام او وجود دارد در کتاب س ـ

ثبت کرده ایم که براى اهل تحقیق و پژوهندگان علوم قرآنـى مـى توانـد محـل     
  . رجوع باشد

  )337(. و لکل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضى بینهم بالقسط و هم لا یظلمون
پس هنگامى که پیامبرشان آمد بـر اسـاس   . و براى هر امتى پیامبرى هست«

  ». هیچ کس ستم نخواهد شد عدل میان آن ها حکم خواهد شد و بر
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این آدمى که به زیر سلطه نفس مى رود و شیطان و وسوسه هاى امـاره او را  
از راه منحرف مى سازد و از ذکر دو روش مى گرداند از الطاف خداست که اولیا 

جهـل و    از پـس  ، بیدارى، خود را به سوى ایشان گسیل نماید تا از پس غفلت
. یاد او را برایشان زنده گردانـد ، پس فراموشى حق دانش و معرفت و از، نادانى

این اولیا کسانى هستند که به واسطه لطف حق بر شیطان و نفس خویش احاطـه  
  . شده اند  پیدا کرده اند و از فیض ذکر حق صاحب نفس 

این کاملان که از سوى خداوند حکیم مامور هـدایت و ارشـاد بشـرند داراى    
و از سوى او برآنند تا آدمیان را هماره در بیم ، نیرومندندعقولى عالى و اراده اى 

قـرآن در ایـن   . و امید و بشارت و انذار نگاه دارند تا از خدا غافل و دور نشوند
  :باره مى فرماید

رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس على االله حجه بعد الرسل و کـان االله  
  )338(. عزیزا حکیما

دهنده و بیم رسان بودند تا براى مـردم پـس از آمـدن    پیامبرانى که بشارت «
  ». انبیا بر خدا حجتى باقى نماند و خداوند با عزت و حکیم است

  :و نیز مى فرماید
ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لـولا ارسـلت الینـا رسـولا فنتبـع      

صـحاب  قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من ا. آیاتک من قبل ان نذل و نخزى
  )339(. الصراط السوى و من اهتدى

اى پروردگـار  : و اگر پیش از آمدن پیامبرى عذابشان مى کردیم مى گفتنـد «
چرا رسولى به ما نفرستادى تا پیش از آن که به خوارى و رسـوایى افتـیم از   ، ما

به زودى خواهیـد  . همه منتظرند شما نیز منتظر بمانید: بگو ؟آیات تو پیروى کنیم
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ها که به راه راست مى روند و آن ها که هدایت یافته اند چه کسـانى   دانست آن
  ».هستند

بر اساس تعالیم قرآن اهداف رسالت و بعثت انبیاى الهـى کـه ذاکـران حـق و     
  :مذکران خلق هستند صرف نظر از ذکر آیات مربوطه به این شرح خواهد بود

  . دعوت به توحید و پرستش خدایى واحد -1
  . »االله«مردم با اسماء و صفات خداى جهان آفرین آشنایى دادن  -2
، اشاره داشتن به این که انسان ها همگى بندگان خدایند و معبودى جز االله -3

  . آفریننده همه موجودات نیست
  . آشنایى دادن مردم به رسم و آئین و احکام و فرمان هاى خداوند -4
  . قیامت و معاد هشدار دادن نسبت به جهان پس از مرگ و حتمى بودن -5
  . هشدار دادن نسبت به خطاهاى بشرى و بیدار کردن حس فطرى آن ها -6
هشدار دادن به مردم براى وقوع عذاب الهى در صورت تداوم کفر و ظلم  -7

  . و شرك و نفاق
  . معرفى آیات و بینات الهى در همه جوانب آن -8
  . بر پا داشتن عدل و قسط در جامعه انسانى -9

  . اصلاح امور شخصى و اجتماعى مردم -10
  . تلاوت آیات الهى بر مردم -11
  . تعلیم کتاب و حکمت دینى -12
  . پاکسازى و تزکیه باطن و روان آدمیان -13
  . دعوت به تقواى الهى و اطاعت از اوامر خداوند -14
  . آزاد کردن انسان ها و باز کردن عقل و زنجیر از دست و گردن آن ها -15
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خارج کردن انسان ها از ظلمات و راهنمـایى نمـودن آنـان بـه نـور و       -16
  . روشنایى

و قرآن کریم ذکر یکایک رسولان و کارهایى که براى سعادت مـردم و کمـال   
بشرى انجام داده اند را متذکر شده و آنان را اوصاف بلندشـان الگـویى مناسـب    

  . براى جامعه هاى انسانى قرار داده است
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  ه ذکرایجاد زمین. 8
قرآن کریم براى این که در وجود انسان ها ذکر ایجاد شود و متذکر انسان ها  

باشد مطالبى را بیان مى کند و اظهار مى دارد که این سلسله مطالب ممکن است 
که شما را به تذکر برساند در صورتى کـه نسـیان و غفلـت ناخودآگـاه صـورت      

اینـک آیـات   . آن مشاهده نشود گرفته باشد و حالتى از جحد و انکار دانسته در
قرآنى که این مطلب را بیان مى کند ذیلا مى آوریم تا ببینیم کـه چـه چیزهـایى    

  :زمینه ساز ایجاد ذکر خداوند در انسان مى باشد
ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤ من و لامه مـؤ منـه خیـر مـن مشـرکه و لـو       

من خیر من مشرك ولـو  اعجبتکم و لا تنحکوا المشرکین حتى یؤ منوا و لعبد مؤ 
اعجبکم اولئک یدعون الى النار واالله یدعو الـى الجنـه و المغفـره باذنـه و آیاتـه      

  )340(. للناس لعلهم یتذکرون
به زنى مگیرید زنان مشرك را مگر آن که ایمان آورند و کنیز با ایمان بهتـر  «

از زن مشرك است هر چند که شما را خوش آید از جهـت مـال یـا نسـبت یـا      
و زن مسلمان را به مردان مشرك ندهید مگر ایمان آورنـد و هـر آینـه    ، تصور

کـه  ، بنده با ایمان بهتر از مشرك است هر چند که شما را از دارایى او خوش آید
آن ها به آتش خوانده مى شوند و خداوند آیات خود را براى مردم بیان مى کند 

  ». بندشاید که ایشان متذکر شوند پند پذیرند و حق را دریا
یا بنى آدم قد انزلنا علیکم لباسا یوارى سوآتکم و ریشا و لباس التقوى ذلک 

  )341(. خیر ذلک من آیات االله لعلهم یذکرون
ما بـر شـما پوشـیدنى و جامـه و متـاع مناسـب هـر گـروه         ، اى فرزند آدم«

لیکن جامه پرهیزکارى بهترین لباس است و این از نشانه هاى نیک و ، فرستادیم
  ». هاى لطیف خداوند است تا شاید متذکر شوید شگفتى
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الم تر کیف ضرب االله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابـت و فرعهـا فـى    
. توتى اکلها کل حین باذن ربها و یضرب االله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. السماء

)342(  
نبینى چگونه خداوند مثل زده است سخن خوش پاك را به درخـت خـوش   «
آن درخـت هـر   ، که بیخ آن در زمین استوار و شاخ و برگ آن در بالاست پاك

زمان میوه خود را به دستور پروردگارش مى دهد و خداوند این مثل ها را براى 
  »باشد که دریابند و متذکر شوند، مردم مى زند

و   و لقد آتینا موسى الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولـى بصـائر للنـاس    
  )343(. مه لعلهم یتذکرونهدى و رح

موسـى را کتـاب تـورات    ، ما پس از آن که مردمان پیشین را هلاك کـردیم «
دادیم که در آن حکم ها و پیغام هاى روشن براى مردم و راه نمونى و بخشایش 

  ». تا مگر آنان متذکر شوند، است
 و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا و لکن رحمه من ربک لتنذر قومـا مـا اتـیهم   

  )344(. من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون
لـیکن از  ، به آن سوى طور نبودى آن گـاه کـه نـدا دادیـم    ) اى محمد(و تو «

، رحمت خداوند تو بود که تو را پیغام دادیم تا با سخنان ما آن گروه را بیم دهى
تا مگر آنـان متـذکر   ، گروهى که پیش از تو بیم دهنده اى براى آن ها نیامده بود

  ». شوند
  )345(. و لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون

) از وعده و وعید و قصـه (سخن در سخن پیوستیم ) کافران(و ما براى آنان «
  ». تا مگر آنان پذیراى ذکر شوند

قرآنا عریبا غیر . و لقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون
  )346(. ذى عوج لعلهم یتقون
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، زدیم تـا مگـر متـذکر شـوند    ) مثل(رآن براى مردم از هر سانى ما در این ق«
بدون هیچ کژى و انحراف تـا مگـر از گنـاه و عـذاب بپرهیزنـد و      ، قرآنى عربى

  ». پرهیزکار شوند
در آیات این بخش اگر توجه کنیم در مى یابیم که خداوند تعالى جهت ایجاد 

، توضیح بیش تر آن مفاهیمبراى ، زمینه هاى ذکر چه مطالبى را بیان داشته است
بیـان مـى کنـد کـه     ) 221، بقره(در آیه اول  :آیات را فهرست وار مرور مى کنیم

در این جا اشاره ، زنان مشرك را به عقد و نکاح نگیرند مگر این که ایمان آورند
به قدرت و نفوذ زنان دارد که گاه با جاذبه هاى مخصوص زنانه مشغولیت هـاى  

د به بار آورند و در قسمت دوم آیه مى فرماید زن مسلمان را فراوانى را مى توانن
در این صورت نیـز اشـاره بـه    ، به مرد مشرك در صورتى که مومن نشود ندهید

در . سلطه مردان دارد که به راحتى مى توانند مانع طاعات و عبادات زنان شـوند 
دى خود بـه  از تقوى به عنوان لباسى یاد مى کند که به خو) 26، اعراف(آیه دوم 

  . علت خود نگهدارى از گناه و فساد مى تواند عامل یا زمینه ساز ذکر الهى باشد
، زمـر  - 51، قصـص (ششم و هفتم ، پنجم، )24- 25ابراهیم (در آیات سوم 

به مفاهیم مثال ها و قول اشاره مى کند از آن ها بـه عنـوان مقدمـه    ، )27 - 28
ر آیه چهارم مسـتقیما کتـاب الهـى را کـه     و نهایتا د، ایجاد زمینه ذکر یاد مى کند

  . عامل هدایت و داراى رحمت است براى زمینه ذکر معرفى مى نماید
چنان که از آیات مذکور پیداست خداوند بزرگ براى ایـن کـه انسـان هـا را     

واگـذار    متذکر سازد مدام با آن ها در تماس بوده و آنى آنان را به حال خویش 
، واسته است آن ها در سرگردانى خود غوطه ور گردندنکرده است و هیچ گاه نخ

از این این رو گاهى آیاتش را براى مردم بیان کرده است و آشکارا آن را بـراى  
گاهى مثل هایى ملموس و عینى مى زند و حال افراد . مردم به نمایش مى گذارد
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بـه  متذکر و غیر متذکر را یاد آور مى شود و نیز آدمیان را به سـمت تقـوى کـه    
معناى کنترل کردن خود مى باشد فرا مى خوانـد تـا از ایـن طریـق مـردم را از      
گرایش به سوى فساد و گناه برحذر دارد تـا در نتیجـه دورى از گنـاه و فسـاد     
منعى براى رسیدن به تکامل و کمال انسان ها پدید نیاید و چون منعى در مسـیر  

حرکت مى کنـد و بـدیهى   کمال انسان نباشد قهرا انسان در مسیر فطرت خویش 
است که حرکت مبتنى بر فطرت در مسیر الهى بوده و ختم به خیر هم مى باشد و 
همه کس را معلوم است که پایان هر خیرى خداوند و کمال هر خیـرى نیـز هـم    

  . اوست و بس
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  دعوت به ذکر. 9
دعوت به تذکر یکى دیگر از مباحثى است که در قرآن به آن توجه فراوانـى   

، آیات زیادى وجود دارد که آدمیان را به یاد خـدا دعـوت مـى کنـد    ، شده است
  :نمونه اى از این آیات چنین است

و حاجه قومه قال اتحاجونى فى االله و قد هدین و لا اخاف ما تشرکون به الا 
  )347(. ربى کل شى ء علما افلا تتذکرونان یشاء ربى شیئا وسع 

شما با من  :بر او پیکار نموده و دعوى حق کردند گفت) ابراهیم(خویشان او «
محاجه مى کنید درباره خداى در صورتى که او مرا به راه راست هدایت کـرده و  
من از آن چه شما انباز براى خدا مى گیرید نمى ترسم مگر آن که خـدا گزنـدى   

چون خداى من به دانش خود به همه چیز از بودنى ها رسیده ، واهدبراى من بخ
  »آیا در نمى یابید و متذکر نمى شوید؟، است

ان ربکم االله الذى خلق السموات و الارض فى سـته ایـام ثـم اسـتوى علـى      
العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعـد اذنـه ذلکـم االله ربکـم فاعبـدوه افـلا       

  )348(. تذکرون
ار شما خدایى است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید آن پروردگ«

هیچ شـفیعى بـى   ، او کار را پیش مى برد و مى اندازد، گاه بر عرش مستولى شد
  »آیا متذکر نمى شوید؟، اوست خداوند شما پس او را بپرستید، اذن او نیست

 افـلا  مثل الفریقین کالاعمى و الاصم و البصیر و السـمیع هـل یسـتویان مـثلا    
  )349(. تذکرون

و بینـا و شـنوا   ، به سان نابینا و ناشـنوا ) مومنان و کافران(مثل این دو گروه «
آیا متذکر نمى شوید و در نمى یابید کـه چنـین   ، آیا اینان در صفت برابرند، است
  ». نیست



٢٠٨ 
 

قال یا قوم اءراءیتم ان کنت على بینه من ربى و اتانى رحمه من عنده فعمیـت  
و یا قوم لا اسئلکم علیه مالا ان اجـرى الا  . موها و انتم لها کارهونعلکم انلزمک

و . على االله و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم ولکنى اریکم قوما تجهلون
  )350(. یا قوم من ینصرنى من االله ان طردتهم افلا تذکرون

دلیل روشـن  هرگاه ببینید که مرا ، نوح قومش را پاسخ داد که چه مى گویید«
و رحمت مخصوص از جانب پروردگار عطا شده باز هم حقیقت حـال بـر شـما    
پوشیده خواهد ماند آیا من به رحمت و سعادت شما را اجبار کـنم و شـما تنفـر    

من از شما ملک و مالى نمى خواهم اجر من بر ) بدانید که(باز گفت ، اظهار کنید
فقیر و بـى قـدر   ) به نظر شما( خداست و من هرگز آن مردم با ایمان را هر چند

باشند از خود دور نمى کنم که آن ها به شرف ملاقات خدا مى رسند ولى به نظر 
اى قوم اگر من آن مردم پاك خـدا   :باز گفت، مردم نادانى هستید، من شما خود

خـدا نجـات   ) خشـم (به مدد که از ) و خدا از من برنجد(پرست را از خود برانم 
  ». نان متذکر نمى گردیدیابم آیا از این سخ

افرایت من اتخذ الهه هویه و اضله االله على علم و ختم على سـمعه و قلبـه و   
  )351(. جعل على بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد االله افلا تذکرون

مى نگرى آن را که هواى نفسش را خداى خود قـرار داده و  ) این رسول ما«
بـر گـوش و   ) قهر(گمراه ساخته و مهر ) و پس از ارائه حجت(خدا او را دانسته 

دل او نهاده و بر چشم وى پرده ظلمت کشیده پس او را بعد از خـدا دیگـر کـه    
کـه جـز راه خـدا پرسـتى     (آیا متذکر این معنى نمى شوید ، هدایتش خواهد کرد

  ». )دیگر همه گم راهى است
 ـ رتبط همان طور که در پنج آیه بالا مشاهده مى شود تمامى موارد مستقیما م

با عموم انسان هاست از این جهت که همگى بندگان خداوند هستند و نیز از این 
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بابت که همگى مخلوق آن خداى یکتا هستند و چنان که قبلا هـم بیـان کـردیم    
  . ذکر به معناى ارتباط مستقیم انسان به خداست

در آیه اول این بحث مستقیما از مشیت الهى و از وسعت و احاطه علمـى آن  
در آیـه  ، ت یاد مى کند و در کنار این دو صفت از شرك و ذکر یاد مى کندحضر

دوم از قدرت آفرینش گرى خداوند و صفت ربوبیت وى یاد مى کند و در انتهـا  
در آیه سوم از ایمان و کفر که به معناى پیوستن به خدا و آن . از عبودیت و تذکر

و این دو را به کور و کـر  دیگرى به معناى گسستن از خدا مى باشد یاد مى کند 
به این مفهوم کـه  ، و بینا و شنوا مثل مى زند و پیرو آن دعوت به تذکر مى نماید
نه گنگ بودى و ، خوب یاد آور آن زمان را که چون آفریدیمت تو نه کور بودى

گفتن خود گواه شـنوایى و بینـایى کامـل    » شهدنا«گفتن و » بلى«چرا که ، نه کر
و ، مومن هم بـود ، انسان مستقیما مرتبط با خداوند بود است و چون در آن حال

بین او و خداوند واسطه اى نبود ولى اینک کفر و شرك واسطه گشته و پیـرو آن  
در آیـه چهـارم بحـث از مسـئولیت و     . کورى و کرى حاصل بندگان شده اسـت 

خ است که با قوم خود محاجه مى کند و به آنان پاس ﷒سازندگى حضرت نوح 
مى دهد که اگر ارتباط بندگان مومن خدا را با خداوند قطع کند عذابى دردنـاك  

یاراى نجـات دادن    در انتظارش است و چون به این عمل اقدام نماید هیچ کس 
و آن جا که مى فرماید پس آیا متذکر نمـى  ، وى را از عذاب الهى نخواهد داشت

جز ارتباط دادن بنـدگان بـه    به خوبى مى رساند که مسئولیت انبیا چیزى، شوید
خداوند نبوده است و کسى که بندگان را از خداوند جدا سازد خـود از دایـره و   

  . مسیر ذکر خارج گشته و همین عمل موجب عذابش خواهد گشت
  و نیز در آخرین آیه این قسمت از شرکى یاد مى کند که هواى نفس خویش 

س آن به گمراهى افتاده و علت گـم  را خدا دانسته و از آن پیروى مى کند و از پ
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غـافلین و    اسـت و بـس   » ذکـر «راهى هم خروج از ذکر است چرا که راه فقط 
معرضین از ذکر راه انسانى خود خارج گشته اند و چون از مسیر انسانى خـارج  

نه با گوششان ذکـر عـوالم را   ، شوند دیگر گوش و قلبشان مدرك حقایق نیست
  . راك ذکر مى کنندمى شوند و نه با قلبشان اد

این جهان در نظر اهل توحیـد داراى احسـاس و شـعور اسـت و هرگـاه در      
تصرف ولى خدا باشد تسلیم و گوش به فرمان است و آن چه مامور باشد عینا و 
بى دخل و تصرف انجام مى دهد و این در حالى اسـت کـه بـراى دیگـران ایـن      

، مى کند کـه همـه آفـرینش    مولانا بیان. جهان بى احساس و بى شعور مى نماید
ذره به ذره بندگى حق و ذکر و تسبیح وى مى کنند و آنى از ایـن امـر غافـل و    
  . خارج نمى گردند و مدام بر این مدار سیر مى کنند تا به کمال خویش نائل آیند

  بــاد را بــى چشــم اگــر بیــنش نــداد

  فرق چون مـى کـرد انـدر قـوم عـاد          

   
  چون همـى دانسـت مـومن از عـدو    

  چون همـى دانسـت مـى را از کـدو         

   
  آتــش نمــرود را گــر چشــم نیســت 

  با خلـیلش چـون تجشـم کردنیسـت         

   
ــور و دیــد    گــر نبــودى نیــل را آن ن

  از چه قطبى را ز سـبطى مـى گزیـد        

   
  گر نه کـوه و سـنگ بـا دیـدار شـد     

ــد       ــار شـ ــرا داود را او یـ   پـــس چـ

   
  این زمین را گر نبـودى چشـم جـان   

  را فرو خورد آن چنـان از چه قارون      

   
  گــر نبــودى چشــم دل حنانــه را   

ــه را        ــر آن فرزان ــدى هج ــون بدی   چ

   
ــده ور  ــودى دی ــر نب ــزه گ   ســنگ ری

ــه را        ــر آن فرزان ــدى هج ــون بدی   چ

   
ــده ور  ــودى دی ــر نب ــزه گ   ســنگ ری

  چــون گــواهى دادى انــدر مشــت در     

   
  اى خــرد بــرکش تــو پــر و بــال هــا

  ســـوره برخـــوان زلزلـــت زلزالهـــا     

   
  در قیامت این زمـین بـر نیـک و بـد    

  کــى زنادیــده گــواهى هــا دهــد         

   
ــا  ــا و اخبارهـ ــدث حالهـ ــه تحـ   کـ

ــرارها       ــا اءسـ ــر الارض لنـ )352(تظهـ
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جهان هستى به منزله آیات الهى یک پارچه دعوت بـه یـاد خداسـت و اگـر     
چشمى بینا و گوشى شنوا باشد به خوبى مى یابد که ذرات هستى همه ذکـر او و  

  . تسبیح او مى کنند و آدمى را نیز به این امر دعوت مى نمایند
  چون عصاى موسى این جا مـار شـد  

  عقـــل را از ســـاکنان اخبـــار شـــد     

   
  پاره خـاك تـرا چـون مـرد سـاخت     

  خاك ها را جملگـى شـاید شـناخت        

   
  مرده زین سواند و زان سو زنـده انـد  

  خامش این جا و آن طرف گوینده اند     

   
  آن سوشان فرستد سـوى مـا  چون از 

ــا        ــا اژده ــوى م ــردد س ــا گ   آن عص

   
ــن داودى کنــد     ــم لح ــا ه ــوه ه   ک

ــود       ــومى ب ــف م ــه ک   جــوهر آهــن ب

   
  بــــاد حمــــال ســــلیمانى شــــود

  بحــر بــا موســى ســخن دانــى شــود     

   
ــین شــود  ــد اشــارت ب ــا احم ــاه ب   م

ــود        ــرین شـ ــراهیم را نسـ ــار ابـ   نـ

   
  خاك قارون را چـو مـارى در کشـد   

  حنانـــه آیـــد در رشـــد  اســـتن      

   
  ســنگ بــر احمــد ســلامى مــى کنــد

  کــوه یحیــى را پیــامى مــى کنــد         

   
ــیم   ــیریم و خوش ــمیعیم و بص ــا س   م

ــیم         ــا خامش ــان م ــما نامحرم ــا ش   ب

   
  چون شما سوى جمـادى مـى رویـد   

  محــرم جــان جمــادان چــون شــوید     

   
ــد   ــا روی ــان ه ــالم ج ــادى ع   از جم

ــنوید        ــالم بشـ ــزاى عـ ــل اجـ   غلغـ

   
  جمـــادات آیـــدت فـــاش تســـبیح

  وسوســـه تاءویـــل هـــا نربایـــدت      

   
ــدارد جــان تــو قنــدیل هــا    چــون ن

ــا        ــل ه ــرده اى تاءوی ــنش ک ــر بی   به

   
  کــه غــرض تســبیح ظــاهر کــى بــود

  دعــوى دیــدن خیــال غــى بــود         

   
ــدار آن  ــده را دیـ ــر بیننـ ــه مـ   بلکـ

  وقت عبرت مـى کنـد تسـبیح خـوان         

   
  پس چو از تسـبیح یـادت مـى دهـد    

ــت       ــود آن دلال ــى ب ــتن م   همچــو گف

   
  ایـــن بـــود تاویـــل اهـــل اعتـــزال

  و آن آن کس کـو نـدارد نـور حـال         

   
  چــون ز حــس بیــرون نیامــد آدمــى

)353(باشــد از تصــویر غیبــى اعجمــى      
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قرآن خود این موضوع ، پس از این بیان مى رسیم به کم بودن تعداد متذکرین
، داده اسـت   ث اختصـاص  را به خوبى مطرح ساخته و آیاتى چند را به این بح ـ

  :نمونه هایى از این آیات بدین شرح است
کتاب انزل الیک فلا یکن فى صدرك حرج منه لتنذر بـه و ذکـرى للمـومنین    

  )354(. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم و لا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون
از (ه خاطر اى رسول کتابى بزرگ براى تو نازل شد پس تو دلتنگ و رنجید«

مباش تا مردمان را به آیات عذابش بترسـانى و اهـل ایمـان را بـه     ) انکار مردم
از آن چه خدا بـه سـوى شـما فرسـتاده     ) اى اهل ایمان(بشارتش یادآور شوى 

امـا  ، پیروى کنید و پیرو دستورهاى غیر او نباشید و جز خدا به دوستى نگیریـد 
  ». اندك مردمى بدین پند متذکر مى گردند

ءاله مع   من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ا
  )355(. االله قلیلا ماتذکرن

آیا آن کیست که دعاى بیچارگان مضطر را به اجابت مى رساند و رنج و غم «
آنان را برطرف مى سازد و شما مسلمین را جانشینان اهل زمین قرار مـى دهـد   

لیکن اندکى مـردم متـذکر   ) هرگز نیست( هست  آیا با وجود خداى یکتا خدایى
  ». این حقیقت هستند

بیمـار  ، عارفى بزرگوار بر بیمارى وارد شد: میبدى در ذیل این آیه مى نویسد
تو خود مضطر هستى و دعا کـن تـا    :او گفت، خواهش دعاى شفا از عارف کرد

امن یجیب المضطر اذا دعاه بدان کـه   :نخوانده اى یا نشنیده اى، خدا شفایت دهد
این آیه دست گیر درماندگان و فریادرس نومیدان و داروى بیماران و یادگار بى 

که خداوند گوش هاى بندگان را به جزا پاسخ گوید و امید عـاجزان  ، دلان است
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چنان که در ازل همـه  . و دعاى ضعیفان به عطا اجابت کند، را به وفا جواب دهد
  )356(. در حال همه انعام او در ابد همه افضال او است احسان او و

و ما یستوى الاعمى و البصیر و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و لا المسى ء 
  )357(. قلیلا ما تتذکرون

و هرگز نابینا و شخص بینا یک سان نیستند و هم آنان کـه بـه خـدا ایمـان     «
بدکرار مساوى در درجات آخـرت  ) کافران(با ) نزد خدا(آورده و نیکوکار شدند 

  ». بسیار کمند مردمى که این حقیقت را متذکر مى شوند) لیکن(نیستند 
و بدین سان هر چه انسان از معنویات دورتـر گشـته و بـه مادیـت و مـادى      
گرایى نزدیک تر شود از ذکر کم بهره تر خواهد بود و هر چه بهره ورى از ذکـر  

ش مى یابد و چون انسـان از ذکـر وامانـد در    کمتر باشد تسریع در کمال نیز کاه
شک و ترس فرو مى رود و مدام از تجرد دورتر مى گردد و چون ، گرداب جهل

در این حال است که . از تجرد دور گشت به برهوت کثرت و ظلمت فرو مى رود
  . از هر اسفلى پایین تر گشته از هر انعامى گم راه تر مى گردد

د بحث ما است ارتباط مستقیم با فطرت آدمى دعوت به تذکر که موضوع مور
، دارد همان طور فطرتى که خداجوست و انسان را مدام به سمت خدا مى خواند

همان فطرتى که در آیات به آن دین حنیف گفته اند و دعوت به قیام کرده اند تـا  
از ، همان فطرتى که مسیرش تغییر نمى کند، به سمت وجه وجیه آن متوجه شویم

یچ باز نمى ایستد و مسئولیت و وظیفه خویش را هیچ گاه فراموش نمى کارش ه
محیط را نمى گیرد و تاثیر محیط را بر خود دفع و نفـى مـى     کند و هرگز نقش 

قیمتى و گـران بهـا بـوده و همیشـه در     ، سازد و همان فطرتى که چون دین الهى
  . حال قیام است و در راه انسان ها نور افشانى مى کند
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مبناى این ذکر همین وجود فطـرت و  ، سئولیت رسولان ذکر کردن استاگر م
رسولان به چیزى دعوت مى کنند که انسان هـا در  . نقش آن در نهاد انسان است

درون خویش به آن واقفند ولى مرکز وقوف دعوت انبیا را گردى از وسـاوس و  
رسولان بـه  تذکرى که ، هواهاى نفسانى پوشانیده و مانع نور افشانى آن مى شود

انسان ها مى دهند این پرده هاى نفسانى را که حجاب راه خـدا و انسـان اسـت    
مرتفع مى سازد و چون این حجاب ها که همان هواهاى نفسـانى اسـت از بـین    

مرتبط مى شود و آن گاه است که مى گوییم   رفت انسان دوباره با اصل خویش 
عوت بـه تـذکر دعـوت بـه     چنین به نظر مى رسد که د. انسان هدایت شده است

است و براى این که انسان به فطرت خویش توجـه داشـته باشـد لازم    » فطرت«
است که بر علیه خویش کاذب خود قیامى نصوح وار نماید تا این قیام وى را بر 

منتهـى  ، اسـت » ذکـر «فطرت خویش بازگرداند و راه این بازگشت بـه خـویش   
د و تداومى در روابط انسان و خدا ذکرى که انسان را متوجه خداوند بزرگ ساز

  . ایجاد نماید
  وحــى آمــد ســوى موســى از خــدا 

  بنـــده مـــا را ز مـــا کـــردى جـــدا     

   
ــردن آمــدى     ــل ک ــراى وص ــو ب   ت

  نــى بــراى فصــل کــردن آمــدى         

   
ــراق     ــدر ف ــه ان ــا من ــوانى پ ــا ت   ت

  ابغـــض الاشـــیاء عنـــدى الطـــلاق     

   
  هـــر کســـى را ســـیرتى بنهـــاده ام

ــطلاحى        ــى را اصـ ــر کسـ   داده امهـ

   
  در حــق او مــدح و در حــق تــو ذم

  در حق او شـهد و در حـق تـو سـم         

   
ــه   ــاکى هم ــاك و ناپ ــرى از پ ــا ب   م

  از گــران جــانى و چــالاکى همــه        

   
  مــن نکــردم خلــق تــا ســودى کــنم

)358(بلکه تا بر برنـدگان جـودى کـنم         
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  ذکر پذیرى. 10
مسئله ذکرپـذیرى اسـت   ، یکى از مباحثى که قرآن به آن عنایتى خاص دارد 

از این جهت در آیات زیادى از این خاصیت نام برده و گروههایى را که به آنهـا  
  . اشاره خواهیم کرد به عنوان پذیرندگان ذکر معرفى کرده است

  للعالمین 1
اولئک الذین هدى االله فبهدیهم اقتده قل لا اسئلکم علیه اجرا ان هو الا ذکرى 

  )359(. للعالمین
تو نیـز از  ، آنان را هدایت نمود، کسانى بودند که خدا خود) پیغمبران(آن ها «

راه آن ها پیروى نما و امت را بگو که من مزد رسالت از شما نمى خـواهم جـز   
  ». متذکر شوند) خدا(آن که مى خواهم اهل عالم به یاد 

  للبشر 2
ین کفـروا  و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه و ما جعلنا عدتهم الا فتنـه للـذ  

لیستیقن الذین اوتوالکتاب و یزداد الذین آمنوا ایمانـا و لا یرتـاب الـذین اوتـوا     
الکتاب و المومنون و لیقول الذین فى قلوبهم مرض و الکافرون ماذا اراد االله بهـذا  
مثلا کذلک یضل االله من یشاء و یهدى من یشاء و ما یعلم جنود ربـک الا هـو و   

  )360(. ماهى الا ذکرى للبشر
علیهـا تسـعه   (سازان را از فرشتگان ساختیم و این شـماره نـوزده    ما دوزخ «
را نکردیم مگر براى شوراندن و آزمایش کافران تا آن هـا را کـه تـورات    ) عشر

تا آن ها را که تورات دادند ، دادند تعیین کنند و مومنان هم برایمان خود بیفزایند
: بیمـار دلان و کـافران بگوینـد   و مومنان شک و گمان نکننـد و تـا منافقـان و    
این چنین خداوند هر که ، آرى ؟خداوند را از این عدد نوزده چه اراده کرده است

و شمار سپاه ، را که بخواهد گم راه مى کند و هر که را که بخواهد راه مى نمایاند
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خداوند را جز او کسى نداند و این دوزخ و این سخن نیست جز یاد آورى و پند 
  ». انبراى مردم

  لمن کان له قلب 3
و کم اهلکنا قبلهم من قرن هد اشد مـنهم بطشـا فنقبـوا فـى الـبلاد هـل مـن        

  )361(. ان فى ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. محیص
و چقدر طوایفى را پس از اینان ما هلاك کردیم که بـا قهـر و قـوت تـر از     «

آیا با همه نیرومندیشـان هـیچ راه نجـاتى    ، اینان بودند و در هر دیار راه جستند
پند و تذکر است آن را که قلب هوشیارى باشـد  ، یافتند؟ در این هلاك پیشینیان

  ». یا گوش دل به کلام حق فرا دهد و به حقایقش توجه کامل کند

  للعابدین 4
فاسـتجبنا لـه   . و ایوب اذنادى ربه انى مسنى الضـر و انـت ارحـم الـراحمین    

من ضر و آتیناه اهله و مـثلهم معهـم رحمـه مـن عنـدنا و ذکـرى        فکشفنا ما به
  )362(. للعابدین

مـرا  ، و یاد کن اى رسول حال ایوب را وقتى که دعا کرد کـه اى پروردگـار  «
مـا    پـس  . بیمارى و رنج سخت رسیده و تو از همه مهربانان عالم مهربان تـرى 

یم و بـه لطـف و   دعاى او را مستجاب کردیم و درد و رنجش را برطـرف سـاخت  
باز به او اعطا کـردیم  ، رحمت خود اهل و فرزندانش را با عده دیگر به مثل آنها

  ». تا اهل عبادت متذکر لطف و احسان ما شوند

  للمومنین 5
کتاب انزل الیک فلا یکن فى صـدرك حـرج منـه لتنذربـه و ذکـرى      . المص
  )363(. للمومنین
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در دل تو نگرانى و گمانى از آن  مبادا، این کتابى است نازل شده به سوى تو«
تا با آن بیم دهى و آگـاه نمـایى و یـادى بـراى     ) این کتاب فرستاده شده(، باشد

  ». مومنان باشد
و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤ ادك و جائک فى هذه الحق 

  )364(. و موعظه و ذکرى للمومنین
تو بیان مى کنیم تا قلب تو را بـه   و ما همه این حکایات و اخبار انبیاء را بر«

طریق حق و راه ) شرح الحال رسولان(آن قوى و استوار گردانیم و در این حال 
  ». صواب بر تو روشن شود و اهل ایمان را پند و عبرت و تذکر باشد

  لقوم یومنون 6
اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلى علیهم ان فى ذلـک لرحمـه و ذکـرى    

  )365(. ونلقوم یؤ من
آیا ایشان را بسنده نیست که ما قرآن را بر تو فرستادیم که بر آنهـا خوانـده   «

مى شود؟ و به راستى در این کتاب رحمت و یادگار براى گروهى است که ایمان 
  ». آورده اند

  لکل عبد منیب 7
و . افلم ینظروا الى السماء فوقهم کیـف بنیناهـا و زیناهـا و مالهـا مـن فـروج      

تبصره و ذکـرى  . دنا و القینا فیها رواسى و انبتنا فیها من کل زوج بهیجالارض مد
  )366(. لکل عبد منیب

آیا منکران حق آسمان را فراز خود نمى نگرند که ما چگونـه بنـاى محکـم    «
اساس نهاده ایم و آن را به زیور ستارگان درخشان آراسته ایم و هیچ شـکافى و  

ى نگرند کـه آن را بگسـتردیم و در آن کـوه    خللى در آن راه ندارد و زمین را نم
ایـن  . هاى استوار بیفکندیم و هر نوع گیاه با حسن و طـراوت از آن برویانیـدیم  
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دلایل قدرت در آسمان و زمین موجب بصیرت و تذکر براى هر بنـده اى اسـت   
  ». که به توبه از گناه و غفلت رو به درگاه خدا آرد

. السماء و رزقا و ما یتذکر الا مـن ینیـب  هوالذى یریکم آیاته و ینزل لکم من 
)367(  

و او خدایى است که نشانه هاى خود را به شـما مـى نمایانـد و از آسـمان     «
و پندپذیر نشود و یاد نیاورد مگر کسى که دل بـه  ، روزى شما را فرو مى فرستد
  ». من دارد و به من بازگشت کند

  لاولى الالباب 8
ارکـض  . ى مسنى الشـیطان بنصـب و عـذاب   واذکر عبدنا ایوب اذنادى ربه ان
و وهبنا له اهله و مـثلهم معهـم رحمـه منـا و     . برجلک هذا مغتسل بارد و شراب

  )368(. ذکرى لاولى الالباب
خداى خویش ، اى محمد یاد کن داستان بنده ما ایوب را هنگامى که به آواز«

) او را گفـت جبرئیل (، که دیو به من رنجورى و عذاب رسانیده :را خواند و گفت
این یک آب خویشتن شوى توسـت هـم سـرد و هـم آشـامه      ، پاى بر زمین زن

و کسان او را بـه او بخشـیدیم و هـم چنـدان بـا ایشـان از       ، )آشامیدنى(توست 
بخشایشى از ما و یادگارى براى زیرکان و خردمنـدان  ، فرزندان و بردگان دادیم

  ». امت
هدى و ذکـرى لاولـى   . اسرائیل الکتابو لقد آتینا موسى الهدى و اورثنا بنى 

  )369(. الالباب
و ما به موسى نامه راه شناسى دادیـم و فرزنـدان یعقـوب را وارث تـورات     «

  ». کتابى که رهنمون و یادگارى براى خردمندان باشد، ساختیم
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فسلکه ینابیع فى الارض ثم یخرج به زرعـا  ، الم تر ان االله انزل من السماء ماء
ثم یهیج فتریه مصفرا ثم یجعله حطاما ان فى ذلـک لـذکرى لاولـى    مختلفا الوانه 

  )370(. الالباب
آیا نبینى که خداوند آب از آسمان فـرو فرسـتاد و آن را چشـمه در زمـین     «

پـس از آن  ، روان کرد و به آن آب کشت ها بیرون آورد به رنگ هاى گونـاگون 
در ، زه ریزه شـوند پس از آن خرد کنند و ری، خشک شود و شما آن را زرد بینى

  ». براى زیرکان و خردمندان است) و عبرتى(همه آن ها یاد کردى 
، بقـره  :علاوه بر آیات فوق بحث ذکرپذیرى اولوالالباب را مى توان در آیات

نیز مـورد   29، و سوره ص. 9، زمر. 19، رعد. 52، ابراهیم. 7، آل عمران. 269
  . بررسى و مطالعه قرار داد

  للذاکرین 9
م الصلوه طرفى النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلـک  و اق

  )371(. ذکرى للذاکرین
که نیکى هـا بـدى   ، و نماز را بر دو طرف روز بر پا دار و نماز شام و خفتن«

  ». ها را مى برد و این دستور یادگارى براى یادداران است
خـلال فصـول ایـن اثـر     چنان که خواننده گرامى توجه دارد و مـا بارهـا در   

خاصـى    ذکر قرآنى منحصر و در قید دسته و گروه و یا شخص ، اشارت داده ایم
هـر یـک نـزد    ، نبوده و نیست و همواره به این مطلب نیز اشاره کردیم که ذاکران

در ایـن بخـش از کتـاب کـه     ، خداوند مقام و موقعیتى مخصوص به خود دارنـد 
ن به انواع و اقسام ذکـر یـاد مـى کنـد و     قرآ، موضوع ذکرپذیرى را بیان داشتیم

آن جا کـه ذکـر را بـه    ، همگان را در این بین مورد توجه و عنایت قرار مى دهد
عموم تخصیص مى دهد و جهانیان را ذکرپذیر مى داند بیان گـر ایـن اسـت کـه     
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ذکر مشترك تمـامى موجـودات   ، ذرات عالم خالى از ذکر نیستند و این نوع ذکر
  . جهان است
 ــ ــود گ ــید ه ــى کش ــان خط   رد مومن

  نرم مـى شـد بـاد کانجـا مـى رسـید           

   
  هر که بیرون بود زان خـط جملـه را  

  پــاره پــاره مــى گسســت انــدر هــوا     

   
  همچنــین شــیبان راعــى مــى کشــید

ــد        ــى پدی ــه خط ــرد رم ــر گ ــرد ب   گ

   
  چون به جمعه مى شد او وقـت نمـاز  

  تــا نیــارد گــرگ آن جــا تــرك تــاز     

   
ــى    ــى در نرفت ــیچ گرگ ــدر آنه   ان

ــم نگشــتى زان نشــان       ــفندى ه   گوس

   
  باد حرص گرگ و حـرص گوسـفند  

ــدا را بـــود بنـــد         دایـــره مـــرد خـ

   
ــان     ــا عارف ــل ب ــاد اج ــین ب   همچن

  نرم و خوش همچون نسـیم یوسـفان       

   
ــزد   ــدان نـ ــراهیم را دنـ ــش ابـ   آتـ

  چون گزیده حـق بـود چـونش گـزد         

   
  ز آتــش شــهوت نســوزد اهــل دیــن

  تـــا قعـــر زمـــینباقیـــان را بـــرده      

   
  موج دریا چون به امـر حـق بتاخـت   

  اهــل موســى را ز قبطــى واشــناخت     

   
  خاك قارون را چو فرمـان در رسـید  

  با زر و تختش بـه قعـر خـود کشـید         

   
  آب و گل چون از دم عیسـى چریـد  

  بال و پـر بگشـاد مرغـى شـد پریـد          

   
ــل    هســت تســبیحت بخــار آب و گ

ــخ صــدق دل         مــرغ جنــت شــد ز نف

   
  کوه طور از نور موسى شد به رقـص 

  صوفى کامل شد و رسـت او زنقـص       

   
  چه عجب گر کوه صوفى شـد عزیـز  

)372(جسم موسى از کلوخى بـود نیـز        
  

   
پس از آن قرآن به ذکر پذیرى بشـر اشـاره مـى کنـد و از آن جـا کـه بشـر        

دارا مـى  عمومیت انسان را شامل مى شود ظاهرا سطحى بالاتر از ذکر قلبـى را  
، پیرو آن، چرا که ذاکر در این مقام بشر است که اخص از عالمین مى باشد، باشد

دایره اى تنگ تر و موقعیتى بالاتر را شامل مى گردد ، بحث و حالت ذکر پذیرى
قلبى که مرکز ادراك حقایق است بعد ، و از ذکر پذیرى صاحبان قلب یاد مى کند
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کسانى که از ، د و آن ذکر پذیرى عابدان استاز آن اشاره به مقامى بالاتر مى شو
معبود خود فاصله نمى گیرند و تداوم در عبادت دارنـد و خـویش را از بنـدگى    

سپس اشاره به ذکر پذیرى مـومنین مـى کنـد و دایـره اى     . خدا خارج نمى کنند
، تنگ تر و در عین حال عمیق تر و بزرگ تر از دایره عابـدین را یـاد مـى کنـد    

مومنین حلقه اى مخصوص را معین مـى نمایـد و از قـوم مومنـون     سپس از بین 
. و اینان کسانى هستند که نسبت به دیگران ایمانى فزون تر دارند، مثال مى آورد

آن گاه از بین این بندگان مومن اشاره به بندگانى مى کند که احیانا دچار خطا و 
ت نمى بیند و سریعا با گناهى شده اند ولى این را مانع براى اتصال با مرکز حقیق

اینان کسـانى هسـتند کـه    . اتصال به حق خلاء ایجاد شده را تامین شده مى یابد
از پس این خداوند بزرگ به دو گروه دیگر اشاره ، خداوند مى فرماید عبد منیب

یعنى کسانى که تـا مغـز حقیقـت فـرو     » اولى الالباب«یکى ذکر پذیرى ، مى کند
آن کسانى که دیگر نسیان و فراموشى آنـان  ، رى ذاکرانرفته اند و نیز از ذکر پذی

این شمارش هـا گویـا حلقـه    . و مدام اشتغال به ذکر حق دارند، را فرا نمى گیرد
بزرگى را به دست مى دهد که با هر بیانى باریک تر و تنگ تر مى شود ولى در 
عین حال ظریف تر و ارزشمندتر و ظاهرا بزرگ تـرین حلقـه ذکـر مربـوط بـه      

که یکى عـام  ، لمین و ظریف ترین و عالى ترین آن مربوط به ذاکرین مى باشدعا
  . است  عام و دیگرى خاص خاص 
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  موانع ذکر. 11
قرآن در آیات زیادى از موانع ذکر یاد مى کند و آن ها را یک به یک بر مى  
  :این قسمت نیز داراى تقسیماتى است که ذیلا همراه با آیات مى آوریم، شمرد

  عن ذکر االله 1
یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمـل  

انما یریـد الشـیطان ان یوقـع بیـنکم العـداوه و      . الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون
. البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر االله و عن الصلوه فهل انتم منتهـون 

)373(  
کـه رسـمى   (ب و قمار و بت پرستى و تیرهاى گروبندى این اهل ایمان شرا«

همه این ها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دورى کنیـد  ) بود در جاهلیت
شیطان قصد آن دارد به وسیله شراب و قمار میان شما عدوات ، تا رستگار شوید

ن دسـت  پس شما آیا از آ، و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد
  »تا به فتنه شیطان مبتلا نشوید؟(برمى دارید 

یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکر االله و من یفعل ذلک 
  )374(. فاولئک هم الخاسرون

شـما را از یـاد خداونـد    ، الا اى اهل ایمان مبادا هرگز مال و فرزندان شـما «
یاد خدا غافل شوند آن هـا بـه حقیقـت     غافل سازد و کسانى که به امور دنیا از

  ». زیان کاران هستند
با نگاهى به دو آیه فوق که روى سخن آن با انسان هاى مـومن اسـت بـراى    

قطع نشود مى فرماید نزدیک شراب و قمار و بت هـا  ) ایمان(این که این ارتباط 
 نشوید که این ها انسان را چنان به خود مشغول مى سازد که خداونـد فرامـوش  

مى شود و رابطه انسان با خدا براى لحظاتى هر چند کوتاه قطع مى شود و چون 
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و نیـز  . رابطه با خداوند قطع شد انسان خود را براى مدتى مرید شیطان مى بینـد 
در آیه دوم به اهل ایمان هشدار مى دهد که ثروت هایشان و فرزندانشان آن هـا  

یاد خداونـد غافـل شـود خسـارت     که اگر انسان از ، را از یاد خدا غافل نسازد
  . خسارتى که جبران آن بسیار دشوار است، جبران ناپذیرى خواهد دید

  )ربهم -ربه (عن ذکر ربى  2
اذ عرض علیـه بالعشـى الصـافنات    . و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب

ردوهـا  . فقال انى احببت حب الخیر عن ذکر ربى حتى تورات بالحجـاب . الجیاد
  )375(. طفق مسحا بالسوق و والاعناقعلى ف
او بسیار نیکـو بنـده اى بـود زیـرا     ، به داود فرزندش سلیمان را عطا کردیم«

یاد کن ) اى رسول ما(. رجوع مى کرد) با تضرع و زارى(بسیار به درگاه خداوند 
وقتى را که بر او اسب هاى بسیار تندرو و نیکو را هنگام عصر ارائه دادنـد و او  

در آن حال گفت من از علاقه و حـب  ، دن اسبان از نماز عصر غافل شدبه بازدی
نیکو از ذکر پروردگارم و نمـاز غافـل شـدم تـا آن کـه آفتـاب در       ) اسب هاى(

آن گاه با فرشتگان موکل آفتاب خطاب کرد که به امـر  (. حجاب شب رخ بنهفت
دسـت  و چـون اداى نمـاز کـرد و شـروع بـه      ) آفتاب را بر من بازگردانید، خدا

همه را بـراى جهـاد در راه خـدا وقـف     (کشیدن بر ساق و یال گردن اسبان کرد 
  ». )کرد

  )376(. لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا
تا آنان را بیازماییم و هـر کـه از یـاد خداونـد     ) ما آن خوشى ها را دادیم(« 

  ». سخت افکندخداوند او را به عذابى ، خویش و پرستش او روى گرداند
  )377(. قل من یکلؤ کم باللیل و النهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون
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بگو کیست به جز آن خداى مهربـان کـه شـما را در    ) اى رسول ما به خلق«
مـى    شب و روز محافظت مى کند؟ بلکه این مردم از یاد پروردگارشان اعراض 

  ». کنند

  عن ذکر الرحمن 3
لرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین و انهم لیصدونهم عن و من یعش عن ذکرا

  )378(. السبیل و یحسبون انهم مهتدون
دیوى را فرا دست او سازیم تا او را ، و هر کس از یاد خداوند رحمن بگردد«

و آنان گمان ) و گم راه کند(تا آن دیو آن ها را از راه باز گرداند . دمسازى باشد
  »دبرند که راهنمایى شده ان

  )ذکرنا(عن ذکرى  4
  )379(. و من اعرض عن ذکرى فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمى

و ، او راست زندگى بد) و آن را نپذیرد(هر گاه از یاد و سخن من رو گرداند «
  ». و روز رستاخیز او را کور برانگیزیم، زیستى به تنگى و سختى

  )380(انوا لایستطیعون سمعا الذین کانت اعینهم فى غطاء عن ذکرى و ک
  آن کافرانى که چشم هاى دلشان از شـناخت مـا در پـرده اسـت و گـوش      «

  ». نداشتند و نتوانستند یاد ما بشنوند
اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوه و العشى یریدون وجهه و لا تعـد  

کرنـا و اتبـع   عیناك عنهم ترید زینه الحیوه الدنیا و لا تطع من اغفلنا قلبـه عـن ذ  
  )381(. هویه و کان امره فرطا

و شکیبایى ده خویشتن را با کسانى که خداى خود را هر بامداد و شـامگاه  «
مى خوانند و در آن چه مى کنند خدا را مى خواهند و تو دو چشم را از ایشـان  

و فرمـان بـردار و سـخن    ، مگردان که رموز این جهان و آرایش آن را بخـواهى 
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را که ما دل او را از یاد خویش غافـل سـاختیم و او بـر پـى      نیوش مباش کسى
  ». هواى نفس خویش ایستاد و کار او تباه شد

  )382(فاعرض عن من تولى عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوه الدنیا 
از کسانى که از یاد ما برگشتند و از پذیرفتن سـخن مـا   ) اى محمد(پس تو «

  ». زندگانى همین جهان را نمى خواهندروى بگردان که آنان جز ، باز ماندند
در روایـات  ، علاوه بر موانعى که در آیات فـوق بـدان اشـارت رفتـه اسـت     

کبـر و جهـل را از جملـه عوامـل     ، غـرور ، ذکرالدنیا، ذکرالناس، پیشوایان بزرگ
چنان که از حضرت امیرالمومنین على بن ابى طالب ، غفلت از ذکر االله دانسته اند

  :نقل کرده اند که ﷒
  )383(. من اشتغل بذکر الناس قطعه االله سبحانه عن ذکره

کسى که اشتغالى به ذکر و یاد مردم داشته باشد یاد خداونـد سـبحان از وى   «
  ». قطع مى گردد

، به طور کلى علاقه هاى انسانى به غیر حق خود تنها عامل غفلت از خداست
ر بیش تر باشد اسارت انسان نیز بیش تر و هر چه که دامنه تعلقات انسانى به غی

خواهد بود و انسان اسیر که در بند خواسته ها و هواهاى نفسانى خـود اسـت و   
خویشتن را اسیر و زندانى کرده اسـت تـوان ذکـر    ، در دنیاى دون و دنى و پست

چه برسد که به ذکرش هم ، اصلا چنین فردى متوجه حق نمى شود، حق را ندارد
  :آزاده عارف و آگاه مى طلبد، قذکر ح، بپردازد

اى خوشا سرو که از قید غم آزاد     زیر بارند درختان که تعلق دارند 
  )384(آمد 

  :و یا به قول حضرت مولانا جلال الدین
ــدانیان  ــا زن ــدان و م ــان زن ــن جه   ای

  حفره کن زنـدان و خـود را وارهـان        
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ــدن   ــل ب ــدا غاف ــا از خ   چیســت دنی

)385(و زن نه قماش و نقـده و میـزان        
  

   
هر آن کس که وجود و قلبش را محبت دنیا پر کرده باشـد چگونـه بـه ذکـر     

مگر انسان چند قلب دارد؟ این گونـه اسـت کـه    ، خداوند مى تواند اهتمام بورزد
ذکر حق در حین آسان بودن بسى مشکل است و چنین است کـه بـاز حضـرت    

  :مولانا مى سراید
  اذکــروا االله کــار هــر اوبــاش نیســت

)386(نیسـت    ارجعى بر پاى هر قلاش      
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  اهل الذکر. 12
و ما ارسلنا من قبلک الا رجـالا نـوحى الـیهم فسـئلوا اهـل الـذکر ان کنـتم        

  )387(. لاتعلمون
ما پیش از تو نفرستادیم مگـر مردانـى کـه بـه آنـان وحـى مـى        ، اى محمد«

  ». دانیداز اهل ذکر بپرسید اگر خودتان نمى ) اى مردم(پس ، فرستادیم
چنان که از متن آیه پیداست اهل الذکر را عالمانى تلقى کرده است کـه مـردم   
مى توانند رسالت هاى پیشینیان را از آنان سؤ ال کنند و فقط اینـان هسـتند کـه    

و هنگامى که خداونـد افـراد را   ، توان پاسخ گویى به این سلسله مسائل را دارند
سؤ ال نمایند به خوبى مى » اهل الذکر«ز دعوت مى کند که این گونه مسائل را ا

رساند که اهل الذکر مورد تایید مقام ربوبى بوده و تـوان پاسـخ گـویى دقیـق و     
مثبت را به سائلین در حد کفاف و به قدر عقول سائل دارند و مطلب دیگرى کـه  
از همین آیه استنباط مى شود این که مراد از اهل الذکر کسانى هستند که آنى از 

خارج نمى شوند چرا که اگر از ذکر خارج شوند یا به وادى غفلت از خدا و ذکر 
یا به برهوت نسیان رب دچار مى گردند و حال آن که چنین کسى که در مواقفى 
ناســى از خداســت و از وى غفلــت مــى ورزد در همــان حــال در دام نفــس و 

مـردم  وساوس شیطانى اسیر است و چنین کسى را خداوند معرفى نمى کنـد کـه   
با این بیان به خوبى روشن مى شود که اهـل  . پرستش هایشان را از آنان بپرسند

چرا که اینـان تمـامى لحظـات    ، جز معصومین و اولیاى الهى نیستند، ذکر کسانى
حیاتشان به یاد خدا و براى خداست و آنـى از خداونـد غفلـت نمـى ورزنـد و      

 ـ . خداوند هم از این مردان بزرگ غافل نیست اى خداونـد را بـه دسـت    نـه اولی
  . نسیان مى سپارند و نه خداوند بزرگ اینان را فراموش مى کند
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مرحوم علامه ، روایات فراوانى وجود دارد که مطلب ما را به اثبات مى رساند
تفسیر المیزان ذیل آیه مربوطه بحثى روایى مطـرح کـرده    24طباطبائى در جلد 

در کافى بـه سـند خـود از     :آوریماست که قسمتى از روایات آن را این جا مى 
عـرض کـردم    ﷒عبدالرحمان بن کثیر روایت کرده که گفـت بـه امـام صـادق     

فرمـود محمـد و مـا     ؟چیست فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون:مقصود از آیه
اهل اوییم که باید از ما بپرسند و در تفسیر برهان از برقى و او به سـند خـود از   

روایت کرده که پرسید خداى تعـالى   ﷒بن ابى الدیلم از ابى عبداالله عبدالکریم ا
و نیز در روایتى از امام علـى بـن   ، عزوجل دستور داد مردم از آل محمد بپرسند

که در تفسیر نمونه آمده است در پاسخ سـوال از آیـه مـذکور     ﷒موسى الرضا 
ما اهل ذکـریم و از مـا بایـد سـوال     ، المسئولوننحن اهل الذکر و نحن : فرمودند
  )388(. شود

صاحب کشف الاسرار نیز در ذیل همین آیـه در خصـوص اهـل الـذکر مـى      
اهل الذکر اهل قرآنند که در معانى و مبانى آن نظر کرده و بـه لطـایف و   : نویسند

دل هاى آنـان را  ، حقایق آن راه برده و به احکام و مواعظ آن آگاه و رب عزت
ه نور حکمت روشن گردانیـده و چـراغ معرفـت در بـاطن ایشـان افروختـه و       ب

شواهد عـزت و دلایـل حکمـت    ، مومنان را به چراغ دانش ایشان راه حق یافته
  )389(. برایشان کشف گردیده

اگر چنان که پیش از این هم گفتیم ذکر را قرآن بـدانیم کـه خداونـد هـم در     
هل الذکر اهل قرآنند یعنى کسانى کـه بـه   قرآن از آن به ذکر یاد کرده است پس ا

امـا بـه   ، باطن قرآن راه دارند و تاویل آیات را مى دانند یعنى راسخون فى العلم
هر چـه مـى بیننـد از    ، عاشقان پاکباز خداوند تعالى هستند، هر جهت اهل الذکر

خدا مى بینند و با خدا مى بینند و چیزى نیست که ببیننـد و از آن یـاد محبـوب    
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نکنند چنان که از حضرت امیر که آنى از ذکر خدا غافل نبود بـل مـذکر    خویش
حق هم بود نقل مى کنند در جواب کسى که پرسـید آیـا خداونـدى را کـه مـى      

. الا و راءیت االله قبله و بعـده و معـه  ، ما رایت شیئا: فرمود ؟پرستى هیچ دیده اى
و ایـن  . خداوند را دیدم بعد از آن و با آن، ندیدم چیزى را مگر آن که قبل از آن

آیا عاشقان حق کم تر از ، حال اهل الذکر است که عاشقان حق و خداوند هستند
  زنى چون زلیخا هستند؟

  آنـى از ذکـرش   ، گفته اند زلیخا چون عشق یوسف در قلبش جـاى گرفـت  
و این عشق روز به روز به فزونى مى رفت تا جایى که بر همه چیـز  ، غافل نشد

عارف بـزرگ مولانـا جـلال الـدین در     . تا همه جا یوسف باشد نام یوسف نهاد
  :مثنوى خویش این مطلب را چنین آورده است

ــود   ــه ع ــا ب ــپندان ت ــا از س   آن زلیخ

  نــام جملــه چیــز یوســف کــرده بــود     

   
ــرد   ــوم کـ ــا مکتـ ــام او در نامهـ   نـ

  محرمــان را ســر آن معلــوم کــرد        

   
  صــد هــزاران نــام گــر بــر هــم زدى

ــواه        ــد او و خ ــدى قص ــف ب   او یوس

   
ــام او   ــى ن ــو گفت ــودى چ ــنه ب   گرس

  مى شـدى او سـیر و مسـت جـام او         

   
ــدى   ــاکن ش ــام او س ــنگیش از ن   تش

ــدى        ــاطن ش ــربت ب ــف ش ــام یوس   ن

   
  ور بــدى دردیــش زان نــام بلنــد   

  درد او در حـــال گشـــتى ســـودمند     

   
ــتین   ــودى او را پوس ــرما ب ــت س   وق

)390(این کند در عشق نام دوست ایـن       
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